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  طب الرضا علیه السلام

  

  

   مرتضی عسکري نویسنده
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  مقدمه محقق
  

  اشاره
  

عباس که در تـاریخ اسـلام بـه     در اوایل قرن سوم هجري، هنگام خلافت بنی
دار  قرن طلایی معروف است، مأمون یکی از خلفاي عباسـی در خراسـان عهـده   

از آل محمد را به ولایتعهـدي برگزیـد ایشـان     خلافت شد و حضرت رضا 
ضمن انجام امور مسلمانان، طبـق دسـتور خلیفـه انجمنـی از بزرگـان علـم در       
نیشابور تشکیل دادند، در یکی از مجالس علمی که مأمون دانشـمندترین خلیفـه   

کرد دستور داد علماي بزرگ آن زمـان را از نقـاط    عباسی آنرا بیشتر برگزار می
ن جلسه حاضر کنند تا در حضور آنان در دریاي علوم و معارف آن مختلف در آ

  زمان شناور شوند و
  .غوامض آن علوم را آشکار نمایند و حقایق آنها را کشف کنند

خواست براي پی بردن به حقـایق علمـی رغبـت     هدف مأمون این بود که می
ان علما را به بحث و جدل زیاد کند و ضـمنا بـه واسـطه جمـع کـردن دانشـمند      

  .مشهور آن زمان نام خود را هم اطراف و اکناف جهان معروف کند
البته مأمون این مجالس را به خاطر مناظره در مذاهب یا بحث درباره ادیـان  

» عمران صـائبی «داد تا ناچار شود رؤساي ادیان موجود را از قبیل  تشکیل نمی
 ـ» رأس الجالوت«عالم معروف دین صابئین یا  » جـاثلیق «ا رئیس دین یهود و ی

رئیس دین زرتشت و امثال اینها را جمع » هرمز بزرگ«رئیس دین مسیحیان یا 
کند بلکه این مجالس علمی را از سلسله فلاسفه و علماي علم پزشکی تشـکیل  
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داد تا آنها در این مجالس درباره مزاج هاي مختلف انسان و طب ابدان بحث  می
  :ازکنند و حاضرین در این مجالس عبارت بودند 

  مأمون خلیفه عباسی -1
  ولیعهد خلیفه حضرت امام رضا  - 2
  یوحنا فرزند مالویه طبیب معروف آن زمان - 3
  جبرئیل فرزند بختیشوع پزشک نصرانی - 4
صالح فرزند سلهمه هندي فیلسوف و عـده دیگـري از صـاحبان علـوم      - 5

  .فلسفه نظري و کلام
و از آنچه که سلامتی و قوام بدن انسان به در این مجالس درباره علم پزشکی 

کردند و این بحثها مأمون و سایر حاضرین در جلسـه را   آن بسته است بحث می
  .کرد مشغول می

در یکی از جلسات بحث بر این بود که خداوند این جسد آدمی را چگونـه و  
سـودا،  «با چه حکمتی ترکیب داده و چه عناصر متضـادي از طبـایع چهارگانـه    

در آن جسد قرار داده، همچنین درباره نفع و ضرر غذاها به » ا، بلغم و خونصفر
سـاکت بودنـد و    کردند، در این میان حضرت امام رضا  بدن آدمی بحث می

  .گفتند سخنی نمی
لذا مأمون رو به حضرت گفت اي ابوالحسن نظر شما درباره مسـائلی کـه در   

خ دادند نزد من درباره علـم طـب و   این جلسه مطرح شده چیست؟ حضرت پاس
ام و درسـتی آنهـا را بـه     ابدان چیزهائی هست که من شخصا آنها را تجربه کرده

  .وسیله آزمایش به مرور زمان دریافته ام
اند آگاهم چون دانسـتن   ضمنا به اطلاعاتی که گذشتگان ما در این باره داشته

عذر کسـی مسـموع نیسـت     همه اینها براي هر انسانی لازم است و در جهل آنها
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کنم تا هنگـام نیـاز از    آوري می من این مسائل را با معلومات خود براي تو جمع
  .آنها استفاده کنی

پس از خاتمه آن جلسه مأمون ناچار به مسافرت به شهر بلخ شـد و از شـهر   
اي درباره مسائل پزشکی نوشت و از حضرت خواست که به وعده خود  بلخ نامه
  .وفا کند

اي به شرح زیر در پاسـخ مـأمون نوشـت کـه در آن مـوارد       هم نامهحضرت 
  .درخواست مأمون تشریح شده است
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  متن نامه حضرت امام رضا
  

  اشاره
  

  �سم االله ا�ر�ن ا�رحيم
جویم امـا   زنم و در همه امور به او توسل می و من به دامن خداوند چنگ می

بعد نامه خلیفه مبنی بر درخواست اطلاعات و تجربیات مـن در مـورد غـذاها و    
و حمام کردن ] 1[نوشیدنیهاي مناسب و کیفیت دواها و طرز گرفتن خون حجامت 

و تعادل جسم آدمـی تـاثیر   و غیر از اینها که در تأمین سلامتی  ]2[و نوره کشیدن 
دارند و مورد احتیاج خلیفه هستند، به من رسیده و من اکنون در این نامـه همـه   
نیازهاي تو را به انضمام کارهائی که باید در حفظ و بهداشت جسمت انجام دهی 

  .خواهم نویسم و در این کار از خداوند متعال توفیق می به شرح زیر برایت می
  امه به حضرت امام رضاسند اثبات صحت این ن

  
براي این نامه سند مشهوري از ابن جمهور که مـلازم حضـرت از مدینـه تـا     
نیشابور بود ذکر شده و این شخص تصریح کرده که من حضور داشـتم حضـرت   
این نامه را به مأمون نوشت، علما و محدثین هم با اتکاء به گفته ابن جمهور این 

  .دانند نامه را از حضرت می
  دیگر در مورد اثبات نسبت این نامه به حضرت امام رضاروایت 
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یکـی از  (من مرتضی عسکري نسخه خطی این نامه را طبـق روایـت نـوفلی    
از ] 3[در کتابخانه آیت االله عسکري در سامرا پیدا کـردم نـوفلی   ) محدثین معروف

رسد،  در بلخ میبه مأمون  وقتی نامه حضرت رضا : کند که نقل می امام 
دهد آن نامـه را بـا    شود، و دستور می خواند و بسیار خرسند می مأمون آن را می

آب طلا بنویسند و بعد هم آن را تکثیر کنند و براي هر کدام فرزندانش و اولیـاء  
  .و دوستان و بنی اعمامش یک نسخه که با آب طلا نوشته شده بود بفرستد

پـدرم کـه   : داالله الهاشمی نقل شده، که گفتهبعد هم از ابی الحسن صالح بن عب
ي  برداري از نامـه حضـرت را در خزانـه    خازن بیوت الحکمه مأمون بوده نسخه

اي بـوده کـه خـود     مأمون بعد از وفاتش تأیید کرده و گفته با نامه حضرت نامـه 
مأمون آن را با خط بسیار زیبا نوشته بود و مضمون نامه مأمون بـه شـرح زیـر    

  .است
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  ي مأمون نامه متن
  

  باشد، حمد براي خداوند سزاست که او شایسته و اهل حمد و ثنا می
خداوند ولی حمد و سپاس است، حمد هاي اولین و آخرین فقط براي اوست 

او را بـه  ) مـأمون (که صاحب نعمتها و فضیلتها و احسان و نیکیهـا اسـت و مـن    
نایاتش که بسـیار و  کنم و به جهت فضیلتها و ع خاطر نعمتهاي ظاهرش حمد می

گویم و باز به خاطر مواهب و جود هـایش   پشت سر هم هستند او را سپاس می
گویم شکري که موجب زیادت آن نعمتها و مواهب باشد و مرا بـه   شکر او را می

دهم که جز او خـدائی نیسـت، آن هـم شـهادت      وي نزدیک کند من شهادت می
ر وحـدانیت و ربوبیـت او نیسـتم،    خالصانه و توأم با ایمان در حالی که من منک ـ

: چنان شهادتی که خود خداوند آن را تصدیق کرده است و در قرآن کریم فرموده
باشـد او فرزنـد    نیاز از همه کـس مـی   یا محمد بگو آن خداوند یگانه است و بی

ندارد و از کسی هم زائیده نشده است در جهان هسـتی کسـی نظیـر و ماننـد او     
درود و رحمت خداوند به سید . ي همه این صفات استنیست آري خداوند، دارا

  .خاتم پیامبران باد اولین و آخرین، محمد بن عبداالله 
من بیانیه پسرعموي ادیب و والا مقام و فاضـل و محبـوبم حضـرت    : اما بعد
و تـدبیر  ) بـدنها (را نگاه کردم آنرا پزشکی منطقی در اصلاح تنها  امام رضا 

حمام و تعدیل طعام دریافتم، دیدم به بهترین وجهی مطالب را ادا کـرده و بـرایم   
ي مفاد آن تدبر و تفکر نمودم، چندین مرتبـه آن   این نامه بهترین انعام بود درباره

  خواندم را خواندم، هر دفعه آن را می
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شـد و فایـده آنهـا بـرایم روشـن       آن بیشتر برایم ظـاهر مـی   حکمت و عمق
نشست و همه آن را حفـظ کـردم، در فهـم     گشت و منافع آن در قلبم فرو می می

ترین علاقه یافتم و بهترین ذخیره دانسـتم   مطالب آن دقت نمودم و آن را باارزش
بـاارزش   لذا دستور دادم آن را با آب طلا بنویسند، چون این نامه بسیار نفیس و

نامـه  (» ي مذهبـه  رساله«و داراي منافع زیادي است و برکت بسیار دارد، آن را 
اي  نامیدم و پس از آنکه اولاد هاشم و کارکنان دولت من، هر کدام نسخه) طلائی

  .از آن برداشتند، نسخه ي اصلی را در گنجینه نهادم
میـت اسـت کـه    ي نگهداري و سزاوار اعتبـار و اه  بنابراین، این نامه شایسته

تواند به آن رجوع کند، این نامه یکی از معادن علم بـه شـمار    شخص حکیم می
  ].4. [باشد رود که امر کننده و نهی کننده می می

ي توجه در کیفیت غذاهاسـت کـه بـدنها سـالم      علاوه بر این چون به واسطه
اري گردند و وقتی کـه بـدنها از امـراض ع ـ    شوند و بیماریها از بدنها دور می می

ي آن حیـات سـالم بـه     کند و آدمی به وسیله شدند، حیات واقعی تحقق پیدا می
یابد و در اثر فراگیـري حکمـت و دانـش بـه بهشـت       حکمت و دانش دست می

  .]5[. رود می
اي بیرون آمده که اهل آن بـه احکـام رسـول خـدا      چون این نامه از خانواده

تند و به پیامهـاي انبیـاء و دلائـل اوصـیاء و آداب     وارد تر از دیگران هس 
هـا و   ي قلـب  هاي این خانواده شفا دهنـده  ي گفته باشند و همه علماء عالم تر می

باشـد، کـه رحمـت و برکـات      ي بیماریها جهل و کوري مـردم مـی   معالجه کننده
  .ي اولین و آخرین و بزرگ و کوچک این خانواده باد خداوندي بر همه

آن نامه را به اطرافیان مخصوص و برگزیدگان اهل حکمت و ) مونمأ(بعد از 
طب و اصحاب تألیف و کتب که در میان اهل علـم و درایـت انگشـت شـمار و     
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ي آنهـا مفـاد آن نامـه را تعریـف      شناخته شده به حکمت بودند، نشان دادم همه
ق کردند و براي آن قدر و ارزش والاتري قائل شدند و همه مطالب آن را تصـدی 

  .نمودند
یعنـی  (آیند، از فرزندان ما و فرزندان دولت ما  پس به کسانی که بعد از ما می

و سـایر مـردم کـه بـه ایـن نامـه       ) فرزندان کارکنان دولت مـا و طرفـداران مـا   
خورند لازم است که قدر آن را بشناسند و آن را براي خود موهبت کامل و  برمی

  .آورندنعمت باارزش بدانند و شکر آن را به جا 
تر از حقیقت ها و از حیث حفظ، خطر گـم   چون آن نامه، نفیس تر و باارزش

شدن آن از در و مرجان بیشتر است، پس باید در حفـظ آن بکوشـند و شـب و    
روز بر حسب همت خود آن را مطالعه کنند زیرا مطالعه و عمل کردن به مفاد آن 

  ازنامه براي آنها فوائد بزرگی خواهد داشت و آنان را 
  .ي بیماریها و عوارض آن به خواست خداوند حفظ خواهد کرد همه

در خاتمه درود خداوند بر همه اولاد طاهرینش باشد، عنایت خداوندي براي 
باشد و سپاس و حمد مـا بـراي خداونـد     ما کافی است، چون او بهترین ولی می

  .تمام شد نامه مأمون. ي جهانیان است صاحب همه
ي حضرت و شرح اسناد آن، پس از خاتمـه مـتن    ي نامهاما، در مورد سندها

و شرح آن به قلم دکتر عبـد الصـاحب زینـی    ) باشد که نسبتا مفصل هم می(نامه 
  .نوشته شده، انشاء االله در آخر کتاب بحث خواهیم کرد

  »مرتضی عسکري«

  مقدمه عبد الصاحب زینی
  
  »پیشگیري و حفظ بهداشت بهتر از درمان و معالجه است«
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سخن وارد از ائمه و دستور طبی مشهوري است که مردمان زمان گذشـته  این 
اند و همیشـه ایـن سـخن در زبـان مـردم       آن را حفظ کرده و به آیندگان سپرده

کننـد   جاري است و حتی به شکل مثل معروفی در آمده که همه به آن استناد می
متـرین ارکـان   کننـد و مه  و قوانین طبیعی جدید هم به طور مطلق آن را تائید می

علم طب روي آن بنا نهاده شده و یکی از دقیق ترین فروع علم طـب محسـوب   
شود که استادان علم طب آن را همیشه به شاگردان خود تدریس نمـوده و آن   می

  نیاز از را یکی از بدیهیات بی
  .اند برهان و استدلال دانسته

یسـت ولـی   گر چه این جمله یک عبارت مختصر است که چند کلمه بیشـتر ن 
باشد که اگر شخص عاقلی آن را به آرامی  داراي معانی بسیار وسیع و فراگیر می

و تفکر بخواند و دوباره آن را مورد دقت قرار دهد و بخواهد حقیقت آن را درك 
شود که رعایت این دستور، او را از خواندن کتابها و تألیفات زیاد  کند متوجه می

ه همه معانی آن به طور دقیق عمل کند، بـه طـور   کند و اگر ب نیاز می پزشکی، بی
مانـد و از خطـر هـائی کـه      قطع از هرگونه مشقات و رنجهاي بیمـاري دور مـی  

  .ماند همواره در کمین سلامتی انسانها نشسته مصون می
گیري بهتر از معالجه است و بناي محکم علم پزشکی بـر روي ایـن    بلی پیش

ترین کار  ترین و موفق را مهمترین، دقیق مثل استوار شده است و در علم طب آن
  .باشد دارند که نام آن علم پیشگیري و حفظ بهداشت می محسوب می
گیري از مهمترین فروع علم طب جدید است و به طـور کلـی ایـن     طب پیش

زا را بعهـده   فرع مسئولیت نگهداري بشر از هجوم میکروبهاي خطرنـاك بیمـاري  
سئول ساختن انسانهاي سـالم و داراي قـدرت   گرفته است و باز هم همین فرع م

  .باشد مقابله با امراض دیگر می
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ي داراي تمدن وسیع که شایسته داشتن حیـات صـحیح    امتهاي پیشین و زنده
  ي تحقق بخشیدن به باشند بیشتر سعی و کوشش خود را درباره می

همین مسئله پیشگیري معطوف داشته و قسمت بیشتر ثـروت خـود و درآمـد    
را براي تحقق این فرع حساس کـه اسـتحقاق هرگونـه عنایـت را دارد،     عمومی 

این امتهاي تلاشگر ابتدا قوانین داخلی محلـی بـراي رعایـت    . اند اختصاص داده
این دستور وضع کردند، که بعدا دولت آن قوانین را تأیید نمود و اکنـون در همـه   

کنند، بـه   آن تلاش میي دولتها در تأیید و اجراي  شود و همه نقاط عالم اجرا می
ي جوامـع داده شـده و در    طوري که بتدریج این دستور بصورت مشترك به همه

ي دولتهـاي هـم    زمان صلح و جنگ به شکل تعاون و همکاري در آمده و همـه 
  .کنند پیمان میان خود و دشمنانشان این دستور را رعایت می

ي  امـل نجـات همـه   گیري بین المللی بزرگترین ع این قوانین بهداشتی و پیش
انسانهاي روي زمین در چند گرفتاري و حوادث و بیماري عمومی که خطراتش 
شدیدتر از خطرات جنگ بوده کمک زیادي کرده، چـون خطرهـاي بیماریهـاي    

تـوانیم آنهـا را    باشد که مـی  واگیردار عمومی شدیدتر از انواع خطرات جنگی می
دانیم، یعنی جنگ بـا تسـلط   خطرات و گرفتاري جنگ میکروبها و جرثومه ها ب

شود  زا به طور کلی بدترین نوع گرفتاري جنگی محسوب می میکروبهاي بیماري
  .و در این مسئله کسی شک ندارد

ي اروپـا را از پـا    زیرا اگر ما به آمار تلفات آنفلوآنزا زمانی کـه مـردم قـاره   
  دربینیم تلفات این بیماري به میزان تلفات  درآورده بود توجه کنیم می

در جنگ جهانی گذشته بوده است بعد هم اگـر همکـاري و یـاري دولتهـاي     
بزرگ و قانون محاصره وباي نابود کننده بشر در میان مردم نبود، هـر آینـه بـلا    

نمود اگر ما تلفات بیماري  کرد و نفوس زیادي را تلف می وسعت بیشتري پیدا می
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بسیار شدیدي را که در  گذشته را در اثر طول زمان فراموش کنیم وباي طاعونی
کنـیم   سالهاي قبل در کشور عراق و سایر کشورهاي عربی پیدا شد فراموش نمی

که مؤسسات بهداشت جهانی چقدر در این باره تلاش نمودند و تا چـه حـد بـا    
دوائر بهداشت محلی کمک کردند و قبل از جا گیر شدن آن بیماري بـه صـورت   

  .جدي و فوري آن را از بین بردند
ي منطقـه بیمـاري و مایـه     ي پیشگیري مانند محاصره عمل فقط به وسیله این

کوبی و عقیم ساختن رشد میکروبها و سایر روشهاي مؤثر جدید موفق شد و یـا  
شیوع مرض آبله و تیفوئید و تیفوس که امروزه در کشورهاي عربـی بـه شـکل    

تـلاش در   محلی درآمده و حملات گاه به گاه این امراض و -اي  بیماري منطقه
  .باشد ي بارزي از نتایج مثبت عمل پیشگیري می جلوگیري آنها نمونه

قسمت دوم از طب پیشـگیري کـه مسـئول حفـظ بهداشـت عمـومی اسـت،        
شود زیرا حفظ بهداشت عمومی، مقیاس و  ترین قسمت این طب محسوب می مهم

هاي  ملتبینیم  رود که می ي درجه و میزان پیشرفت امتها به شمار می نشان دهنده
حفـظ  (پیشرفته و متمدن قسمت مهم تلاش خود را معطـوف بـه همـین مسـئله     

  نموده و براي) بهداشت عمومی
مؤسسات بهداشتی در میان جوامـع مترقـی و متـراکم اهمیـت زیـادي قائـل       

باشند به طوري که هر کدام از افراد جامعه را آشـنا بـه ضـروریات بهداشـت      می
ي آنان در به وجـود آوردن افـراد    انند که وظیفهد خود نموده است و آن افراد می

ي ارثـی و غیـر ارثـی     سالم و عاري از امراض، بخصوص امراض سرایت کننده
گان جامعه را به صورت علمی با بهداشت صـحیح   چیست؟ و چگونه باید نوباوه

ي درست تا رسیدن به مرحله رشد و سن بلوغ، تربیت کنند تا آنها بعـدا   و تغذیه
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حمل مسئولیت اجتماعی و توجه به بدن خویش و فراگیري آموزشـهاي  قادر به ت
  .بهداشتی باشند

باشد، همان طوري که  لازم است بدانیم که بدن انسان مانند یک ساختمان می
استحکام بنا به خوبی مصالح و مواد و نوع کار بسـتگی دارد، مراقبـت بهداشـتی    

  .باشد جسم هم مانند همان بنا می
کند و به صـورت دقیـق درآیـد، مـدتهاي      اقبت ادامه پیدا میوقتی که این مر

ي ساختمان آجـر و   طولانی آن بنا سر پا خواهد ایستاد، عناصر به وجود آورنده
گیرند، وقتـی   باشد، در جسم انسانی هم غذاها جاي این مصالح را می سیمان می

دو که این دو نوع از جنس خوب باشند و به نحو احسـن در سـاختمان از ایـن    
  .تر خواهد بود استفاده شود، بنا محکم

شود، غذا شامل خوردنیها  پس غذا یگانه عامل قوام بخش جسم محسوب می
و نوشیدنیها است که جسم هر انسان روزانه به مقدار معینی از آن نیـاز دارد کـه   

  البته برحسب اختلاف سن، مقدار و نوع غذاها با هم
جسم به غذا هـائی  ) کودکی(اول حیات هاي  اختلاف دارند، چنان که در دوره

نیاز دارد که براي رشد و نمو بدن و اسـتخوان بنـدي لازم اسـت چـون در ایـن      
مرحله است که تمامی اعضاي داخلی و خارجی بدن باید رشـد و تکامـل پیـدا    

  .کند
ي جوانی ادامه دارد و نیازمند به مـوادي   این دوره از بدو ولادت تا اول دوره

ماننـد  (عضلانی و اسکلت بندي جسم را تأمین و رشد دهـد   است که ساختمان
پس در این ) سازد همان بناست که مواد اولیه، اطاقها و محل ها را از هم جدا می

دوره نیاز آدمی به غذاهاي مولد اعضاي داخلی و خارجی بـدن بیشـتر از غـذا    
  .هائی است که جسم در استهلاك روزانه به آنها نیاز دارد
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رسـد آنگـاه نوبـت دوران     ي جوانی که انسان به رشد کامل مـی  پس از دوره
شـود و انسـان    کهولت و پیري است که در این هنگام رشد بدن آدمی متوقف می

ي روزانـه را   فقط به غذا هائی نیاز دارد که نیروي از بین رفته و مسـتهلک شـده  
  .جبران کند

انـد و تلاشـهاي    کردهعلماي زیادي حیات گرانبهاي خود را وقف به بشریت 
ي  اند زیرا این علم در ادامه ي تحقیق در مورد علم تغذیه انجام داده زیادي درباره

حیات بشري و حفظ سـلامتی او اهمیـت زیـادي دارد و نتـایج ایـن تحقیقـات       
باشد اکنون جدول هائی در دسترس هسـت کـه    طولانی بسیار رضایت بخش می
  در عین اختصار به طور منظم و

  ].6[ .کند تنظیم شده و خواص غذاها را بیان میدقیق 
این جدولها، نام و انواع غذاهاي مختلف را بر حسب اهمیت آنها ذکر کـرده و  
منافع و مشتقات و ارزش غذائی هر کدام از آنها را بیان نموده است حتـی در آن  
جدولها تعیین شده که انسانها در مراحل مختلـف سـنی از چـه نـوع غـذا بایـد       
استفاده کنند و در مقابل این جدولها، جداولی هستند که نـام امراضـی را کـه بـه     

آیـد، ذکـر    ي فقدان یکی از عناصر مهم غذائی در بدن آدمی به وجود می واسطه
هاي متمادي و طـولانی وسـیعی    کنند همه این جدولها خلاصه بحثها و تجربه می

اشـت آنهـا را اجـرا    است که در ظرف چندین سال پزشکان زیست شناس و بهد
اند تا خدمات مهمـی را بـراي    اند و از لحاظ علمی اثرات آن را ثابت نموده کرده

انسانیت انجام داده باشند احترام چنین خدمتگزارانی بر ما واجب اسـت و بایـد   
نام آنها را با آب طلا در بالاي هر کتاب طبی مربوط بـه پیشـگیري و بهداشـت    

  .بنویسند
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جدید روشن کرده که قسـمت مهـم امـراض از فقـدان      تحقیقات علم پزشکی
هـا و   آید، مثلا وجود یا فقدان ویتـامین  یکی از عناصر اصلی غذائی به وجود می

ترین و نیرومندترین اسباب تولید این امراض  یا کم یا زیاد شدن آنها یکی از مهم
  .باشند می

  نقلابیاین قسمت از تشخیص مواد غذائی و تأثیر آنها در بدن آدمی، ا
  .ملموس در تشخیص طبی درست به وجود آورده است

شـدند کـه در    در گذشته تعدادي از بیماریها به غلط تشخیص و معالجـه مـی  
  .آورد نتیجه بازتاب وخیمی ببار می

ولی بعد از این تحقیقات علمی و به دست آوردن یک سلسله حقایق تجربـی  
مبتنی بر اساس ثابت و ي آن معالجات غلط تصحیح شده و تشخیص نوینی  همه

  .باشد مسلم یافت شده که هر کدام از این امراض مربوط به سوء تغذیه می
مرض بسـیار  (مثلا اخیرا کشف شده که بزرگترین عامل تولید استسقاء کبدي 

بسیار زجر دهنده که معالجه آن براي طب قدیم خیلی مشکل و براي طب جدید 
قا براي این بیماري علتهاي غلط ذکر باشد، ساب همان بدي تغذیه می) سخت است

نمودند که نتـایج آن معالجـات    کردند و روي همان تشخیص غلط معالجه می می
بسیار وخیم بود، لکن امروز پس از آنکه در اثر پیشرفت علم طب علت و سبب 
اصلی این بیماري شناخته شده، معالجه آن هم آسانتر گردیده است و معالجه این 

ي مصرف کردن غذاهاي بهداشتی توسط بیمار و بهبـود جهـاز    بیماري به واسطه
هاضمه ناشی از استفاده از غذاهاي بهداشتی و مفید میسر شده اسـت البتـه ذکـر    
این بیماري یک مثال ساده براي اثبات اهمیت و تأثیر غذاها در سلامتی جسم و 

حقیقـت   ي ایـن  باشد و نشان دهنـده  بیان ارتباط آنها با اکتشافات طب جدید می
  است که چگونه مجراي معالجات پزشکی
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  .به طور کلی تغییر کرده است
اطفال در قدیم بسیار مشکل بود ولـی امـروز علـم    » الکساح«معالجه مرض 

ي  پزشکی جدید، تعداد زیادي از کودکان را از اختلالات جسمی که بـه واسـطه  
مسـلم   آید نجات داده است پس بـا توجـه بـه مطالـب بـالا      این مرض پدید می

شود که غذاها، عناصر اصلی براي اسـتحکام سـاختمان جسـمانی محسـوب      می
باشـد   ي نگهداري این بنا از خرابـی مـی   شوند و حفظ بهداشت جسم به منزله می

زیرا حفظ بهداشت اهمیت زیادي در ادامه سلامتی و حیات جسم دارد بنـابراین  
صـی اسـت کـه    توجه به حفظ بهداشت یکی از واجبات مهم بر گـردن هـر شخ  

  .توان آن را جز واجبات دینی محسوب نمود می
توجه به بهداشت و سـلامتی جسـم عبـادت    : اند به همین جهت است که گفته

است چون نتیجه اهمال و سستی در حفظ بهداشت، آماده سـاختن جسـم بـراي    
قبول خطرات جسمانی است چه بسا ممکن است این خطرات به حیات افراد هم 

  .لطمه وارد سازد
باشـد   حفظ بهداشت شامل مطالب زیادي خود جسم و محیط اطراف آن مـی 

مثلا محدود ساختن غذاهاي ضروري بدن و همچنین تعیـین اوقـات اسـتفاده از    
این غذاها و محدود ساختن انواع طعام هـا و اجتنـاب از اسـتعمال دخانیـات و     

ي سایر مواد مخدر مانند تریاك، حشـیش و همچنـین دوري از مصـرف غـذاها    
  خوابی آور که همه اینها جزو مسائل مضر و بی

بهداشتی است و همچنین حفظ کـردن غـذاها در بهـار و تابسـتان از اثـرات      
خارجی مانند گرما و پشه و از کثافت هایی که حشرات ناقل آن هستند، بعد هم 
توجه مستقیم به خود جسم و اهمیت دادن به نظافت عمومی و خصوصـی بـدن،   
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وط به اعضاي حواس مانند چشـم، دهـان، گـوش و بینـی     نظافت خصوصی مرب
  .ي اینها جزو مسائل بهداشت هستند همه

در مسئله بهداشت اعمالی هست که روزانه انجام آنها بر هـر انسـانی واجـب    
کند، مانند استحمام بـه صـورت    است چون رعایت آنها سلامتی بدن را حفظ می

کـرده، آنهـم در وقتهـاي    صحیح و با شروط مخصوصی که علم بهداشت تعیـین  
) زیر پیراهن، شورت(معین، بعد از آن ورزش روزانه و توجه به لباسهاي داخلی 

و خارجی از حیث نوع بافت و نظافت آنها، بعـد هـم دوري جسـتن از عـادات     
کند و ذکر  داري و انجام سایر اعمالی که جسم را ناتوان می زشت مانند شب زنده

باشد اینها مطالـب مختصـري از بهداشـت اسـت کـه       همه آنها در اینجا لازم نمی
  .دارد» گیري و بهداشت بهتر از معالجه است پیش«رابطه کامل با مثل مشهور 

باشـد در بیـان مطالـب،     که یکی از نوادر زمان خود می رساله امام رضا 
بسیار شیوا و رسا است و شامل نصایح گرانبهایی است کـه اگـر هـر عـالمی از     

ي طب بخواهد از این رساله را تشریح کنـد و یـا تعلیقـی بـر آن بنویسـد،      علما
  مسلما به تألیف چندین کتاب پرحجم نیازمند خواهد شد باز

هم نخواهد توانست حق مطالب دقیق این رساله را ادا کند و ایـن رسـاله پـر    
  :مغز علمی به طور اختصار شامل تعدادي از علوم طبیعی مانند

  علم تشریح - 1
  علم زیست شناسی -2
  )فیزیولوژي(علم وظایف الاعضاء  - 3
  علم امراض پاتولوژي - 4
  گیري علم حفظ بهداشت و علم پیش - 5
  علم غذاها - 6
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  علم شیمی - 7
این رساله، آن مثل معروفی که ذکر کردیم، به طور صـحیح و روشـن تفسـیر    

در تعلیـق   کرده و اثرات آن را با بیان واضح شرح داده است کـه مـن بـه زودي   
خود به این رساله مطالب آن را توضیح خواهم داد و نکات علمی آنـرا هـم کـه    

  .توان از لحاظ بهداشتی مورد استفاده قرار داد، بیان خواهم نمود می
امـام رضـا   : چیزي که لازم است قبلا به خواننده تذکر دهـم ایـن اسـت کـه    

 201له طلائی را حـدود سـال   که درود و رحمت خداوند بر او باد این رسا 
هجري براي مأمون خلیفه نوشته است آنهم در زمانی که علم طب هنوز مراحـل  

پیمود و تحقیق در آن علم به صورت غیر علمی و فقـط مبتنـی    اولی خود را می
  بر تجربیات بود و در آن هنگام اکتشافات علمی

از عناصر  ها کشف نشده بودند و چیزي هم در طب وجود نداشت و میکروب
ها و کلسیم ها شناخته نشـده بـود و طریـق مقابلـه بـا       مهم غذائی مانند ویتامین

ها به وسیله پنی سیلین و ترومایسین و اورومایسین و غیره کشف نشده  میکروب
  .بود

رسـد   البته مسائل این رساله نسبت به زمان خیلی به ظاهر ساده و به نظر مـی 
یاز کامل به تحقیقات علمـی دربـاره مسـائل    ولی بسیار عمیق و پیچیده است و ن

این رساله هست و بحثهاي طولانی لازم دارد، تـا اسـرار و بـاطن مطالـب ایـن      
  .رساله کشف شود، تا بتوان آنها را با حقایق علمی امروزي پزشکی انطباق داد
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  متن رساله
  

  اشاره
  

کند مگر اینکه  نمیبدان اي خلیفه که خداوند متعال بنده مؤمن به دردي مبتلا 
دواي آن درد را آفریده باشد تا به وسیله همان دوا معالجه شود و براي هر کـدام  

شود  از دردها دواهاي مخصوصی است که با روشهاي خاصی از آنها استفاده می
زیرا جسم انسان مانند کشوري است که پادشاه آن قلـب و کارکنـان آن رگهـا و    

  .باشد می) مغز(و دماغ ) عصب ها(ها  پی
باشـد و یـاري    خانه پادشاه این مملکت در قلب است و سرزمین او جسد می

ي پادشاه معده و شکم  کنندگان او دستها، پاها، لبها، چشمها و زبان است و خزانه
  .باشد اش می و حجاب او سینه

  ]36صفحه [
کننـد و هنگـام ضـرورت،     دستها یارانی هستند که نیازهاي او را برطرف مـی 

دهنـد کـه پادشـاه بـه آنهـا       کنند و کارهائی را انجام می از جسد دفع می خطر را
برند، چشمها پادشـاه را بـه    دهد پاها پادشاه را به هر کجا خواست می دستور می

کنند، چون پادشاه در پشت پرده نشسته است، فقط به وسـیله   پنهانی ها آگاه می
منزله دو چراغ براي جسد رسد، چشمها نه تنها به  ها به وي می چشم همه آگاهی

باشند گوشـها آن مطـالبی را بـه پادشـاه      هستند بلکه قلعه و حصار جسد هم می
باشد، چون تا پادشـاه بـه آنهـا دسـتور      رسانند که او مایل به دانستن آنها می می

  .توانند چیزي را از خارج داخل جسد کنند ندهد نمی



20 

 

دهد تـا   دستور مراقبت می خواهد به آنها فرمان دهد، پس وقتی که پادشاه می
ي آنها صداها را بشنود و بعد از شنیدن صداها آنچه که لازم اسـت بـه    به وسیله

  .وسیله زبان جواب دهد
در واقع زبان مترجم پادشاه است و به کمک وسایل زیاد دیگر مانند قلـب و  

کند و لبها فقط به وسیله نیروي زبـان حرکـت    بخار معده و یاري دو لب کار می
  .کنند و این ابزارها با یکدیگر همکاري کامل دارند می

شـود و سـخن،    اگر یکی از آنها از کار بیفتد عمل ترجمان زبان متوقـف مـی  
شود مگر اینکه از طریق بینی باشد زیرا بینی است که سـخن را   خوب شنیده نمی

  .آورد دهد همانطوري که آدمی با نفس خود نی را به صدا در می زینت می
  ]37صفحه [

رسانند و اگر بو ها بد باشند،  دو سوراخ بینی براي پادشاه بوهاي پاکیزه را می
دهد که جلو بینی را بگیرند، تا میان پادشـاه و آن   پادشاه به دو دست دستور می

  .بوي بد مانع شود
براي پادشاه کشور جسد هم، ثـواب و عقـابی اسـت، عـذاب او شـدیدتر از      

باشـد و ثـواب او هـم     کنند مـی  یا حکومت میعذاب پادشاهان ظاهري که در دن
  .بیشتر از ثواب پادشاهان ظاهري است

باشد، منشاء غمهـا   عذاب جسد هم غم و اندوه و ثواب او شادي و سرور می
باشد از کلیتین دو رگ شروع شده تا به بشره  کبد است و منبع شادي دو کلیه می

شود همه رگها  ما ظاهر میرسند، اثر شادي و غم به وسیله این دو رگ در سی می
باشند، نمونه این ارتباط این است که وقتی  رابط میان عاملان پادشاه و پادشاه می

  .دهند خوري رگها اثر آن دوا را به محل درد انتقال می تو دوا را می
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  علم تشریح و فیزیولوژي در رساله امام
  

وظـائف   باشـد و بعـد هـم علـم     نخستین علم مهم طب جدید علم تشریح می
بـراي  (الاعضاء که دانشجویان طب این دو علم را مانند علـوم اولـی و ابتـدائی    

گیرند، چون دانستن این دو علم در درك سـایر علـوم پزشـکی     فرا می) پزشکی
  .تأثیر به سزائی دارند

ي اجزاي مختلفی است که جسـم   علم تشریح شامل بحثها و تحقیقات درباره
  شامل بحث در همه انواع مختلف شود و بشري از آنها ترکیب می

  .باشد این اجزاي ترکیب دهنده بدن و تنوع بافت آنها هم می
گوینـد جنـین    این علم شعبه دیگري هم دارد که آن را علم جنین شناسی می

شناسی علمی است که درباره نطفه از هنگام اسـتقرار ش در رحـم تـا تشـکیل     
آسـان شـدن بحـث و امکـان      کند علم تشریح را به منظور جنین کامل بحث می

  :اند تحقیق درباره هر کدام از آنها به اقسام زیر تقسیم کرده
  کالبد شناسی کامل - 1
  شناخت همه مفصل ها - 2
  شناخت عضلات اندام - 3
  دستگاه دوران خون - 4
  دستگاه عصبی - 5
  حسی و پوستی عصب هاي – 6
  جهاز تنفسی - 7
  جهاز هاضمه - 8



22 

 

  تناسلیدستگاه بول و  - 9
  هاي صنوبري غده - 10

رسد به یاخته ها که این  آیند تا می این اجزاء بزرگ از اقسام ریز به وجود می
گویند که با چشم دیـده   دهند و نام آن را حجره یا سلول می بافتها را تشکیل می

شـود و بـه همـین وسـیله دربـاره آن       شود و فقط با میکروسکوپ دیده می نمی
  .کنند تحقیق می

کدام از این مباحث بزرگ جدا از اقسام دیگر است و هر کدام از اینها بـر  هر 
حسب وظیفه، با هم اختلاف دارند و ترکیب شان از هم جداست منتها همه اینهـا  
با هم همکاري دارند تا حیات جسم بشري را تأمین کنند و با اعمال خود ادامـه  

  .ت نمایندحیات جسم را حفظ کنند و روح داخل این جسم را محافظ
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  روح چیست
  

هـر  ) باد(است، بعضی معتقدند روح و ریح » نفس«روح از نظر لغت به معنی 
که گوهر مستقل و مجـردي  (دو از یک معنی مشتق شده است و اگر روح انسان 

به این نام نامیده شده به خاطر آنست که از نظر تحرك و حیات آفرینی و ) است
  .تناپیدا بودن همچون نفس و باد اس

از آنجا که روح، ساختمانی مغایر با ساختمان ماده دارد و اصول حاکم بر آن 
غیر از اصول حاکم بر ماده و خواص فیزیکـی و شـیمیائی آنسـت قـرآن کـریم      

علم شناخت واقعی روح تنها در نزد خداست و بهره شما از علـم و  «: فرماید می
 ـ» دانش بسیار کم و ناچیز است ه بشـر رازهـاي روح را   بنابراین تعجبی ندارد ک

  .نشناسد با اینکه از همه چیز به او نزدیکتر است
مکتبهاي ماده گرا، روح را مادي و از خواص ماده مغزي و سلولهاي عصـبی  

دانند و ماوراي آن هیچ، اما دانشمندان الهی معتقدند غیر از موادي کـه جسـم    می
ه است که از جـنس  دهد، حقیقت و گوهر دیگري در او نهفت انسان را تشکیل می

  .ماده نیست اما بدن آدمی تحت تأثیر مستقیم آن قرار دارد
به عبارت دیگر روح یک حقیقت ماوراي طبیعی است که ساختمان و فعالیت 
آن غیر از ساختمان و فعالیت جهان ماده است، با اینکـه دائمـا بـا جهـان مـاده      

  .ارتباط دارد اما ماده نیست و خاصیت ماده هم ندارد
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همان شخصیت واقعی افراد بشر است که براي ادامه حیات محتاج است  روح
کــه همیشــه همــراه جســم او باشــد بعــلاوه روح بســتر اعتقــادات، اخلاقیــات، 

  .احساسات و خصوصیات شخصی است که هر فرد داراست
تر توضیح داد، فرض کنید تکنیک اعمال  توان این موضوع را دقیق با مثالی می

ت نماید که بتواند تمامی اعضاي فرسوده یـا آسـیب دیـده    جراحی آنقدر پیشرف
افراد را با عمل پیوند تعویض نماید و شخصی که شما با او آشـنائی داریـد ایـن    
عمل را انجام دهد مسلما پس از عمل، ظاهر این شخص تغییر یافته ولی هرگـز  

کیسـت؟ آیـا بـدن    » خود«کنید، این  است تردید نمی» خودش«شما در اینکه او 
او حقیقتی ماوراي جسم اوسـت  » خود«اوست؟ بدن او که کاملا تغییر کرده پس 

  .باشد که غیر قابل دیدن و غیر قابل لمس نمودن می
ترین اعضاي بدن قلب و مغز است وقتی که ما جسم انسان را شبیه  از حساس

یک مملکت بدانیم این قلب و مغز به منزله پادشاه براي مملکـت هسـتند، پـس    
کنـد و خسـته    عضو تلاشگر و حاکمی است که عملش را تعطیل نمـی قلب، یک 

  .شود نمی
قلب نیرومندترین عضوي است که حرکت خود را از ابتداي پیـدایش حیـات   

  .دهد کند و این حرکت را تا زمان مرگ ادامه می در جنین شروع می
قلب، خون تصفیه شده که عنصر تغذیـه کننـده بافـت تمـامی اعضـاي بـدن       

رساند و خـون مانـده و سـنگین و     به وسیله شریانها به تمام بدن می باشد را می
  .سازد آلوده به فضولات را هم به وسیله ورید ها از اعضاي بدن خارج می

را عروق ) رگهاي بسیار ریز لنفاوي(ورید ها و شریانها و کمک کنندگان آنها 
أموریـت  نامند پس رگها به منزله ارتش براي قلب هسـتند کـه رهبـري دو م    می

  .گفته شده بالا را به عهده دارند
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البته مأموریت قلب تنها با انجام دو عمل مذکور انتقال خون سالم و پاکیزه به 
همه اعضاي بدن و برگردان و خونهاي آلوده بـه فضـولات از دسـتگاهها پایـان     

از (یابد بلکه قلب مسئولیت دارد که خونهاي فاسد را به دستگاه تنفسـی کـه    نمی
ترکیب یافته برساند تـا  ) هاي هوا کش و مجاري علیائی دخول هوا ه و لولهدو ری

آور را که در داخل آن خون فاسد هستند بـه گـاز    گازهاي سنگین و مواد مرگ
تبدیل کند بعد هم آن مـواد اضـافی و فضـولات خـونی را بـه      ) اکسیژن(شفاف 

د تا دستگاه بول دستگاهی که مسئولیت بیرون راندن آنها را به خارج دارد برسان
و جهاز تناسلی آن مواد مسموم کننده و زاید را از طریق ادرار بـه خـارج بـدن    
هدایت کند اما سایر دستگاهها، هر کدامشان ترکیب خاص و وظـائف و اعمـال   

  .مخصوصی دارند که باید انجام دهند
  مثلا کالبد یا هیکل بزرگ انسان در واقع رشد دهنده موجودیت بدن و

باشد و مجمـوع عضـلات و مجمـوع مفاصـل، کارشـان       گیري می زهقالب اندا
اي کـه دارد، از   باشد و جهاز هاضمه با ترکیبات پیچیده تقسیم حرکت در بدن می

رسد و وظیفه این دسـتگاه، گـرفتن طعـام هـاي      دهان شروع شده تا به معده می
ن ي آنهـا و جـدا سـاخت    خورده شده و کوبیدن آنها و هضم کردن و گرفتن شیره

باشد و اما دستگاه تناسل که در زن و  فضولات طعام از مواد اصلی لازم بدن می
ي تولیـد و زیـاد کـردن نسـل      مرد از حیث ترکیب با هم اختلاف دارند کارخانه

  .باشد می
این کشور کوچک با این قلب و سربازانش و این پادشاه و اوامر و نـواهیش،  

  .باشد میي این اعضاء دستگاه عصبی  سرور همه
از هر جهت با سـایر دسـتگاههاي   ) دستگاه احساس و درك(دستگاه عصبی 

بدن فرق دارد مثلا بافت این دستگاه از لطیف ترین بافتها است و سلولهاي آن از 
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نیرومندترین و دقیق ترین سلولها است، ترکیب این عصب ها و جـوش خـوردن   
  .شود وب میآنها با یکدیگر از بهترین و زیباترین ترکیبها محس

هـاي آن و مراکـز عقلـی     بهترین نوع این اعصاب بافتهاي دماغی مخ و حفره
باشد پس از مخ نخاع مستطیل و نخاع شـوکی هسـتند کـه     قسمت بالاي مخ می

باشد و ایـن اعصـاب بـه دو نـوع اعصـاب حسـی و        رابط احساس و درك می
رادي و شوند که اعصاب حرکتی خود دو نـوع اسـت ا   اعصاب حرکتی تقسیم می

  .غیر ارادي
و مخچه و قنطره قـارول و دمـاغ میـانی و قسـمت     ) مخ(مرکز اعصاب علیا 

ي اینهـا تسـلط    مرکزي از مجموع عصب هاي نخاع مستطیل و نخاع شوکی همه
بدن و بر جمیـع حـواس از   ) ارادي و غیر ارادي(کامل بر جمیع امیال و حرکات 

) ئی، بویائی، چشائی و بسـاوائی بینائی، شنوا(نظر تفکر و عقل و حواس پنجگانه 
  .و همچنین بر حرکات اعضاي داخلی بدن حکومت دارند

ي این مراکز خارجی با مراکز قسمت علیاي بدن بـا بافتهـاي نـخ ماننـد      همه
توانیم دستگاه عصبی بدن آدمی را مجموعـا   شوند به عبارت دیگر می مربوط می

  .شبیه یک دستگاه کامل مخابراتی بدانیم
ي فعالیتهـاي   ي یعنی علم وظایف الاعضاء که در ایـن علـم از همـه   فیزیولوژ

کنـد پـس    اعضاي داخلی و خارجی جسم در حالت طبیعی و سلامت بحث مـی 
دانستن فلسفه تسلط کلی دستگاه عصبی به همه اجزاي بدن و آگاهی از اهمیـت  
دوران خود در ادامه حیات، به واسطه تغذیه کردن همه بافتهـاي زنـده و تـأمین    
احتیاجات آنها از این خون و همچنین دانستن عمل پاك کـردن خـون فاسـد از    
آلودگیها به وسیله ریتین و همچنان بحث درباره عمل پیچیده دستگاه هاضـمه و  
آگاهی از عمل دو کلیه یعنی خالی ساختن جسم از مواد مسـموم و فضـولات و   



27 

 

 ـ آگاهی از فائده غده دن همـه اینهـا   هاي صماء در ضبط درجه فعالیت اعضاي ب
دهند که بعـد از علـم تشـریح     روش مسائل علم وسیع فیزیولوژي را تشکیل می

  دومین علم
  .شود مقدماتی براي پزشکی محسوب می

در ابتداي رساله خود، با تشبیه جسد به یک مملکت و معرفی  امام رضا 
ماننـد رگهـاي خـون و    (ي پادشاه و بقیه اعضاي بدن انسان  قلب و مغز به منزله

اند و آنها ملزم به اطاعت  را رعیت و سربازان این مملکت دانسته) رگهاي عصبی
  .را کنندمعرفی کرده که باید اوامر او را اج) مغز و قلب(از پادشاه خود 

دهند که این رعایا و سربازان باید پادشاه مملکت خـود را   بعد هم توضیح می
  .از همه سوانح و اثرات خارجی حفظ کنند

اشاره به صدور دستورات از مغز و برگشت آنها بـه خـود مغـز بـه      امام 
نماید و به تفضیل اثـر حـواس    واسطه عصب هاي مخصوص حرکتی و حسی می

دهـد، بـاز هـم     بخصوص حس بینائی، شنوائی و بویائی را توضیح مـی  پنجگانه
دهند که هر کدام از این حواس کار خـود را بـه وسـیله حـاقر مغـز       توضیح می
کند در این صورت  چشد و بو می شنود، می بیند، می کنند پس انسان می تکمیل می

عور ابزار حواسی جز وسیله وجود اتصال حاقر مخصوص براي مغز و صدور ش ـ
از مغز به واسطه وجود اتصال حاقر چیـز دیگـري نیسـتند و همچنـین توضـیح      

دهند که اعمال این حواس از نوع اراده است یعنی آدمی هـر وقـت بخواهـد     می
تواند جلو هر کـدام   چشد و به محض اراده می کشد و می شنود، بو می بیند، می می

  .از این حسها را بگیرد
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را که عبارت از تسـلط آن بـه همـه اعضـا      بعد هم حضرت وظیفه دیگر مغز
باشد، مانند دو دست و دو پا که به واسطه اعصاب حرکت به حرکـت   حرکتی می

  .دهند آیند را توضیح می در می
و باز هم حضرت کیفیت انتقال حرکت را، از مرکز بالا و مخ، نخـاع شـوکی،   

ها را در اجراي نخاع مستطیل به پائین و بالعکس بعد از آن هم یاري دستها و پا
و قضاي حـوایج روزانـه   ) جا به جا شدن آن(اوامر پادشاه جسد در انتقال جسد 

کنند و هنگام شرح اعمال حـواس پنجگانـه امـام     جسد و دفاع از نفس بیان می
کننـد و ضـمنا    در تصفیه هواي تنفس شده اشاره مـی ) بینی(به فایده دماغ  

دهـد   ن، دندانها و لبها وظیفه مشـترك را انجـام مـی   سایر فواید دماغ را که با زبا
نمایند و کمک همه اینها را در بیرون آوردن کلام روشـن و قـاطع بـه     تشریح می

دهند و حضرت با این توضـیحات آخـر، جدیـدترین نظریـات      زبان توضیح می
هاي دماغی هوایی که در زینت دادن صـدا و   ي کیسه کشف شده صوتی را درباره

  .دهند ن به آن و دادن ارتشاعات خاص به صدا اثر دارد توضیح میتجسم بخشید
بـه مراکـز مخصـوص و نـوعی از      در پایان این قسمت از مطالب امـام  

دهنـد بـه نـام     کنند که ذاتاً آن عصب ها به خـود دسـتور مـی    اعصاب اشاره می
اخلـی  کنند که این اعصاب تسلط کامل بـا مفـاد د   اعصاب خودکار و تشریح می

بدن مانند رگهاي خون و عمل گردش خون به طور خـاص دارنـد و بـه تعبیـه     
  دهند دستگاهها به طور عموم تسلط دارند و باز هم توضیح می

ي آدمـی بـه وجـود     که بعضی از آثار خارجی مانند غم و شادي که در چهره
آید مثل سرخ شدن رو یا نشستن عرق بر جبین و صورت علتش همان باز و  می
باشد که به وسیله همان عصب هـاي سـمپاتی    ه شدن رگهاي موئی خون میبست

شود و این عصب ها در نقاط مختلف بدن پراکنده هسـتند کـه    این آثار ظاهر می
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ها و دیگـري در قسـمت جلـوي پـرده امعـاء قـرار        بعضی از آنها در پشت قلوه
  .اند گرفته

اینـد منشـاء   فرم حضرت پس از بیان و توضیح قسمت مربوط به اعصاب مـی 
  .باشد ها می غم در کبد و منشاء شادي در کلیه

به ضـباع   مبحث فیزیولوژي این رساله، با جواب هائی که حضرت رضا 
  .کند دهند خاتمه پیدا می بن نصر هندي و عمران صائبی در محضر مأمون می

کند آیـا خـود چشـم ترکیـب دهنـده       هنگامی که عمران از حضرت سؤال می
کند؟ حضـرت   ء است یا اینکه روح خصوصیات اشیاء دیده شده را درك میاشیا

دهند چشم چربی مخلوطی از سـفید و سـیاهی اسـت، رؤیـت یعنـی       جواب می
شود باز هـم وقتـی ضـباع از     تشخیص اشیاء دیده شده که توسط روح درك می

شود با اینکـه روح هسـت پـس     کند هنگامی که چشم کور می حضرت سؤال می
  بیند؟ چرا نمی

در این هنگام روح مانند خورشیدي است که جلویش را : فرمایند حضرت می
  رود؟ روح کجا می: پرسند ابري تاریک گرفته باشد هر دو می

ها بسته شود، نوري که از آنها داخـل   وقتی که پنجره: دهند حضرت جواب می
  رود؟ شد کجا می می

: فرمایند حضرت می: دهیداین مسئله را بیشتر برایم توضیح ب: گوید صائبی می
تابد ماننـد خورشـیدي    محل استقرار روح مغز است و شعاع آن به همه جسد می

بخشد وقتی که  افتد و اثر می کند و شعاعش به زمین می که در آسمان حرکت می
خورشید غروب کند دیگر نور نیست، وقتی که سر شخصـی بریـده شـد، دیگـر     

شـود   چنـین شـروع مـی    ،امام  قسمت دوم رساله. روح در آن جسد نیست
طعامی را بخور که موافق بدن تست بدان اي خلیفه، جسـد ماننـد زمینـی پـاك     
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است، وقتی آن زمین را آباد کردي و تخم کاشتی و آب دادي البته آب به میزانی 
که نیاز دارد نه زیاد که آن را تباه کند و نه کم که زمین تشـنه بمانـد مسـلما آن    

شود اما اگر از عمران  ماند، زراعتش خوب و محصولش زیادتر می اد میزمین آب
رویـد،   گردد و گیاه در آن نمـی  و آبادي آن زمین غفلت شود آن زمین فاسد می

پس جسد هم مانند آن زمین است که باید در غذا دادن و آب دادن به آن تـدبیر  
  .به کار رود

ماند  ه و مراقبت کردي سالم میوقتی که بدن را با غذا و مشروبات گوارا تغذی
دهند پس اي خلیفـه، نگـاه    و همه اعضاي آن وظایف خود را به خوبی انجام می

  .نماید همان را بخور کن ببین چه چیزي موافق معده تست و بدنت را تقویت می
بدان اي خلیفه هر کس غذا را بیش از حد لزوم بخورد، جسـدش را صـحیح   

را به اندازه نیاز خورد نه کم نه زیاد، آب هم بـه   تغذیه نکرده است پس باید غذا
همین اندازه باید خورده شود پس بهترین طریق براي غذا خوردن اینست که بـه  

کند شوي و کاملا سـیر نشـده از غـذا دسـت      مقداري که براي روزت کفایت می
  .بکشی

البته در وجود تو نسبت به غذا شهوت و میل هست، ولی نباید در پیـروي از  
روي در غذایت، معده و بـدن تـو را سـالم     ین میل کاذب افراط کنی، بلکه میانها

  .سازد کند و جسمت را نیرومند می دارد، عقلت را پاك می نگه می
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  شرح دستورات امام رضا به وسیله دکتر زینی، تحت عنوان حفظ بهداشت
  

  اشاره
  

اسـت و بیشـتر   پـذیر   سلامت بدن در اثر مراعات در غذا و نوشیدنیها، امکان
قواعد طبی و راهنمائیهاي بهداشتی، روي قواعد معینی تعیین شـده تـا بتـوان در    
همه بدنها آن را به کار برد، به همین جهت این دستورات منطبق با مزاج اکثریـت  
مردم داده شده است زیرا هر کدام از انسانها بر حسب سـاختمان خـود، بـدن و    

باشـند، پـس هـر شـخص مـزاج       مایز مـی اخلاق خاصی دارند که از دیگران مت
توان گفت که حیـات خاصـی دارد    مخصوص و قابلیت مخصوصی دارد بلکه می

که به وسیله همه آن خصوصیات از دیگران متمایز است بنـابراین ممکـن اسـت    
  .بعضی ازقواعد بهداشتی به کلی براي آنها ضرر داشته باشد و بعضی منفعت

آب تنی در آب سرد بـه  : اند بهداشتی گفته مثلا بیشتر کتابهاي طبی و نشریات
خصوص در کشورهاي گرمسیري و در فصلهاي گرم براي بدن مفید اسـت ایـن   

توان براي همه افراد بشر مفید دانست زیرا بعضی از بدنهاي ضعیف  دستور را نمی
توانند از این دسـتور پیـروي کننـد زیـرا در ایـن       که مقاومت شان کم است، نمی

ورید ها بطور ناگهانی باز و بسته شده و بـراي عضـلات قلـب     حالت شرائین و
  .باشد خطرآفرین می

ولی در عوض نصایح و دستورات بهداشتی هم هستند که رعایت آنهـا بـراي   
که فرموده هنگامی کـه گرسـنه    باشد مانند فرمایش امام  همه بدنها مفید می

  .ردي از سر سفره برخیزهستی غذا بخور و به محض این که احساس سیري ک
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اند که آدمـی صـاحب    بدن را به یک زمین پربرکت تشبیه کرده بلی امام 
  .کند این زمین است و در این زمین کشت و زرع می

پس اگر به زمین توجه لازم را بکند و در مراقبت و تغذیه آن افراط و تفریط 
این تشبیه چه تشـبیه  ) متی استکه سلا(دهد  ننماید، این زمین بهترین ثمره را می

باشـد و   عمیق و زیبائی است که منطبق با جدیـدترین دسـتورات بهداشـتی مـی    
  .کند بهترین نظریات طبی را بیان می

و بعد هم حضرت، پیش از آنکه این قسمت را به پایـان برسـانند، بـراي مـا     
  کنند که خداوند عزوجل هر انسانی را مجزا از دیگران خلق تشریح می

رده و به هر شخصی مزاج خاصی داده است، با توجه به همین اصل است که ک
نگاه کن آنچه را که موافـق معـده و مـزاج    : (فرماید خلیفه را مخاطب ساخته می
فرموده اي خلیفه بدان که هـر کـدام از   باز هم )  …توست بخور تا آخر مطلب 

دارند، پس از غذا هـائی   طبیعت ها چیزهاي متناسب با وضع خود را دوست می
  …بخور که مطابق نیاز بدنت باشد تا آخر 

هنگامی از غذا دست بکـش  (فرمایند  دوباره حضرت به دنبال سخنان بالا می
ي جدش امام علـی   فتهحضرت با این دستور، گ) که هنوز میل به آن داشته باشی

را تائید کرده که فرموده است موقعی غذا بخور که گرسنه هستی و هنگامی  
اي بهتر است براي روشن شدن مصداق ایـن   هم از غذا دست بکش که سیر نشده

  .دستور، گرسنگی و سیري را توضیح بدهیم
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  گرسنگی چیست
  

بدن آدمی نیاز به غذا گرسنگی یک احساس طبیعی خاصی است که هر وقت 
اش در حالت آرامش کامل و آماده باشد، ایـن احسـاس    پیدا کند و جهاز هاضمه

دهد تا طعام لازم را به معده برساند و معده دوباره عمل هضـم   به آدمی دست می
  .خود را شروع کند

  سیري چیست
  

  اشاره
  

سیري یک شعور طبیعی خاصی است کـه آدمـی هنگـامی ایـن احسـاس را      
ند که غذاهاي خورده شده براي جسمش کافی باشد و باید همین مقدار غذا ک می

  .به معده او سرازیر شود
پس افراط درباره این دو احساس و بد عمل کردن در مورد آنها بدون شـک  

گردد، زیرا خوردن غذاي زیاد که بیش از قابلیـت   موجب عدم تعادل در بدن می
روي در  آورد، علاوه بـر ایـن زیـاده    یبدن باشد در وهله نخست سنگینی معده م

طعام نتایج مستقیمی هم دارد که بر حسـب اهمیـت آنهـا بـه شـرح زیـر بیـان        
  .شوند می
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  سوء هاضمه
  

این مرض از تلاش زیاد جهاز هاضـمه و بخصـوص معـده و کبـد، بواسـطه      
  .آید روي در غذا و عدم رعایت شرایط بهداشت به وجود می زیاده

  چاقی
  

توان علت اصلی بیماریها دانست وقتی کـه جهـاز هاضـمه     می این بیماري را
گنجایش معینی داشته باشد ولی صاحبش در خوردن غذا افراط کنـد، در نتیجـه   

شـوند، و مقـداري    شوند، مقداري داخل خون می مواد چربی که در معده آب نمی
کننـد و   هم در جاهاي غیر مناسب بدن مثل عضله هاي قلب و کبد رسـوب مـی  

مل براي بدن بسیار خطرناك است و مرض هـاي متعـددي را بـه وجـود     این ع
  .آورد می

باشد که منتهی بـه پـاره شـدن     یکی دیگر از نتایج چاقی عاجز بودن قلب می
گردد و انفجار خون آن شریانها در بعضی از محلهـاي حسـاس بـدن     شریانها می

  .آید مانند مغز پدید می
  امراض مفصلی است مزمن مانند نقرساز اثرات دیگر چاقی، همان بروز 

باشد همه این امراض در اثر افراط در غذا است و موضوع قابل توجه این  می
است که وقتی این نتایج ظاهر شدند، جلـوگیري از آنهـا مشـکل و گـاهی غیـر      

باشـد، ایـن    ممکن است پس آنچه که براي هر فرد صالح، لازم و ضـروري مـی  
  .ابق با مزاج و متناسب با قابلیت بدن او باشداست که غذائی را بخورد که مط
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ما اکنون آن قسمت از مطالب رساله را که درباره ماههاي رومی و حوادث هر 
فصل از فصول سال نوشته شده و حضرت در آن بیان کرده کـه در هـر کـدام از    
ماهها و فصل ها چه غذائی باید خورده شود و از چه چیز بایـد اجتنـاب گـردد    

م و براي تشریح آنها نخست حفظ بهداشت را از سخنان قـدما بیـان   کنی بحث می
کنیم بعد هم به قول امامان در مورد نوشیدنیهاي حلال و حـرام بعـد از طعـام     می

  .نمائیم استناد می
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  ي آنها با نظام بهداشتی فصل ها و رابطه
  

از حکمت هائی که خداوند متعال در ادامه هستی به خرج داده، اختلاف شب 
باشد و عوض شدن فصلهاي چهار گانه سال و تغییر و تبدیل منظمـی   روز می و

شود، بهترین دلیل بـر وجـود خداونـد و علـم و      که در جریان فصول حاصل می
خداونـد شـب را تاریـک آفریـده تـا انسـانها و سـایر        . اراده و حکمت اوسـت 

نماینـد تـا   جانداران بتوانند استراحت کنند و قواي از دست رفته خود را تجدید 
اعصاب و عضلات داخلی و خارجی آنها همه آرامـش یابنـد و بـراي کارهـاي     

  فرداي
خود آماده شوند و روز را روشن کرده تا انسـانها و سـایر موجـودات زنـده،     
تلاش و فعالیت حیاتی خود را از سـر بگیرنـد و راه خـود را در میـدان تـلاش      

  .معاش و این زندگی مشقت بار طی نمایند
روز به چند ساعت خواب و استراحت نیـاز دارد کـه    ن طبعا در شبانههر انسا

گذارد و به تـدریج   اگر این خواب را نکند، بیداري و خستگی در جسم او اثر می
  .کند نیروهایش را کم می

انسان سالم و کامل به هشت ساعت خواب نیاز دارد که باید ایـن سـاعات را   
خواب شبش از شـش سـاعت کمتـر    میان شب و روز تقسیم کند، به شرطی که 

نباشد، آدمی بخصوص در فصلهاي بسیار گرم، زیاد به خواب و اسـتراحت نیـاز   
  .دارد
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کنـد فـرق دارد و    البته احتیاج انسان به خواب نسـبت بـه کارهـائی کـه مـی     
همچنین از لحاظ سن و فصل و محل استراحت هم تعداد ساعات خـواب فـرق   

  .کند می
م با اوقات کار و خواب مربـوط اسـت و بایـد در    تغذیه لازم هم به طور منظ

میان اینها تقسیم شود بدین معنا که انسان سالم در بیست و چهار سـاعت بـه دو   
  .دفعه غذاي کامل و یک دفعه غذاي سبک و ساده نیاز دارد

ترین غذاي لازم براي آدمی است، باید کامل  غذاي صبحانه مهمترین و اصلی
زود هضم باشد، غذاي ظهر هم باید کامل و مقـوي   و داراي مواد غذائی خوب و

  باشد، اما غذاي شب، بخصوص در فصل تابستان باید
  .ساده و سبک باشد یعنی از خوردن غذاهاي حاضري و میوه تجاوز نکند

اما تعیین نوع و مواد اولیه غذا براي این سه وعده، مربـوط بـه خـود انسـان     
کنـد و بـه ذوق    کـه زنـدگی مـی    است، که تابع عادات شخصی او و محلی است

شخص هم بستگی دارد، تنها شرط مهم این است که باید عناصر غذائی کامـل و  
نیرو بخش باشد که ما در آینده هنگام برشمردن غذاهاي اصلی در فصـل شـرح   

اند و درباره آنهـا   آنها را به طور مفصل بیان کرده نوشیدنیهاي پاکیزه که امام 
  .و جدي فرمود، بیان خواهیم کردتوصیه بلیغ 

ي  تغییر فصول چهارگانه در سال حکمت هاي زیـادي دارد کـه شـامل همـه    
تـوان بـه    باشد کـه نمـی   ها و حتی جمادات می موجودات جاندار و نباتات، میوه

باشد این است  ي آنها در این کتاب اشاره کرد ولی آنچه که تذکر آن لازم می همه
باشد، بنابراین لازم است که  ون حیاتی انسانها مؤثر میکه تغییرات فصول، در شئ

هر فرد هم به منظور تکمیل این تأثیرات خود را براي مقابلـه بـا ایـن تغییـرات     
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آماده کند تا هم جسم خود را از ضررهاي این تغییـرات حفـظ نمایـد و هـم از     
  .مند شود و آنها را کاملتر کند منافع و خوبیهاي این فصول بهره

اش موجودات جاندار را با بعضـی از نیروهـاي    از روي حکمت بالغه خداوند
پنهانی مجهز کرده که آن نیروها ناخودآگاه جانداران را از شر اثـر هـاي محـیط    

کنند این محافظت و مراقبت غریزي اسـت کـه بـا سـاختمان      خارجش حفظ می
  وجودي جانداران آفریده شده در این میان، انسان

ن امتیـاز خاصـی دارد، چـون خداونـد عـلاوه بـر آن       نسبت به همه جاندارا
نیروهاي غریزي، یک نیروي والا و مؤثري به انسان داده که نـام آن در ابتـداي   

  .ي جانداران قرار گرفته است و آن نیرو عقل است جدول همه
ي وجود همین عقل اسـت کـه انسـان، آقـاي مخلوقـات و اشـرف        به واسطه

سایر جانداران برتـري و فضـیلت دارد چـون    جانداران شناخته شده است و بر 
عقل او موجب این رجحان و برتري شده است، انسانی که عقلش کوچک باشـد  

  .تر است تا به انسان مترقی و متکامل و رشد نکند، به حیوانات پیشرفته نزدیک
انسان به واسطه وجود نیروي عقل، مسائل بسیار زیـادي را از علـوم طبیعـی    

یمات در فراهم آوردن رفاه و آسایش و آسان ساختن زندگی آموخته که این تعل
  .او را یاري بسیار کرده است

از علوم باارزشی که در حفظ حیات بشري نفع بسیار دارد، همـین تقسـیمات   
ي  باشـد کـه از زمـان بسـیار قـدیم انسـان دربـاره        ي سال می فصول چهار گانه

 ـ رات آشـنا شـده، در نتیجـه    تحولات این فصول تحقیق کرده و به فواید این تغیی
خود را از تأثیرات بد تحولات فصل ها به خصوص از تـأثیرات مسـتقیم مضـر    

  .فصول در بدنش محفوظ نگهداشته است
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شماري دارد، نـه تنهـا بـر حیـات      تغییرات فصول چهارگانه فواید و اثرات بی
اشـاره  ي آنهـا   توان در این کتاب به همـه  انسانها، بلکه بر همه موجودات که نمی

  نمود تأثیر دارد بنابراین ما در جا فقط به شرح فواید این
پردازیم و اعمال لازم را که بایـد انسـان در برابـر     تغییرات در بدن انسان می

  .کنیم تغییر فصل انجام دهد، بیان می
از شرح تعیین غذاهاي ضروري در فصـول چهارگانـه    پس از اینکه امام 

ان کیفیت غذاها، به واسطه معین ساختن انواع غذاهاي لازم و فارغ شدند و در بی
ترین شرایط بهداشت را بیان فرمودنـد،   رعایت اعتدال در خوردن آن غذاها دقیق

باز هم توضیح دادند که در فصلهاي گرم باید غذاهاي سرد خورد و در فصلهاي 
  .سرد غذاهاي گرم استفاده نمود

صول چهارگانه از لحاظ تعیین تعداد روز و بعد از آن هم به طور کافی براي ف
توصیف مختصر براي هر فصل، بیان نموده ضمن آن، غذاهاي ضروري هر فصل 
را هم توضیح دادند، حتی اوقات خواب و اسـتراحت و اسـتحمام را هـم تعیـین     
کرده و تعیین نمودند که کدام یک از این اعمال ضروري است و کدام یک فرعی 

ترین فصل ها است و به این وسیله ایـن فصـل    هار که پاکیزهباشد مثلا فصل ب می
گیرنـد، در   شود و موجودات زندگی و حیات خود را از سر مـی  سال تجدید می

این فصل تغییرات جوي زیاد است که آدمی از جو سرماي زمسـتان بـه هـواي    
شود و باید متوجه این تغییرات جوي باشد، بخصـوص کـه    معتدل بهار منتقل می

در زمستان پس از آنکـه جهـاز هـاي    . رسد ت سر بهار فصل تابستان میدر پش
  بدن انسان به واسطه خوردن

غذاهاي سنگین مانند چربیها و گوشتها تا حدودي ثقیل شده، باز هم پـس از  
آنکه بدنها در اثر سرماي شدید زمستان، راکد و خاموش مانده و به آن لباسهاي 
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ادت کرده، بشر خود را از زیانهـاي فصـل   کلفت و نگهدارنده از سرماي شدید ع
سرما نجات داده و به فصل بهار رسیده، پس باید طبعا با عوض شدن فصل همه 
چیز خود را عوض کند یعنی غذاهاي سنگین کـه داراي نیـروي حرارتـی زیـاد     
بودند، گوشتهاي چربی دار و سایر غـذاهاي مخصـوص زمسـتان را تبـدیل بـه      

هـا   هضم نماید، مانند حبوبات، سبزیجات و میـوه غذاهاي سبک و معتدل و زود 
) خواه حیوانی خواه نباتی(چون در فصل بهار به حکم تغییر در طبیعت همه چیز 

کنند که انسانها قبلا با خوردن مسـهل،   شوند لذا بیشتر اطباء توصیه می عوض می
دستگاه جهاز هاضمه خود بخصوص مجاري صفرا را پاك و تمییز کنند و بـراي  

کار مسهل هاي جوشانده نباتات بخورند و صبحها استحمام کنند و به شادي  این
و طرب مشغول شوند و در جاهاي خلوت و آرام بنشینند تا با این کارهـا بـدن   
خود را هم آماده تحمل حرارت تابستان بکنند و هـم بـراي مقابلـه بـا پـائیز و      

  .زمستان مهیا شوند
لباسها و غذاها را هم عوض کنند، در ماه  براي مقابله با جو تابستان باید نوع

دوم بهار گوشت و چربی کم بخورند، بیشتر از غذاهاي سرد مزاج استفاده کنند و 
از همه نوع وسایل تولید برودت براي از بین بردن تأثیر حرارت استفاده نماینـد  

شـکل عـرق از بـدن بیـرون      و آب زیاد بخورند تا جبران آن آبهائی باشد که به
  .یدآ می

بهترین غذاها در تابستان، میوه، شیر و سبزیجات و انواع شراب هـاي حـلال   
انـد   بخصوص همان شرابی که حضرت آن را در رسـاله خـود توصـیف فرمـوده    

باشد و ما هم در قسمت بعدي، منافع و ترکیبات و طرز تهیه آن را براي شـما   می
  .خواهیم گفت
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ودداري کنید و نگذارید نـور  در فصل تابستان، از نشستن در جلوي آفتاب خ
  .آفتاب داغ به طور مداوم به بدن شما بتابد، چون این تابش ضرر زیادي دارد

همچنین باید از تلاشهاي زیاد بدنی و ورزشهاي سنگین هم خودداري کنیـد،  
حمام با آب سرد صبح و عصر مفید است، به شرطی که بلافاصله پس از کـار و  

نکنیـد، شـنا کـردن در آب رودخانـه در فصـل      یا پس از خوردن غذا استحمام 
امـا در فصـل پـائیز، کـه     . تابستان و در حوض هاي بهداشتی بسیار مفید اسـت 

آیـد در آن   باشد، چون بلافاصله پس از گرما مـی  دومین فصل معتدل از سال می
صورت بدنها که تابستان چربیهاي آنها را آب کرده، دوباره احتیاج ضـروري بـه   

د چربی که مولد حرارت هستند دارد و باید با خوردن غـذاهاي  ذخیره کردن موا
مناسب آن را ذخیره کند، تا بدن خود را براي مقابله با سـرماي زمسـتان مجهـز    

  .کند
در فصل پائیز کار کردن آسان است و بدن تحمل تلاش و رنـج زیـاد را دارد   

  پس باید کار و ورزش کرد، همچنین بدن به انواع غذاهاي اصلی و
  .هاي خوب مانند انار و انگور نیاز دارد وهمی

باشند  ها هم می در این فصل، تمر هاي تازه که محتوي بعضی از انواع ویتامین
و داراي فواید زیادي هستند وجود دارد و استفاده از آنهـا و از انـواع نوشـیدنی    

  .کنند بسیار مفید است هائی که از آن درست می
کار و در عین حال فصل اسـتراحت هـم    که فصل) زمستان(در آخرین فصل 

هست باید در روزهاي گرم زیاد کار و تلاش کرد، اگر چه آن کارها سخت هـم  
باشند ولی در روزهاي سرد زمستان بهتر است به جاي گرمسیري مسافرت کنند، 

شـوند ماننـد    تا خود را از شر زکام ها و سایر امراضی که در این فصل ظاهر می
  .ذات الریه و آنفلولانزا حفظ کنند اي، هاي سینه نزله
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در این فصل باید غذاهاي مقوي خورد، منظور از غذاهاي مقوي آن است کـه  
داراي مواد مقوي باشد که بهترین آنها گوشتهاي سنگین و چربیها و انـواع نانهـا   

هاي تصفیه شـده بنوشـند چـون جسـم در      باشد و بعد آبهاي صاف و نوشابه می
فصلهاي دیگر بیشتر به غذاهاي تولید کننـده حـرارت و   فصل زمستان نسبت به 

کالري زیاد احتیاج دارد و این عمل براي اینست که حـرارت معمـولی بـدن بـه     
وسیله این غذاها به طور دائمی حفظ شود تا بدن بتواند با سرماي زمستان مقابله 

  .کند
مبسـوطی  در مورد فصلهاي چهارگانه سال در رسـاله خـود شـرح     امام 

  اند و خصوصیات هر فصل را ماه به ماه با تعیین تعداد روزهایش نوشته
اند و ضـمنا   اند و براي هر ماه غذاها و نوشیدنیهاي لازم معین نموده بیان کرده

اند که در چه مـاهی بایـد ورزش سـبک نمـود و در چـه مـاهی        توصیه فرموده
د کـار کـرد و در کـدام    ورزشهاي سنگین کرد و یا اینکه در چه فصلی باید زیـا 

فصل کمتر و درباره اوقات استحمام که یکی از عوامل تقویت عضلانی و فکـري  
  .اند شود نیز توصیه فرموده بدن محسوب می

و یا اینکه خوردن گوشتهاي تازه و زود هضـم را در مواقـع مناسـب تأکیـد     
ناسـب  اند مثلا گوشت گوساله، بره، ماهی و انـواع پرنـده را در فصـلهاي م    کرده

اند و همچنین خوردن گوشـتهاي سـنگین و چربـی دار را در فصـل      توصیه کرده
اند و بالاخره توضیحات کامـل و دقیقـی دربـاره کارهـاي      زمستان تأکید فرموده

حفظ (بدنی و روحی در اوقات معینی داده و به طور کلی حضرت در این مبحث 
دنی ضـروري و لازم  آنچه که از لحاظ ساختمان ب) بهداشت در فصول چهارگانه

بوده و یا غذاهاي خوب و بـد را بیـان کـرده و روش دقیـق ادامـه بهداشـت و       
  .اند پیشگیري را یاد داده و انتخاب این اعمال را به خود انسانها واگذار نموده
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  ذکر ماههاي رومی 
  

  آذار
  

 24اسـفند تـا    23(باشد  آذار اولین ماه فصل بهار است و سی و یک روز می
در این ماه هواي شب و روز پـاکیزه و مفـرح اسـت و زمـین سسـت      ) فروردین

  .شوند آیند و بلغم ها کم می گردد، خونها به هیجان می شود یعنی نرم می می
در این ماه باید غذاهاي لطیف مانند گوشت سفید نـیم پختـه خـورد و نبایـد     
پیاز، ریحان، پونه و ترشی خورد، در این مـاه مسـهل خـوردن خوبسـت خـون      

  .رفتن و حجامت هم مانعی نداردگ
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  نیسان
  

 23فـروردین تـا    25(باشـد   ماه دوم بهـار نیسـان اسـت کـه سـی روز مـی      
گردنـد،   تـر مـی   شود، مزاج ها قـوي  تر می در این ماه روزها طولانی) اردیبهشت

وزند، در این ماه بایـد غـذاهاي    آیند و بادهاي شرقی می خونها به حرکت در می
ار خورد، جماع خوبست، در حمام بدن را روغن مـالی  کباب شده و گوشت شک

  .کردن خوبست، همچنین بو کردن گلها و ریاحین نیکوست
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  ایاز
  

 23اردیبهشـت تـا   24(باشـد   ماه سوم بهار ایاز است، سـی و یـک روز مـی   
شوند، در ایـن مـاه بایـد از خـوردن      بادها در این ماه صاف و لطیف می) خرداد

  .سنگین مانند گوشت گاو و شیر آن خودداري کردغذاهاي شور و گوشتهاي 
در این ماه استحمام در اول روز خوبست ولـی نبایـد قبـل از خـوردن غـذا      

  .ورزش کرد
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  حریزان
  

در این ماه تسلط بلغم و خون بـه بـدن   ) تیر 22خرداد تا  24(سی روز است 
وردن شود و زمان غلبه صفر است، در این ماه از تلاش خسته کننده و خ ـ کم می

  روي در آنها خودداري شود، گوشتهاي چربی دار و زیاده
همچنین نباید مشک و عنبر را بو کنند، در این مـاه خـوردن حبوبـات سـرد     

هاي سبز مانند خیار و خیار چه و شیر  مزاج، مانند هندباء و بقله الحمقاء و میوه
زغالـه و  هاي آبدار و ترشی ها نافع است و از گوشتها هم گوشت ب خشت و میوه

ها مانند مرغ، تیهو، دراج و شیر گوسفندان تازه زاییـده و   گوساله و گوشت پرنده
  .ماهی تازه خوبند
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  تموز
  

در ایـن مـاه گرمـا شـدت پیـدا      ) مرداد 22تیر تا  23(سی و یک روز است 
شوند، خوردن آب سرد خوبست که یک مرتبه سـر   یابد، آبها بیشتر تبخیر می می

که در حریـزان  (خوردن چیزهاي آبکی و غذاهاي زود هضم بکشد و در این ماه 
  .مفید است) گفتیم
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  آب

  
در این ماه بادهاي موسـمی  ) شهریور 22مرداد تا  23(سی و یک روز است 

وزد، مزاج را باید  شود و باد شمال می کند و زکام در شبها زیاد می شدت پیدا می
  .با غذاهاي سرد کننده مزاج اصلاح نمود

ماه غذاهاي سبک و زود هضم خوبست، خوردن شیر جوشـیده شـده   در این 
هم خوبست در این ماه نباید جماع کرد و نباید مسهل خورد، ورزش را باید کـم  

  .کرد و بو کردن گلهاي سرد مزاج مفید است
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  ایلول
  

  شود، هوا در این ماه پاکیزه می) مهر 21شهریور تا  23(سی روز است 
خـوردن  ) شـود  حرارت بدن زیادتر مـی (کند  پیدا میسوداء بر مزاج ها غلبه 

کند،خوردن شیرینی ها و انواع گوشتهاي معتـدل   مسهل غلبه سودا را اصلاح می
مانند گوشت بزغاله یک ساله خوبست و بره هـم خوبسـت، در ایـن مـاه نبایـد      

روي در خوردن کباب کرد و یا زیاد اسـتحمام نمـود،    گوشت گاو خورد و زیاده
شود و از خوردن خربزه و خیـار بایـد    از عطرهاي معتدل استفاده می در این ماه

  .خودداري کرد
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  تشرین اول
  

در ایـن مـاه بادهـاي مختلـف     ) آبـان  22مهر تـا   22(سی و یک روز است 
وزد در این ماه نباید از بدن خون گرفـت و دارو خـورد،    وزد، باد صبا هم می می

چربی دار و انار ترش و میوه پس جماع در این ماه خوبست، خوردن گوشتهاي 
از طعام خوبست، در این ماه خوردن گوشت به تناوب خوبست، آب را باید کـم  

  .خورد، ورزش در این ماه خوبست
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  تشرین دوم
  

شـود،   باران فصلی در این ماه قطـع مـی  ) آذر 22آبان تا  23(سی روز است 
صـبح بایـد یـک     شب نباید آب خورد، حمام باید کم رفت و جماع کم کرد، هر
  .لیوان آب گرم سر کشید، کرفس، نعناع و جرجیر نباید خورد
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  کانون اول
  

وزد  در این ماه بادهاي شـدید مـی  ) دي 23آذر تا  23(سی و یک روز است 
  شود و همه آن چیزهائی را که در ماه تشرین دوم سرما زیادتر می

اهاي مرطوب خـورد و  بندند، در این ماه نباید غذ گفتیم در این ماه به کار می
نباید حجامت کرد و نباید خون گرفت، بلکه باید غذاهاي گـرم خـورد کـه هـم     

  .ظاهرش گرم باشد و هم طبعش
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  کانون دوم
  

شـود و   در این ماه بلغم زیاد مـی ) بهمن 24دي تا  24(سی و یک روز است 
بهتر است در این ماه آب گرم را یک مرتبه سـر کشـید، جمـاع خـوب اسـت و      

حبوبات گرم و کرفس و جرجیر و سیر و پیاز کوهی خوبست، استحمام  خوردن
در صبح خوبست و بدن را هم با روغنهاي خوشبو مالش دادن خوبست در ایـن  

  .اید خوردبماه شیرینی جات و ماهی تازه و شیر ن
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  شباط
  

 22بهمن تا  25(باشد  آخرین ماه سال رومی شباط و بیست و هشت روز می
شود و در اواخر  وزد ریزش باران زیاد می ماه بادهاي مختلفی میدر این ) اسفند

یعنی (شود  آورند از درختان عود آب جاري می این ماه علفها سر از خاك در می
خـوردن پیـاز، سـیر،    ) آیـد  پوست همه درختان نرم و در داخلشان آب پدید می

مـاع  گوشت، پرنده، شکار و میوه خشک خوبست، شیرینی باید کمتر خـورد، ج 
  .زیاد در این ماه بد نیست، حرکت و ورزش هم خوبست
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  شراب حلال
  

  عبارت از شرابی است که خوردن آن در اسلام حلال است و قبل از
شود، البته در بیان فصول سال فوایـد مشـروبات    طعام یا بعد از آن خورده می

  .ودتوضیح داده شد، که کدام یک از آنها مطابق حفظ بهداشت باید استعمال ش
گردد، بدین نحو که ده رطل آن را براي  این شراب از انگور پاك شده تهیه می

  ].7. [کنند شراب آماده می
طرز تهیه این شراب چنین است که انگور را شسته، داخـل ظرفـی ریختـه و    

ریزنـد بطوریکـه آب، چهـار انگشـت بـالاتر از       آنقدر روي آن آب صـاف مـی  
ر فصل پائیز یا زمستان در روزهـاي بـارانی   هاي انگور قرار بگیرد، سپس د دانه

دهند تا آب صاف باران به داخـل   ظرف را در سه روز در معرض باران قرار می
آن به مقدار یک رطل بریزد، اگر باران صـاف نباشـد، داخـل آن ظـرف از آب     

ریزند و خصوصیات آب چشمه این اسـت کـه بایـد از     چشمه به همان مقدار می
زلال، سفید و سبک باشد، این آب به زودي سـردي   سمت مشرق جاري شود و

باشـد، بعـد    کند و همین خاصیت دلیل بر صاف بودن آب می و گرمی را قبول می
فشـارند تـا    کنند تا انگور باد کند سپس آن را در پارچه نظیف می از آن صبر می

گذارنـد تـا    آبش از انگور جدا شود بعد هم آن آب را دوبـاره جلـو بـاران مـی    
گذارند تـا   ي آب باران در آن ببارد، سپس با عود آنرا روي آتش ملایم میمقدار

جوش بخورد و دو سوم آن آب بخار شود و فقط یک سوم آن باقی بمانـد بعـد   
  هم از عسل پاك یک
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جوشانند تا کمی سفت شود بعد هم  ریزند و دوباره آن را می رطل توي آن می
قرنفل، دارچین، سنبل الطیب، هنـدبا  عقاقیر که عبارت است از زنجبیل، زعفران، 

هاي، زنجبیل و زعفران هر کدام بـه وزن یـک    و مصطکی را تهیه نموده به نسبت
قرنفل، دارچین، سنبل الطیب، هندبا و مصطکی هر کـدام بـه وزن نصـف     -درهم

ریزنـد و اطـراف آن را محکـم     درهم را جداگانه کوبیده داخل پارچه نظیف مـی 
دهند، ضمن آنکه ظرف را بـه   را داخل آن شراب قرار می بندند بعد آن پارچه می

ي آن دواها به داخـل   فشارند تا قواي همه ملایمت حرارت داده پارچه را هم می
زنند و پس از سرد شدن آن سه ماه بـه آن   شراب بچکد بعد هم شراب را بهم می

  .کنند زنند تا همه مواد آن داخل هم شوند بعد آن را مصرف می دست نمی
باشـد اي   قدار مصرف این شراب یک لیوان یا دو لیـوان آب نوشـیدنی مـی   م

خلیفه هرگاه خواستی از این شراب مصرف کنی پس از خوردن طعـام لازم سـه   
قدح از این شراب بخور، اگر این کار را ادامه دهی، به اذن خداوند شب و روزت 

ي اعصـاب،  را از دردهاي رطوبتی مزمن مانند نقرس و بادهاي دیگـر و دردهـا  
  .اي مغز و معده و بعضی از بیماریهاي کبد، طحال و روده ایمن ساخته

خـوري   اگر بعدا میل به آب کردي از همان شربت به اندازه نصف این که مـی 
بخور چون این شراب براي بدن خلیفه و اغلب مردم مفید است چـون سـلامتی   

  بدن بسته به طعام و نوشیدنیها است و فساد بدن هم
باشد، پس اگر این دو را خوب مصرف کردي بدنت سالم  وسیله این دو میبه 

  .شود ماند و اگر این دو فاسد باشند بدنت هم فاسد می می
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  منابع اصلی غذاها
  
  مانند گوشتها، چربیها، روغن، شیر و مشتقات آن -منبع حیوانی  - 1
  ها، سبزیجات و روغنهاي نباتی مانند میوه -منبع نباتی  - 2
که شامل مواد معـدنی شـیمیائی، کـه در ترکیـب غـذاها       -منبع معدنی  - 3

  …داخلند مانند آهن، فسفر، کلسیم و 
نسبت عناصر اصلی در غذاي کامل باید شامل مواد زیر به نسبت هاي معـین  

  .باشد
  ].8[. کاربوهیدرات که عبارتند از مواد رشد دهند و سکریات - 1
  چربیها - 2
  پروتئین ها - 3
  ها مواد معدنی و ویتامین - 4

ي این مواد بـه نسـبت    پس غذاي کامل عبارت از غذائی است که حاوي همه
معین باشد، اگر این مواد به مدت طولانی به بدن انسان داخل نشوند، سبب بروز 

شوند چون هیچ غذائی نیست که داراي همه این مـواد اولیـه    امراض و علتها می
  همه این موادباشد، بلکه در غذاهاي مختلف 

وجود دارند، غذائی خوب و متناسب براي بدن است که شامل بیشتر این مواد 
  .شود باشد، چون آن غذا هم زود هضم و هم زود جذب می

شوند، مزایـا و عناصـر اصـلی     بیشتر غذاها هنگامی که براي خوردن تهیه می
کند  م میمرغ را سفت و دیر هض دهند مثلا حرارت زیاد تخم خود را از دست می

برد ولی اگر طبق روش درست تهیه  و مقداري هم از ویتامینهاي آن را از بین می
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کنـد و زود   بیشتر عناصر غذائی خود را حفظ می) نیم پخته در آتش ملایم(شود 
  .شود هضم می
در توصیف شراب حلال و طرز تهیه آن براي ما شـروط اساسـی و    امام 

اند که امروز هم باید از همان دستورها پیروي  بیان کردهمفیدي در مورد تهیه آن 
نمود اما اگر در تهیه همین شراب دقت لازم نشود، مـواد ضـروري را از دسـت    

دهد و فواید طبی هم ندارد، مثلا مویز بهترین منبع براي مسکرات زود هضـم   می
ب باشد، عسل هم همین طور است اما مواد دیگر که به آن شـرا  و زود جذب می

شود، بدین جهت است که چون قسمت اعظم آن مـواد شـامل عناصـر     اضافه می
باشند مانند عناصر طبیعی که زود هضم هستند، و امروزه در بیشتر  زود هضم می

شوند یعنی در دواها بیماري جهاز هاضمه و امـراض کبـدي و    دواها استعمال می
  .روند روده به کار می

، روش تهیه این عصاره ها را کشـف کنـد   قبل از اینکه پاستور کاشف معروف
   خوردند که مسلما در اثر مصرف مردم یا آنها را بدون جوشاندن می

شـدند یـا اینکـه آن را بـا روش غیـر فنـی        آنها مبـتلا بـه سـل گـاوي مـی     
دادنـد کـه مسـلما در ایـن      جوشاندند یعنی حرارت زیاد و طولانی به آنها می می

داد تا اینکه پاستور کشف کرد کـه   ز دست میحالت بیشتر عناصر مفید خود را ا
باید این مواد تا درجه معین و مدت معلوم پخته شوند و با هم مخلوط گردنـد و  

روند و هم عناصر ترکیبی آن مـواد از   با اعمال این روش هم میکروبها از بین می
  .روند بین نمی

ست، چنانکه دیدیم در در این روش از پاستور هم پیشقدم بوده ا اما امام 
فرمود آن را با آتش ملایم بجوشانند تا دو سـوم   بیان طرز تهیه شراب حلال می
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آب آن خشک شود بدیهی است که با این روش مواد غذائی آن مشـروب حفـظ   
  .ماند روند باقی می شود و آن عناصري که زود از بین می می

یا غذا، رعایت نظافت را هـم   در چند جا هنگام آماده کردن شراب امام 
اند از کشـمش   اند و فرموده در انتخاب بهترین مواد و هم هنگام عمل توصیه کرده

فرمایـد   بعد هـم مـی   …شویند و  پاکیزه ده رطل انتخاب شود، بعد آنرا کاملا می
اگر آب باران نباشد از آب گوارا به آن اضافه کنید، بعد هم در صفت آب گـوارا  

کند آب گوارا، براق، سفید و سبک است کـه بـه سـرعت نیـروي      چنین بیان می
  .کند گرمی و سردي را قبول می

در توصیف آب خوب و سبک به علماي فیزیک پیش دستی کـرده   امام 
  و آن را از لحاظ علمی از آب سنگین تمیز داده، که اخیرا تحقیقات

  .اند متعدد شده علمی براي اثبات صحت این مسئله متوسل به آزمایشات
براي این شراب ارزش غذائی زیـادي هسـت، زیـرا محتـوي عناصـر مفیـد       

باشد که همه آنها منبع تولید نیروهاي حرارتـی کـه جسـم در تمـام      بسیاري می
  .باشند مدت حیات به خصوص در فصلهاي سرد، احتیاج دارد می

که  اما سهولت هضم این شراب از این جهت است که محتوي مواد قندي است
باشد وانگهی این شراب محتوي عناصر  ترین عناصر می از حیث هضم جزو ساده

غذائی است که استفاده از آنها، ممکن است شخص را از بیشـتر غـذاهاي دیگـر    
  .نیاز کند بی

شود کـه در کبـد    ي کلایکوژن می چون همه این مواد به آسانی تبدیل به ماده
ی براي جسم است که بدن در مواقع گردد یعنی یک نوع غذاي احتیاط ذخیره می

  .کند ضروري از آن استفاده می
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مویز داراي مقدار زیادي از این ماده است که گلبولهاي قرمز خـون را تولیـد   
  .کند و براي معالجه کم خونی مفید است می

کند وجود آن عقاقیر اسـت   عوامل دیگري که این شراب را براي بدن مفید می
زیادي مانند سوء هاضـمه و بعضـی از حـالات التهـاب     که براي مداواي امراض 

معده و تولید گازهاي مفیـدي در معـده و روده و معالجـه بعضـی از بیماریهـاي      
  .باشد کبدي، صفرا و تنبلی امعاء مفید می
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  و اینک ترجمه متن رساله
بدان اي خلیفه که نیروي بدنی انسانها بستگی به مزاج آنان دارد و مـزاج هـا   

هوا هستند که در مکانهاي مختلف، بـر حسـب تغییـر هـوا تغییـر پیـدا       هم تابع 
ي  شود و دفعه دیگر گرم، به وسـیله  کنند مثلا وقتی که هوا یک مرتبه سرد می می

کنند و ایـن تغییـر در عمـل     این تغییر سردي و گرمی مزاج ها هم تغییر پیدا می
  .باشد مکانیکی اعضاي بدن مؤثر می

شوند و مزاج هـا بـراي    ل باشد مزاج ها هم معتدل میمثلا وقتی که هوا معتد
هضم و تنظیم حرکات طبیعی دیگر مانند جماع، هضم، خواب، تحـرك و سـایر   

  .گردند کارها صالح و آماده می
خداوند متعال بدن انسانها را روي چهار طبیعت بنا نهاده است کـه آن چهـار   

  :طبیعت عبارتند از
  بلغم - 2خون  - 1
  سودا - 4صفرا  - 3

باشد بنـاي سـاختمان    این چهار عنصر که دو تایش گرم و دو تایش سرد می
باشند، میان این چهار عنصر اساسی، دو به دو اختلاف کامل برقرار  بدن آدمی می

باشـند و آن دو   است بدین معنا، آن دو عنصر که گرم هستند،نرم و خشـک مـی  
د بـدن انسـان را چهـار    باشند، ترد و خشکند بعد هم خداون عنصر دیگر سرد می

قسمت نمود که در هر قسمت یکی از این چهار عنصر هستند و آن چهار قسمت 
  :بدن که عبارتند از

  سر - 1
  سینه - 2



62 

 

  )روده و جهاز هاضمه(قسمتهاي میانی و داخلی بدن  - 3
  .قسمتهاي پائین شکم - 4

قـرار   بدان اي خلیفه که سر و گوشها و چشمها و دهان و بینی در منطقه خون
دارند ولی بلغم در سینه قرار دارد و قسمتهاي میانی و داخلی بـدن بـه صـفرا و    

  .باشند قسمتهاي پائین بدن به سودا مربوط می
باز هم خلیفه بداند که خواب سلطان مغز است و قوام و دوام نیروهاي بـدنی  

ت رود، بهتـر اس ـ  باشد بنابراین هنگامی که خلیفه به خواب می بسته به خواب می
ابتدا بر پهلوي راست بخوابد و پس از چندي از پهلوي راست بـه پهلـوي چـپ    

خواهـد از   بغلطد، پس از مدتی باز هم به پهلوي راست بغلطد اما بامدادان که می
خواب برخیزد، بهتر است از پهلوي چپ به راست بغلطد، همانطور که در ابتداي 

خلیفه خـود را عـادت    خواب بود، سپس از رختخواب بیرون آید و خوبست که
دهد که شبها بعد از خوردن شام دو ساعت بیدار باشد و هنگـامی کـه مسـتراح    

رود، بیشتر از زمان قضاي حاجت در آنجا نماند، زیرا توقف زیاد در مستراح  می
  .شود سبب بروز بیماري داء الفیل می
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  مسواك زدن دندانها
  

  باشد پوست د میبدان اي خلیفه بهترین چیزي که براي مسواك مفی
باشد، زیرا مسواك دندانها را شفاف و دهان را خوشـبو و   هاي اراك می شاخه

کنـد   کند، این مسواك از فاسد شدن بیخ دندانها جلوگیري مـی  ها را محکم می لثه
البته باید روش اعتدال را در زدن مسواك رعایت نمود زیرا مسـواك زدن زیـاد   

دهد لیکن ریشـه دنـدان را نیـز     آنها را جلا میکند و  هر چند دندانها را براق می
دهـم   کند و من اکنون دوائی براي شستن دندانها و حفظ آنها می سست و شل می

خواهد دندانهایش از آفت فرسودگی و خرابی ایمن بماند، از ایـن   تا کسی که می
  .دارو استفاده کند

وزانید و را در ظـرف در بسـته روي آتـش بس ـ   ) رازیانه آبی(قرن الایل  - 1
  ).به مقدار یک واحد(خاکسترش را جمع کنید 

  ).هاي کوچک آن به مقدار یک واحد دانه(میوه درخت گز  - 2
  ).به مقدار یک واحد(گل سرخ  - 3
  ).به مقدار یک واحد(سنبل الطیب  - 4
  ).به مقدار یک چهارم واحد(نمک آندرانی که شبیه بلور است  - 5

تا کاملا نرم شود این گرد را براي شستن دندان همه را مخلوط نموده بکوبید، 
به کار برید، چون این کار لثه را محکم و مینا را شفاف و رنگ زرد دندانها را از 

  .دارد برد و دندان را از آفت و خرابی مصون می بین می
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هر کس بخواهد دندانش سفید و براق باشد، مقداري از نمـک آنـدرانی را بـا    
ه نسبت مساوي بکوبد و نرمش کند و به وسیله مسواك بـه  مقداري از کف دریا ب

  .گردد دندانها بکشد تکرار این کار موجب سفید شدن دندانها می
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  اندرزهاي متفرقه بهداشتی
  

چند دستور مفید طبی و بهداشـتی گنجانیـده    در این قسمت از نامه امام 
ز موجبـات تندرسـتی و   شده که در عین داشتن تنوع مانند یک دسـتور واحـد ا  

  .باشد گوید و شامل نکات جالبی می بهداشت سخن می
فرماید که بدن را هرگز  در قسمت اول این دستورات حضرت توصیه می - 1

در معرض سرما و گرماي ناگهانی قرار ندهید زیرا این سرماي ناگهانی در میـان  
ماریهاي خطرناك گرما و گرماي آنی در میان سرما به طور ناگهانی سبب بروز بی

گردد که به طور عموم در همه ارگانیسم بدن و روي دستگاه تـنفس شـخص    می
  .اثر سریع خواهد داشت

به عبارت دیگر اگر انسانی که تمام وجودش را مدتی به گرماي شدید سپرده 
مقدمه خود را از این ازدحام خارج ساخته، خـود را بـه سـرماي شـدید      اگر بی

التهاب لوزتین و التهاب گلو و ورم ریه با تمـام انـواعش    بسپارد، بیماري زکام و
  .سراغ او خواهد آمد

البته شدت و ضعف ایـن امـراض در بـدن شـخص بسـته بـه میـزان وجـود         
میکروبهائی است که در آن هنگام در جو موجودند و همچنین رابطـه کامـل بـا    

گهانی هم قابلیت جسم و نیروي مزاجی او دارد بدیهی است که گرماي شدید و نا
  .پس از سرماي شدید و طولانی عوارضی در وجود شخص ظاهر خواهد نمود

  گویند و درباره خواب سخن می در قسمت دوم آن دستورها، امام  - 2
فرمایند در فصل گذشته من درباره خواب دستور دادم و نیاز هـر شـخص    می

را هم گفـتم و توضـیح    به خواب را بیان کردم و تعداد ساعات لازم براي خواب
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دادم که خواب نسبت به سن ها و فصل ها متفاوت اسـت، امـا آنچـه کـه امـام      
باشـد کـه دسـتور     اند کیفیـت خـواب مـی    در این رساله تأکید بر آن داشته 
دهند، هنگامی که انسان با معده پر به رختخواب برود باید از پهلـوي راسـت    می

شـود   این صورت است که معده سنگین او آرام میبه پهلوي چپ بغلطد چون در 
تواند به هـر پهلـو    آورد اما وقتی معده خالی شد، شخص می و به قلب فشار نمی

  .که بخواهد بخوابد
اما نصیحت سوم این است که در کتابهاي طبـی مسـئله مسـتراح رفـتن      - 3

  .یم داردمسئله مهمی تلقی شده، زیرا با سلامتی مزاج انسان ارتباط بسیار مستق
انگـاري در انجـام ایـن وظیفـه      مردمان زیادي هستند که در اثر تنبلی و سهل

کنند و به موقع در وقت ضرورت بـه درخواسـت مـزاج خـود      حیاتی اهمال می
کنند در نتیجه روده هاي خود را از فعالیت بـاز   جهت اخراج فضولات توجه نمی

آموزند کـه نتیجـه ایـن     یدارند در واقع به جهاز درونی خویش درس تنبلی م می
  :شود اهمال کاري به شکل ناراحتیهاي زیر ظاهر می

  ناراحتی دستگاه هاضمه - 1
  بیماریهاي کبدي و امعاء و احشاء - 2
بیماري بواسیر و تنبلی ورید ها، که منجر به سکون خـون در وریـد هـا     - 3
  .شود می

اء الفیـل  بسته شدن مجاري رگهاي لنفاوي که منتهی بـه بـروز مـرض د    - 4
  .گردد می

حضرت در آخرین قسمت نصایح خود، توجه به دندانها و پـاکیزه نگهداشـتن   
اند که در پـاك کـردن دنـدانها از     آنها به طور دائم معطوف فرموده و توصیه کرده

کنند خودداري شـود و توجـه    مواد سفت که تولید خراش در دندانها و یا لثه می
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هاي حساس لثه ها و عنایت به بهداشت دهـان بـه   کامل به دندانها و لثه ها و بافت
طور عموم مانند خودداري از خوردن موادي که بـه سـلامتی دهـان لطمـه وارد     

هاي خیلی گرم، مواد سوزاننده، خراش دهنده در مقابل استفاده  کند مثل طعام می
از کوبیده هاي مفید و آزمایش شده در پاك کردن و درخشـان سـاختن مینـاي    

  .دندان
باشـد، امـام    می) فیزیولوژي(قسمت بعدي، که مربوط به وظایف الاعضاء در 
اند که عبارتنـد   آنها را مبتنی بر اساس همان طبیعت چهارگانه فصلی دانسته 

  :از
صفراء که مشتمل بر جهاز هاي هاضمه، کبد، زهره، طحال، پـانکراس و   - 1

  .باشد توابع آن می
ه ها و مجاري ادرار، جهازات تناسـلی، رحـم و   سوداء که مشتمل بر کلی - 2

  .باشد توابع آن می
  .خون که شامل قلب، رگها، عروق خونی، عروق لنفاوي و غیره است - 3
  .بلغم که شامل جهاز تنفسی، ریتین، عصب هاي ریه و توابع آن است - 4

این چهار طبیعت را بر حسب خلقـت آنـان بـه گـرم، سـرد، تـر و        امام 
اي  اند، به عبارت دیگر این طبیعت چهارگانه بر حسـب بهـره   شک تقسیم کردهخ

شـوند،   تقسیم مـی ) سرد، گرم، خشک و تر(بردند، به چهار قسمت  که از آب می
زیرا عنصر اصلی که در تشکل و تکوین اجـزاي بـدن انسـان دخالـت دارد آب     

از لحاظ انجام وظیفه، بدن آدمـی را بـه چهـار قسـمت      باز هم امام ] 9[ است
بزرگ تقسیم فرموده است که عبارتند از سر، سینه، شکم و قسمتهاي پائین شکم 

انـد   و همه جهازات بدن انسان را بر حسب همین تقسیمات چهارگانه بخش کرده
 ها، بینی، منخرین و دهان که در دستگاه سر هستند گوشها، چشم: بدین ترتیب که
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سینه و ریه را به بلغم که رمز جهـاز تـنفس    -اند  تحت حکومت خون واقع شده
کبد و جهازات تناسلی و اعضاي پائین تنه آدمـی   -شکم را به صفرا  -باشد  می

) فیزیولـوژي (اند با این تقسیم، ترتیب وظایف الاعضاء  را به سودا مربوط دانسته
  .را به طور دقیق تنظیم فرموده است
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  مختلف عمر انسان دورانهاي
  

خلیفه باید بداند که آدمیزاد به مقتضیات خلقتش که خداوند آن را بنـا نهـاده   
در دوران عمر خویش به تدریج به چهار حالـت مختلـف تغییـر و تحـول پیـدا      

  .کند می
  دوران کودکی این حالت از آغاز تولد تا سن پانزده سالگی دوام - 1

ت جز نشاط، زیبائی، جسـت و خیـز و   دارد در این دوره از عمر، هر چه هس
سري هاي کودکانه نیست در این حالت قدرت خون بر بدن انسـان نسـبت    سبک

  .به سایر طبایع تسلط دارد
دوران جوانی که از پانزده سالگی تا سن سی و پنج سالگی ادامـه دارد،   - 2

در این دوره مزاج صفرا بر بدن غالب است و بـا تسـلط شـگرفی بـدن را اداره     
  .کند یم

دوران جا افتادگی که بین سی و پنج تا شصت سـالگی اسـت و حیـات     - 3
ي آرامـش، دانـش،    شود ایـن دوره، دوره  مزاج آدمی تحت تسلط سودا اداره می

  .باشد حکمت، تنظیم امور حیات و صاحب نظر بودن در عواقب امور می
ود که ش دوران کهولت که در این دوره از شصت و یک سالگی پدیدار می - 4

دوران نکبت، سستی، ذلت و پژمردگی است، در این دوره طبیعت بلغمی به مزاج 
کند و هر چه از شصت و یک سالگی بگذرد قواي بدن بیشـتر   آدمی حکومت می

گراید در این دوران آدمـی در محفـل دوسـتان     شود و به فرتوتی می فرسوده می
  .برد رود خوابش نمی میرود اما وقتی بر تختخواب  زند و به خواب می چرت می
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آورد اما حـوادث روزانـه    هاي دور را به یاد می در این ایام مغز آدمی، گذشته
اش پژمـرده و   کند تنش فرسـوده، اسـتخوانش خشـکیده، چهـره     را فراموش می

  ریزد و شود، موهاي سرش می چشمانش فرو رفته می
به صورت کند، انسان در آخرین روزهاي زندگی  ناخن هایش دیگر رشد نمی
» حیـات معکـوس  «توان آن را دوره  گردد که می نخستین دوره حیات خود برمی

نامید، در این دوره هر چه آدمی زنده بماند به همان حال رکود و قهقـرا خواهـد   
بود، بلغم با برودت و ضعف و زبـونی خـود، انسـان را بـه سـوي فنـا و انهـدام        

بـرودت اسـاس فنـا و انهـدام     کشاند، زیرا بلغم سرد است و جامد، جمـود و   می
  .است

  گردانم دهم به روز نخستینش بر می کسی را که عمر زیاد می
  قرآن کریم

یکی دیگر از آیات پروردگار توانا و قدرت خارق العاده او خلقـت انسـان و   
کیفیت تناسل و تولید مثل اوست خداوند آدمی را به دو دسته نر و مـاده تقسـیم   

  .دهد ها پرورش میها را در رحم  کرده و نطفه
پرورش نطفه در رحم نتیجه اختلاط تخم کوچکی است که در محیط رحم به 

  .آید رسد و به صورت یک حیوان اهلی شده کامل در می ثمر می
اش بـه حـد کمـال     رسد و دستگاه تولید بچـه  هنگامی که زن به سن رشد می

تخـم  رسد تخمدان هایش مانند زمین حاصلخیز و سـیراب مسـتعد پـرورش     می
آید ولی گاهی بیش  گردد به طور عادي از این تخمدان یک تخم به وجود می می

  .اندازد رویاند، حتی پنج تخم را هم به جنب و جوش می از یک تخم را هم می
  کند، اي که مایه حیات اوست شنا می نطفه ماده در دل رحم، میان ماده
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ها را از فضـاي   ، نطفهکند آن انگشتان مرموزي که در این بین محرمانه کار می
راند و از آنجا هم بـه جـدارهاي رحمـی     هاي رحمی می آزاد رحم به سوي لوله

گیرد، در انتظار سرنوشـت خـود    رساند، وقتی که نطفه در جدار رحم قرار می می
رسـد و آن را بـه    ماند، تا چه وقت موجبات تکمیل آن فـرا مـی   چشم به راه می

  .حیوان کامل مبدل سازد
اش  ها و دستگاه تناسلی رسد، بیضه نگامی که به کمال رشد خود میمرد هم ه

یابد در این هنگام از این دستگاه تناسلی در اوقات متناسب منی ترشـح   رشد می
هـاي   کند این مواد که بهتر اسـت نـام آن حیـوان را بـالقوه بگـذاریم از لولـه       می

  .مخصوص خود از پروستات عبور کند
و ترشحات همین غده ذرات منی را به فعالیت و پروستات غده تناسلی است 

دارد تا آنها بتوانند خود را به تخم ماده برسانند و هر بار کـه عمـل    تلاش وا می
سـلولهاي سـازنده   (مقاربت میان زن و مرد صورت بگیرد میلیونها حیوانات منی 

آورند ولـی   از لوله رحم داخل شده به سوي جدار رحم حمله می) اسپرماتزوئید
شوند، بـه سـوي آن    ر این میان فقط یکی و گاهی تا پنج تاي از آنان موفق مید

تخمی که بر جدار رحم چشم بـه راه مانـده اسـت، مشـتاقانه پـیش رود تـا در       
  .آغوش آن بنشیند

تخم ماده هم با همان قدرت جاذبه خویش این امانت را از داخـل مهبـل بـه    
نطفه مایه تکوین جنین به وجـود  کشاند و از امتزاج این دو  سوي جدار رحم می

  .آید می
پـذیرد تـا    پرورش نطفه در جدار رحم با سرعت شگفت انگیزي صورت مـی 

  .پس از گذشت نه ماه جنین کامل شده آماده تولد گردد
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اند به تخـم مـاده برسـند،مانند بیگانگـان کـه از       هاي دیگري که نتوانسته تخم
  .ریزند ن حیض زن به خارج فرو میشوند همراه با خو اي رانده می حریم خانواده

که نتیجه انفجار پرده مخاطی رحم است به خاطر ) عادت ماهانه(خون حیض 
  .گیرد ي سنگینی که به آن آویخته شده است صورت می رحم از کیسه

شود چون او موجود کامل الخلقه شده و  عاقبت جنین از رحم مادر خارج می
  .ستاز هر جهت مستعد رشد و مستحق زندگی ا

تنها نقصی که او دارد، عجز و نـاتوانی اوسـت، آن هـم عجـزي کـه او را از      
دارد و او را سراپا به مـذلت و   ترین فعالیت حیاتی نیز باز می کوچکترین و ساده

  .اندازد احتیاج می
بدیهی است که کودك نوزاد، در این فصل از زندگی خود یک موجود نیازمند 

فع این نیاز به وي شیر دهد، تـر و خشـکش   است و بس که مادرش باید براي ر
کند و شب و روز در کنار بسترش باشد، سـال اول و دوم او بـه پایـان برسـد و     

کم رشد و رونق بگیرد و پا به میدان زندگی بگذارد و  پستان از دهانش بیفتد، کم
  مادرش با کمال فداکاري او را بر ضد بیماریها حمایت کند

سایه حمایت پروردگار متعال که مجهز به جمیع این کودك صحیح و سالم در 
کند و قواي بدنی  وسایل دفاعی است، راه خود را در محیط سخت حیات باز می

کنـد، تـا دوران بلـوغش آغـاز شـود یعنـی پـا بـه          او به تدریج رشد و نمو می
گذارد، در این هنگام است که عهد کودکی را پشت  پانزدهمین سال عمر خود می

و به فصل جدیدي از عمرش که نامش فصل جـوانی اسـت یعنـی    گذارد  سر می
  .رسد فصل رشد، فصل کار، فصل فعالیت و بالاخره فصل تولید مثل می

تـرین فصـول    تـرین و درخشـان   فصل جوانی از این جهت زیباترین و مبارك
  .رسد رود که دوران کمال وجودي در ذات آدمی فرا می حیات به شمار می
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گویند و حلاوت  ئی هستند که شعرا درباره آن شعرها میاین ایام همان روزها
فهمند که از ایـن دوره گذشـته بـه عصـر پیـري نفـرت انگیـز         آن را کسانی می

  .اند رسیده
شود و در سی و پنج شـالگی   ي جوانی از پانزدهمین سال عمر آغاز می دوره

واج پذیرد، در این عصر طلائی است که روزهاي جوانی بـا رونـق و ر   پایان می
کند و قـد و قـامتش    گذرد و آدمی در این دوره قوام و استقامت پیدا می خود می

  .شود به حد نهایی خود کشیده می
کند و خلاصه همه چیـز آدمـی تکامـل     شود، فکرش نمو می عقلش کامل می

  .یابد تا تکالیف وجودي خود را انجام دهد می
بـه چهـار قسـمت تقسـیم     ادوار عمر کامل شخص را  حضرت امام رضا 

اند بدین نحو که حصه جوانی را ده سال مقـرر کـرده کـه از سـن پـانزده       فرموده
  .شود شروع و به بیست و پنج سال ختم می

ي درخشان عمر، عهد غلبـه حکومـت خـون بـر      این دوره را دوره امام 
بـدن بـه   عناصر دیگر خوانده و عهد رشد، اعتلاء کار و کوشش و احتیاج شدید 

دوران خون و نیروي قلب به خاطر حفظ نظم حیات در گردشهاي خون به همـه  
دانند بعد هـم   جاي جسم، حتی داخل همه ورید ها و شریانها و رگهاي موئی می

دوره دوم عمر را که دوره حکومت صفرا است از بیست و پنج سـال تـا سـی و    
باشـد   لین عهد کهولت میي جوانی و او اند که آخرین دوره پنج سال معرفی نموده

شـود و بـه جـاي نیـروي      در این دوره قواي بدنی، به تدریج در مغز متمرکز می
  .یابد جسمی فکر آدمی قوت و توان می

هـاي   اش تجربـه  هاي گذشته کند و آموخته به جاي دست و پا، فکرش کار می
امـام  باشـد و   رسد که دوره کهولت می برد تا این که به دوره سوم می سودمند می
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آن را میان سی و پنج سالگی تا شصت سالگی دانسته در این سـن، عنصـر    
  .کند سوداوي بر مزاج آدمی حکومت می

در حقیقت سن شصت سالگی، سـن حکمـت و فضـیلت و دوران معرفـت و     
باشد، در این دوره از  درایت و تکامل فکري و انتظام و استحکام قواي مغزي می

  وجودي دور اندیش،سن و سال، آدمی م
شود تا سرانجام نوبت بـه پیـري و فرتـوتی     صاحب نظر و عاقبت اندیش می

شود و از این تاریخ بـه   برسد، در این دوره عنصر بلغم بر وجود انسان مسلط می
  .بعد، موسم سرازیري عمر خواهد رسید

شود  گذارد و فعالیت جسمی کمتر می نیروي حیاتی آدمی رو به فرسودگی می
رود، دستها و پاها، قلب و دوران خـون   ازات هاضمه او به طرف ضعف میو جه

  .گیرند او و بالاخره همه قواي بدنیش راه قهقرا در پیش می
شـود قلـب و    نخستین چیزي که علائم ناتوانی در این دوره در آن ظاهر مـی 

کنـد، در   باشند و همین ناتوانی قلب اعضاي دیگر را هـم ضـعیف مـی    ها می ریه
گراید و وقتی که  به تدریج قدرت جریان خون در بدن انسان به سستی می نتیجه

باشـد در بـدن کـم شـد      خون که یگانه عنصر تغذیه کننده جمیع اجزاي بدن مـی 
  .گذارد حیات رو به کاهش می

مهمترین علامات پیري که تنگی نفس، سرفه دائم و بلغم هستند در وجـود او  
  .دهد علامات دیگر پیري خود را نشان میشوند و پشت اینها هم  ظاهر می

در دوران پیري سـلطنت بـدن بـه    : فرموده به همین جهت است که امام 
  .دست بلغم خواهد افتاد و این سلطه تا مرگ ادامه خواهد یافت

با فرسوده شدن سلولها و رکود فعالیت گوارشی و بـروز اخـتلال در دسـتگاه    
  تگاه عصبی، به مرور ایام آن جوان تناورو دس) کلیه و مثانه(ادرار 
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  .شود گیر تبدیل می و برومند به پیري ناتوان و زمین
تنـی  : فرمایـد  ایام این دوره را با کلمات بدیع چنـین توصـیف مـی    امام 

اي پژمرده، چشمانی گود شده، موهاي سرش  فرسوده، استخوانی خشکیده، چهره
کنند و در آخـرین روزهـاي حیـاتش بـه      میریخته و ناخن هایش دیگر رشد ن

توان نـام ایـن برگشـت را     گردد، که می صورت نخستین عهد زندگی خود باز می
گذاشت بدین جهت است که پروردگار متعـال در قـرآن کـریم    ) حیات معکوس(

  .سازیم نده بداریم خلقت او را واژگون میزفرماید آن را که روزگار درازي  می
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  حجامت
  

در جملات گذشته به خلیفـه،  : فرماید بال سخنان قبلی چنین میحضرت به دن
  .خاطر نشان ساختم که بدن انسان چیست و نیازمندیها و معالجات آن کدام است

هـاي   هاي خود از غذاها و دوا هـا و برنامـه   اکنون، هم به منظور تکمیل گفته
هـد،  عملی انسان که باید به خاطر حفظ بهداشـت و تـأمین سـلامتیش انجـام د    

  :دهم دستور هائی می
باشد پـس وقتـی کـه خلیفـه      یک عمل لازم براي بدن انسان می» حجامت«

گیرد، لازم است که از دوازده تا پانزده هر ماه را براي عمل  تصمیم به این کار می
خـود نزدیـک باشـد    ) بدر(حجامت انتخاب کند چون در ایامی که ماه به تکامل 

  سبب خونخون در بدن قرار دارد، به این 
تر است ولی اگر ماه به ایام آخرش برسد حجامـت   گرفتن صالح تر و شایسته

نکن چون هر چه هلال ماه کوچک شود خون در بدن انسان پرجوش و خروش 
شود، به همین جهت حجامت کردن و خون دادن به صلاح نزدیک نیست مگر  می

کنـد، در ایـن   این که مقتضیات مزاجی انسان ناگهان عمـل حجامـت را ایجـاب    
  .صورت مانعی ندارد

در انجام حجامت باید سنین زندگانی افراد رعایت شـود، مـثلا یـک جـوان     
هـا هـر سـی     تواند هر بیست روز یک بار حجامت کند، سی ساله بیست ساله می

هـا هـر    توانند حجامت را تکرار کنند و همین طور چهـل سـاله   روز یک بار می
  .د باید با این نسبت انجام شودچهل روز یک بار و هر چه بالا رو
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خلیفه باید بداند که حجامت بر روي رگهاي موئی که در تمام اعضـاي بـدن   
شود تا موجب سستی و ناتوانی بدن نشـود امـا    پخش و پراکنده هستند انجام می

دهـد و   جهد، مسلما قواي بدنی را کاهش مـی  که از ورید خون می» فصد«عمل 
» اخـدعین «گینی سر نافع است و همچنین حجامـت  براي سن] 10[ »نقره«حجامت 

کند و به جریان خون در عضلات و  ناراحتیهاي چشم و صورت را برطرف می] 11[
  .بخشد عروق سر حالت عادي می

  ها، از این عوارض جلوگیري گاهی هم عمل فصد به جاي این حجامت
گیرنـد و   گاه و بیگاه از زیر چانـه خـون مـی    ]12[» قلاع«کند، براي علاج  می

حجامت زیر چانه براي دردهاي دهان و فساد لثـه هـا درمـان خـوبی اسـت و      
شود بدن انسـان را از خفقـان و التهـاب نجـات      حجامتی که از میان دو کتف می

بخشد البته منظور از این خفقان و التهاب خفقانی است که از سنگینی معـده و   می
  .زیادي حرارت بدن به وجود آید

شود براي خفقانی کـه از امـتلاء بـه     اق هاي پا انجام میحجامتی که روي س
وجود آید، نافع است به علاوه براي دردهاي کهنه کلیوي و اختلال مثانه و رحـم  

این حجامت بسیار سـودمند اسـت، امـا نبایـد     » ریزش خون حیض«و به ویژه 
  .سازد فراموش نمود که خونگیري از ساق پا بدن را ضعیف و نحیف می

افتد که در اثر این حجامت غش هاي شدیدي به انسان دست  ق میگاهی اتفا
دهد و یکی دیگر از خواص این حجامت درمـان جـوش هـا و دمـل هـاي       می

ناراحت کننده است براي این که عمل دردناك نشود، باید حجامت گیر به وسیله 
گذارد، ابتدا موضع تیغ را به آهستگی بمکد و بعد  شاخی که بر محل حجامت می

مل مکیدن را شدید سازد، همچنان بر شدت مکش بیفزاید تا موضع تیغ سـرخ  ع
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گونه شود و باید رعایت شود که تیغ را به وسیله مالش و زدن روغن نرم کنـد و  
  باید رعایت

  .شود که تیغ در نرم ترین محل برجستگی حجامت به کار برده شود
صـد و حجامـت   این مقدمات و شرایط را در عمل هم باید رعایت کـرد تـا ف  

  .دردآور نباشد
پس از آن که فصد و عمل حجامت تمام شد باز هـم عمـل مـالش و روغـن     
مالی تکرار شود مخصوصا پس از خاتمه فصد، باید بر آن موضع که بیشتر فـرو  
رفته، چند قطره روغن بچکاند تا شکاف ورید نرم شود و خون به آسـانی از آن  

بایـد بـه خـاطر    ) ها نیشتر زننده(ادها شکاف بیرون آید نکته مهم دیگري که فص
باشد و موضع فصد، هـر چـه از قسـمتهاي کـم      بسپارند، انتخاب موضع فصد می

  .گوشت بدن انتخاب شود، دردش کمتر و رنجش آسانتر خواهد بود
از همه جـا دردنـاکتر اسـت     ]14[» قیقال«و ] 13[» حبل الذراع«عمل فصد روي 

در » اکحـل «و  ]15[» باسلیق«شتر است ولی زیرا ارتباط این دو رگ با گوشت بی
کنند، البته به شرطی کـه روي ایـن    کمتر درد احساس می) نیش فصاد(برابر فصد 

  .دو رگ گوشت نباشد
معمول است که پیش از انجام عمل خونگیري موضـع نیشـتر را بـا آب گـرم     

تـر گـردد و درد فصـد را     بشویند و کمی هم ماساژ بدهند تا جریان خون سـریع 
  سانتر سازد، مخصوصا در فصل زمستان این شست و شو که برايآ

  .گرم و نرم کردن محل فصد به عمل آید باید رعایت شود
خلیفه باید توجه کند که فصد و حجامت پس از عمل جماع خوب نیسـت و  
باید میان جماع و حجامت یا فصد دست کم دوازده ساعت فاصـله باشـد بـراي    

کنید که آسمان صاف و هوا آرام باشد یعنی در  فصد و حجامت روزي را انتخاب
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روزهاي ابري و طوفانی عمل حجامت و فصد، شایسته نیست به خلیفه سفارش 
کنم که وقتی آرامش مزاج خود را احساس کرد جلـو خـونریزي را بگیـرد و     می

نگذارد دیگر خون بیاید همچنین بلافاصله پس از فصد و حجامـت هـم حمـام    
  .آورد ه دنبال حجامت بیماریهایی به وجود مینگیرد، زیرا حمام ب

ي نسبتا زیادي خـود را بـا    کنم که خلیفه پس از حجامت به فاصله توصیه می
آب گرم بشوید یعنی استحمام کند، آن بیماري کـه مـلازم حمـام بـدون فاصـله      

است که همیشه در بدن خواهد مانـد، پـس از   ) تب مالت(باشد، تب دردناك  می
وضع فصد را و یا حجامت را به وسیله پارچه کرکی یا ابریشـمی  استحمام باید م

یا دستمال نخی که لطیف و نرم بافت باشد، پوشاند بعد هم یـک حبـه از تریـاق    
  .ي ماش میل کند اکبر  به اندازه

ي ماش یا عدس کوچک است فقط در  خوردن این حب که حجمش به اندازه
  پس از فصل زمستان ضرورت دارد ولی در فصل تابستان

که با شربت معتدل تهیه شـده کفایـت خواهـد     ]17[حجامت سکنجبین عنصلی 
  .نمود

تواند پس از عمل حجامت و فصد از آب میوه در فصل میوه بنوشد  خلیفه می
و اگر میوه نیست از شربت بالنگ مصرف کنـد، در جاهـائی کـه ایـن امکانـات      

اي آب نـیم گـرم    جرعـه  وجود ندارد، بالنگ را از زیر دندانش بگیرد و روي آن
بنوشد اما در فصل سرما از سکنجبین و عسل استفاده شود، که این شربت خلیفه 

ي خداوند متعال  و جذام به اراده] 18[را از بیماریهاي خطرناك لقوه و برص و بهق 
  .ایمن خواهد داشت

کنم که پس از حجامت یا فصد آب انار را با مکیدن آن بنوشـید،   سفارش می
  .ب انار خون را زنده و تن را با نشاط خواهد ساختمکیدن آ
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کـنم کـه پـس از حجامـت و فصـد، از خـوردن        باز هم به خلیفه توصیه مـی 
غذاهاي نمک دار تا فاصله سه ساعت پرهیز کنید، چون اگر این پرهیز مراعـات  

دچـار  » جرب«نشود بعید نیست که انسان فصد شده یا حجامت کرده به بیماري 
  .شود

حجامت خوراك مناسـب آن اسـت کـه از گوشـتها مخصوصـا تیهـو       پس از 
استفاده شود و شراب هم همان شراب حلال است که قبلا گفتم و بـدن خـود را   

  چرب نماید و» خیري«هم پس از حجامت به وسیله روغن معطر 
  .بعد هم مقداري آب مشک آلود بر سر خود بریزد

و » هـلام «و » سـکباج «اگر عمل حجامت در تابستان انجام شود، خـوراك  
مناسب است و خوبست که خلیفه در این فصل، پس از حجامـت از  » مصوص«

  .عطر بنفشه و گلاب و کافور استفاده کنند
پس از حجامت نباید بلافاصله به زنان نزدیک شد، به علاوه مقرر اسـت کـه   

مـولا  . انسان حجامت شده از حرکت زیاد و خشم و هیجانات عصـبی بپرهیـزد  
  :فرمایند می منین علی امیرالمؤ

  .»حجامت مایه سلامتی بدن و قوت عقل است«
  فن مداوا و معالجه
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  تدبیر درباره وضع عمومی بیمار
  

یعنی پزشک معالج ابتدا به اوضاع عمومی بیمار توجه کند و بعد هـم دسـتور   
دهد که وسایل آسایش و راحتی بیمار فراهم شود، یعنی محـل خـواب، اسـباب    
تهویه براي خوابگاه، لطافت لباس و رختخـواب او تحـت مراقبـت و رسـیدگی     

  .بگیرد

  درمان غذائی
  

روش تغذیه در بیماران بر حسب تربیت و مزاج هـا و نـوع بیمـاري بـا هـم      
تفاوت فاحش دارند، مثلا شخصی که به مـرض قنـد مبتلاسـت نبایـد غـذاهاي      

ي کلیه باید از خوردن نمـک  قنددار و نشاسته دار بخورد و شخص مبتلا به بیمار
  محروم شود یا بیمار دیگري که به اختلال کبد دچار شده

  .نباید گوشت و چربی بخورد
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  درمان دارویی
  

در رساله خود راجـع   باشد، امام رضا  که شامل انواع مختلف داروها می
ایـد بـه   براي هر نوع بیماري نوعی از دوا مقرر شده کـه ب : به این قسمت فرموده

  .شرح زیر رعایت شود

  مداواي بیماري با دواي مناسب
  

بینیم هر گروه یـک نـوع    کنیم و می وقتی بیماریها را به گروه نوعی تقسیم می
دواي مخصوص دارند که از نظر کیفیت و مقدار با انـواع دیگـر دوا هـا تفـاوت     

نطبـاق  دارند و این اختلاف است که باید پزشک معالج آن را با مـوازین طبـی ا  
) ارسـنیک (دواي عمومی مالاریـا و سـولفور   » کنین«دهد و رعایت نماید، مثلا 
  .باشد داروي بیماري سفلیس می
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  رعایت ارتباط عوامل فیزیکی با هم در معالجه بیماران
  

اي از بیمـاران بـه ترتیـب زیـر درمـان       کنیم که دسته ما به تجربه مشاهده می
گیرنـد یـا بـه وسـیله روغنهـاي       مام مـی هاي معدنی ح مثلا در چشمه: شوند می

دهند، درمانهاي الکتریکی و حجامت هـم   کنند یا ماساژ می مخصوصی ضماد می
  .باشد از همین نوع درمانها می
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  درمان روحی
  

عموما اختلال هاي مشاعر و روان را روان پزشکان بـا روش پسـیک آنـالیز    
  .سازند یا هیپنوتیزم برطرف می) روان کاري(

  جراحی درمانهاي
  

رود که مداواي آنها بـا خـوردن و    این نوع معالجات در بیماریهائی به کار می
  .نوشیدن داروها و تزریق آنها مقدور نباشد

پیشرفت شگرفی که در این قرن در علوم پدید آمده، بخصوص در علم طـب،  
آور علـوم، روش   تحول بزرگی به زندگی بشر داده و در سایه اکتشافات حیـرت 

کلی عوض شده، حتی در ربع قرن اخیر بیشـتر امـراض در بعضـی از     درمان به
  .کشورهاي مترقی، به واسطه کشفیات جدید از بین رفته است

داروهاي زیادي کشف شده و براي معالجه بیماریهائی که در گذشته علاجش 
اند که مهمترین آنها ضد میکروبها، ضـد زخمهـا و    مشکل بود از آن استفاده کرده

باشد که به میدان مبارزه با بیماریها آمده همچنین براي مبـارزه   ها میضد عفونی 
با انواع بیماري سل از نیروي برق استفاده شده و بیماري مالاریـا بـا اکتشـافات    

  .کن شده است جدید، تقریبا ریشه
با این همه روش معالجات فیزیکی همچنان به جاي خود پایدار مانده اسـت  

مت نوعی از ایـن قبیـل درمانهـا اسـت هنـوز مـورد       درمانهاي فیزیکی که حجا
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ي طـولانی دارد   شوند این نوع درمانها در تاریخ پزشکی سـابقه  استفاده واقع می
  .که شاید آغاز تاریخ پیدایش علم طب باشد

خوانیم که پزشکان و  ما در کتابهاي طبی قدیم هم حمام هائی را در یونان می
  ي از آنها م را به استفادهحکماء و احیانا پیامبران گذشته مرد

  .اند کرده توصیه می
عمل حجامت نیز از آن دسته درمانها است که با داشتن سـابقه بسـیار قـدیم    

کردنـد در   شود و گذشتگان آن را مانند یک امر واجب تلقی می هنوز استفاده می
یـابیم، چنانکـه جـالینوس     طب قدیم نام حجامت را بـا ابهـت و درخشـان مـی    

ن، بنده توست ولی نباید فراموش کنی که اگر، مولائی بنده خـویش  خو: گوید می
را آزاد بگذارد، سرانجام با دست همان بنده از پاي در خواهد آمد، پـس توجـه   

صالح است، در بدنت نگاهش بـدار و اگـر   ) خون تو(کن اگر دیدي این بنده تو 
  .دور کن از خود) کند تو را بیمار و رنجور می(دیدي به قتل تو کمر بسته 

حجامت کنید و نگذارید، طغیان خـون  : در این باره فرموده رسول خدا 
حجامـت مایـه سـلامتی تـن و     : فرموده شما را بکشد و امیرالمؤمنین علی 

  .باشد نیروي عقل می
عمل حجامت براي گردش خون نافع اسـت،  : فرموده و امام جعفرصادق 

اگر کسی به سر گیجه دچار شد حتما حجامت کند زیرا بهترین داروها حجامـت  
  ].19. [و سعوط است

  :باشند درمانها بر چهار نوع می: فرماید می حضرت رضا 
  حجامت کردن - 1
  ضماد داشتن - 2
  قی کردن - 3
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  اماله کردن - 4
حجامت به آن اندازه است که طب جدید با داشتن این همه سـلاح   اما اهمیت

  .و تجهیزات براي مبارزه با بیماریها باز هم حجامت را از یاد نبرده است
طب جدید درباره بسیاري از بیماریها حجامت را تجویز و گاهی هم ضروري 

را  کند، طب جدید، حجامـت  داند و آن را یک معالجه مؤثر معرفی می و لازم می
دهد بخصوص در موقعی که فشار خون به حد افراط پیش  مورد استفاده قرار می

دهد یا هنگامی کـه شـریان مغـزي     رود، پزشک فورا دستور فصد و حجامت می
  .باشد پاره شود عمل حجامت یک معالجه صد در صد ضروري می

انـد، در بیماریهـاي قلبـی،     کتابهاي طبی اغلب شان نام حجامت را ذکر کـرده 
کلیوي و بیماریهاي موضعی و در بسیاري از امراض وریدي ماننـد بسـته شـدن    

و در بیشتر بیماریهاي چشـم، از  ) سکته ناقص(ي مخصوص  خون در یک منطقه
  .شود حجامت استفاده می

ي خـود   اما فصد و خون گیري طبی که از ملحقات حجامت هستند بـه نوبـه  
ي ایـن رسـاله طـی دسـتورهاي      فواید بسیاري دارند که ما در فصلهاي گذشـته 

  غذائی متناسب با تحولات فصلی یادآور شدیم که در موسم بهار بدن
آدمی از آسایش و سکون چند ماهه خود در زمستان قدم به میدان فعالیـت و  

گذارد، در این موقع، آنچه که در موسم زمستان، در معده و روده ها و  حرکت می
کند، پس بـراي او لازم اسـت کـه     یرگهاي بدن جمع شده، به شخص سنگینی م

  .خود را از سنگینی آنچه که در درون خود دارد نجات دهد
همچنین در ضمن دستورات قبلی استفاده از مسهل هاي نمکی را که در پـاك  
کردن جهاز هاضمه و کیسه صفرا بسیار سودمند هستند با تأکید بیان کردیم ولـی  

  .کنیم در این جا به ضرورت عمل حجامت اشاره می
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هنگامی که مسهل هاي مختلف نتوانند، خون را از غلظت و کثافـت و کنـدي   
حرکتش برهانند، استفاده از حجامـت یـک عمـل صـد در صـد لازم و واجـب       

  .شود و اینک لازم است که اهمیت حجامت فنی را یادآور شویم محسوب می
ولی فصد عادي نیست، زیرا از ورید ) خون گیري(حجامت نوعی فصد است 

گیرنـد بلکـه از رگهـاي بسـیار باریـک و ریـز بـدن کـه فقـط بـا            خونی نمـی 
  .گیرند شوند، خون می میکروسکوپ دیده می

خلیفه بداند که حجامت از رگهاي باریک و : در رساله خود فرموده امام 
  .آورد پراکنده در عضلات، خون بیرون می

امـت را بـا مقتضـیات مزاجـی و     با دقت و احتیاط خاصی حج لذا امام 
  ضرورتهاي گوناگون، از هم جدا کرده و سودهاي آن را براي هر کدام از

فرماید که مثلا عمل حجامت از زیر گلـو دردهـاي دهـان را     عضوها بیان می
  .سازد کند و لثه ها را از فساد ایمن می درمان می

وایـد حجامـت را یکـی    در بیانات بسیار درخشان خود، عوامل و ف امام 
مهمترین مرض هائی که در اثر عمـل  : پس از دیگري توصیف و بیان فرموده که

درد دندانها، فساد لثـه هـا ، خفقـان قلـب،     : شوند عبارتند از حجامت درمان می
اختلال عمل کلیه ها، ناراحتیهاي مزمن مثانه، ناراحتیهاي رحم، به هم خـوردگی  

  .و دمل ها، جوشهاي جلدي )رگل(قاعده حیض 
بعد هم به تشریح عمل حجامت و شرایط انجام این عمـل پرداختـه اسـت و    

که چگونه باید آلات و اسباب حجامـت را آمـاده سـازند و پـس از     : فرماید می
انجام عمل، موضع حجامت و فصد را چگونه علاج کنند و به چه ترتیب حالـت  

  .شخص خون گرفته را به صورت عادي بازگردانند
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در این مورد، از عطرها و روغن هائی نام برده که اثرشان در تنظیم  امام 
  .وضع عمومی بیمار انکار ناپذیر است

در مورد فصد، آشکارترین و آلوده ترین رگهاي بـدن را بـه فصـاد     امام 
، باسلیق و قیقال، )رگهاي زیر بازو(حبل الذراع : دهند، مانند نشان می) گیر خون(

  .فرمایند بعد هم دستور لازم قبل از فصد و بعد از فصد را توضیح می
خیل را درباره شرایط موسمی، شرایط فضائی، شرایط مزاجی و سایر عوامل د

  فرمایند و به دنبال این دستورات به غذاها و بیان می
باشـد اشـاره    نوشابه هائی که براي بیمار پس از فصد و حجامـت مفیـد مـی   

کنند، مانند مکیدن انار ملس، نوشیدن شـربتهاي گـوارا و خـوردن غـذاهاي      می
مقوي ولی زود هضـم و بعـد اسـتراحت روحـی و جسـمی و دوري جسـتن از       

  .کات و دور نگهداشتن اعصاب از هیجاناتفعالیت و حر
آن حجامت فنی با توضیحی که داده شد، امروز هم در علم طب مقام شامخی 

اند در درمان بعضی از دردها  را داراست تا آنجا که هنوز پزشکان جهان نتوانسته
نیاز بدانند و گواه این سخن، کتابهاي طبی امروز است کـه   خود را از حجامت بی

  .هاي درسی دانشجویان پزشکی قرار دارد هدر برنام
عمل حجامت حملی زیان بخش است، زیرا بیمار را بـه  «اما اینکه گفته شده 

البته این سخن در جاي خود درست اسـت، امـا بـا    » سازد مبتلا می) کم خونی(
عمـل حجامـت را در مـزاج     اختلاف ندارد زیرا امام  هاي امام  فرموده

اي مقتضی ضروري شمرده و در عین حال به عوارض حجامت که روي سـاق  ه
  :فرمایند اند که می پا انجام شود اشاره کرده
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سـازد   نباید فراموش کرد که خونگیري از ساق پا بدن را ضعیف و نحیف می«
سسـتی و  (آید که در نتیجه این حجامت ها غش هـاي شـدید    و گاهی پیش می

  .»دهد به انسان دست می) بیحالی
  عمل حجامت را در شرایط مقتضی و پس ملاحظه کردید که امام 

روي مزاج هاي متناسب و اوقات معین با وسایل معمول دستور داده است که 
مسلما این دستور شامل گروهی که به کم خونی و ضـعف مـزاج مبـتلا هسـتند     

  .نخواهد شد
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  خوراك هاي مرکب
  

  اشاره
  

باشد در ایـن بـاره امـام     یعنی خوراك هاي مختلفی که براي شخص مضر می
کـنم کـه از خـوردن مـاهی و      من به خلیفه، سفارش اکیـد مـی  : فرمایند می 
مرغ در یکبار پرهیز کند، زیرا ترکیب این دو غذا در معده با هم جهاز هـاي   تخم

رس، قولنج، بواسـیر و درد  هاضمه را دچار رنج خواهد کرد و مقدمات بیماري نق
  .دندان را فراهم خواهد آورد
که اهل نبیذ از خوردنش » نبیذي«شیر را با : کنم که من به خلیفه سفارش می

آورد باز هم  باك ندارند یک جا ننوشد، زیرا شرب نبیذ، نقرس و برص به بار می
ا مصـرف  کنم که از افراط در خوردن پیاز، خودداري کند زیر به خلیفه توصیه می

اي غم انگیـز در سـیما    برد و سایه پیاز زیاد رنگ نشاط و شادي را از چهره می
نشاند و از خوردن گوشتهاي قورمه شده شور و ماهیهاي شور پـس از عمـل    می

فصد و حجامت خودداري کند زیرا موجب بیماریهـاي بـرص و سـفیدك هـاي     
  .شوند روي پوست می

اننـد سـیرابی و شـیردان درسـت     خوردن قلوه و جهازات درونی گوسـفند م 
  .باشد نیست، چون این نوع خوراك ها براي مثانه زیان بخش می

  شوم که با شکم سیر حمام نگیرد چون سبب من به خلیفه یادآور می
شود و استحمام پس از خوردن گوشـت مـاهی بـا آب سـرد      تولید قولنج می

  .جایز نیست، چون این کار با خطر فلج شدن توأم است
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هـا اثـر نـامطلوب     ام بالنگ نخورید زیرا بالنگ در شب روي چشمشب هنگ
  .کند تهدید می) دور بینی(گذارد و مردمک دیده را به عارضه حول  می

به زن حائض نزدیک نشوید چون این عمل فرزند سالمی به بار نخواهد آورد 
وقتی از عمل جماع فارغ شدید ادرار کنید زیـرا حـبس منـی و ادرار در مجـرا     

  .کند د سنگ مثانه میتولی
کشاند، از  پشت سر هم جماع نکنید چون این عمل فرزند شما را به جنون می

مرغ بپرهیزید زیرا این افراط، کبـد را از عمـل مـنظم بـاز      افراط در خوردن تخم
  .آورد دارد و در سر معده بادهاي زیان بخشی به وجود می می

باد کـردن  (نفس و عارضه نفخ مرغ پخته پر نکنید تا به تنگی  شکم را از تخم
دچار نشوید افراط در خوردن انجیر زیـان آور اسـت، آنـان کـه پـس از      ) شکم

نوشند به زودي دندانهاي خود را از  خوردن شیرینی یا غذاهاي گرم آب سرد می
  .دست خواهند داد

کننـد، بـه اخـتلال     روي می و کسانی که در مصرف گوشت گاو و شکار زیاده
ی دچار خواهند شد و این اشخاص به مرض فراموشی و کند مشاعر و بهت زدگ

  .ذهنی مبتلا خواهند شد
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  غذاهاي ناسازگار
  

علم شیمی از فعل و انفعالات مواد و ترکیب آنها و از اثر شیمیایی آنها بحـث  
نتیجه این فعل و انفعالات شیمیایی است که : نماید که کند و چنین استدلال می می

دهنـد و بـه    مخلوط شده خواص اصلی خویش را از دست مـی هر کدام از مواد 
آیند که به هیچ یک از مواد فورمولی خـود شـبیه    صورت یک جسم سوم در می

نیستند، مثلا اگر ما یک ترشی شیمیایی را گرفتیم و آن را بـا یـک مـاده دیگـر     
پـرد و تبـدیل بـه یـک مـاده جدیـدي        مخلوط کردیم، بعضی از گازهاي آن می

  .شود که این ماده با آن صفات ترشی و یا مخلوط اختلاف دارد می) نمکی(
در سرآغاز مفردات علم طب، یعنی علمی کـه از دارو و ترکیبـات شـیمیایی    

گوید موضوع مهمی را با پزشـک و دارو   داروئی و دستور دارو سازي، سخن می
  .باشد می» عدم توافق ترکیبی بین مواد«گذارد و آن موضوع  ساز به میان می

این عدم توافق در میان گروهـی از مـواد شـیمیایی بـه سـه قسـمت تقسـیم        
  .شود می

  مواد شیمیایی - 1
  فیزیولوژي - 2
  داروئی - 3

علم مفردات طب خطر شیمیایی موادي را که روي بیماران اثرات خطرناك و 
دارد کـه دارو   کشنده یا نامطلوبی دارد در کتـابی جمـع آوري نمـوده و مقررمـی    

هـاي پزشـکان بـه چنـین داروهـا و       و فروشان اگر احیانا در نسخهسازان و دار
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موادي برخورد کردند از دادن آن دارو اکیدا خودداري نمایند و پزشک را هـم از  
  .خواب غفلت بیدار کنند تا دوباره مرتکب چنین اشتباهی نشود

کنـد و ماننـد    همین قاعده ناسازگاري مواد در میان مواد غذائی هم صدق می
شیمیایی خطرهاي گوناگون و گاهی هم مرگ و میر به دنبال خواهد داشت مواد 

قسمت مهمی از این مواد غذایی را در رسـاله خـود نـام بـرده و      امام رضا 
  .اند نتیجه خطرناك آن را هم با نام و مشخصات کامل بیان فرموده

که علت آنها ناشـناخته  در بیانات کوتاه خود گروهی از بیماریهائی  امام 
  .اند هستند را مولود ترکیبات مسموم غذائی بیان کرده

انـد و   گرچه در کتابهاي طبی پیرامون این گونه بیماریها سخنان مختلفی گفتـه 
باشد این است کـه ترکیبـات    اند ولی آنچه مسلم می استدلال هاي متفاوتی نموده

کنـد و کسـی از    تلال مـی ناسازگار غذائی جهازات هاضمه را دچار نقص و اخ ـ
  .اطباء نیست که اختلال و عفونت جهازات هاضمه را مهم نداند

حتی علم طب امروز با این همه ترقیاتش هنـوز بـه تحقیـق نتوانسـته اسـت      
اي از امراض مانند نقرس و برص را بشناسد اما ارتباط این امـراض   منشاء دسته

  .باشد با دستگاه جهاز هاضمه انکار ناپذیر می
یک سلسله سفارشهاي باارزش بهداشتی بـه مـأمون    پایان فصل امام  در

  .باشد کنند که مسلما در طب و بهداشت اهمیت فراوانی را حائز می می
کنند با زنان هنگام رگ نزدیکی نکند زیرا این  به مأمون سفارش می امام 

ي  ین جهت است که در همـه مقاربت براي هر دو طرف زیان بسیار دارد و به هم
  .دینهاي آسمانی این نزدیکی تحریم شده است

دهنـد کـه امـروز بـا تحقیقـات       از خوردن گوشت ناپخته پرهیز می امام 
عمیق طبی مسلم شده که این نوع گوشتها مخصوصا گوشت گاو حاوي چنـدین  
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حصول گوشـتهاي  که م(باشد که اگر خداي ناکرده، این کرمها  نوع کرم و انگل می
در بدن انسان به کبد و مغز راه یابند بزرگترین خطرها را ببار خواهنـد  ) اند نپخته
کنند و از آمیخـتن   با لحن ترس آوري درباره دندانها سفارش می امام . آورد

دارند روشن است کـه   سردي ها و گرمی ها با هم در دهان، مأمون را برحذر می
حق دندان چه خواهند کرد؟ و همچنین از افـراط در خـوردن    این ناپرهیزیها در

  .دهند شیرینی مأمون را پرهیز می
در این دستورهاي مفید ضمن ابراز تهدید و تنبیـه، مـأمون و بلکـه     امام 

جهـازات  : فرمایند کنند و چنین می عموم مسلمانان جهان را به نظافت توصیه می
نگهدارید و در میان دو جماع یک غسل را فاصله  تناسلی را همیشه پاك و تمیز

  قرار دهید تا بدین ترتیب از زیان جماع هاي
پشت سر هم به دور بمانید که امتیازات این گونه تعالیم بهداشـتی در طـب و   

  .بهداشت بر هیچ کس پوشیده و پنهان نیست
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  استحمام
  

شوي مراقب بـاش تـا در   پیش از آنکه به حمام داخل : فرمایند می امام 
قسمت سر و گردن خود ناراحتی نداشته باشی، اگـر چنـین احساسـی در خـود     

  .نظر کن یافتی موقتا از استحمام صرف
نخستین ماده از برنامه استحمام تو این است که پنج کف پـر از آب گـرم بـر    
خود بریزي این کار با اراده خداي متعال شما را از آسیب سردرد ایمـن خواهـد   

اشت گفته شده، پنج بار این عمل تکرار شود، یعنی مجموعا بیست و پنج مشت د
از آب گرم برداشته شود خلیفه باید بداند کـه سـاختمان حمـام از چهـار اطـاق      
تشکیل یافته، همان طوري که بدن انسان هم بر روي مزاج چهار عنصر بنا شـده  

را از تـن بیـرون   نخستین اتاق حمام سرد و خشک است جائی که لباسها : است
چهارمی گرم است و  -سومی، گرم است و تر  -کنند دومی، سرد است و تر  می

  .]20[. خشک
کند و هم چرك  منافع حمام بسیار زیاد است، که هم هواي مزاج را معتدل می

زداید و هـم چربیهـاي چـرکین روي پوسـت بـدن را آب       و شوخ را از بدن می
  اي بدن زد و به اعضاي ریشهسا کند اعصاب و رگها را نرم می می

  
  .شوید بخشد و بالاخره عفونتهاي تن را می نیرو می) اعضاي اصلی(

خواهید، در نتیجه استحمام پوست بدنتان به جوش و سوختگی هـاي   اگر می
دیگر مبتلا نشود پیش از استحمام بدن خود را سرا پا با روغن بنفشه بیالائیـد و  
هنگامی که به نوره خانه پا نهادید تا موهاي بدن را به وسیله نوره از بـدن پـاك   
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پوست و سـیاهی رنـگ    کنید و در عین حال از پیدایش زخم و چاك خوردگی
اندیشناکند بهتر است قبلا حمام سرد بگیرید، یعنی با آب سرد بدن خـود  ) نوره(

  .را بشوئید
یعنی یـک روز  (کسی که تصمیم دارد از نوره استفاده کند، باید دوازده ساعت 

» حضـض «و » صبر«از عمل جماع پرهیز کند و یه دهم نوره را با اندکی ) کامل
مخلوط کند فرق ندارد که این مواد جدا جدا تهیه شود یـا همـه را   » اقاقیا«و  ]21[

یک جا بکوبند سپس قسـمتی از آن کوبیـده را بـا نـوره کـه قـبلا آن را عمـل        
  .اند مخلوط کنند آورده

  .اصولا تا نوره را به عمل نیاورند نباید ماده دیگري را به آن مخلوط کنند
ي خشک یـا گـل    از بابونه، مرزنگوش، بنفشه: ندنوره را با این ترتیب تهیه کن

سرخ مقداري در آب داغ بریزند و نوره را با این جوشانده معطر خمیـر کننـد و   
  .مقدار اینها به میزانی باشد که آب داغ را معطر کند

در نسبت مواد نوره هم باید رعایت شود که زرنیخ از میزان یک ششم نسبت 
هاي مو دار بدن بگذارند و پـس از   روي قسمت سایر مواد تجاوز نکند، سپس به

خاتمه کار و شستن بدن محل تنویر شده را با موادي مرکب از بـرگ شـفتالو و   
و حنا و گل و سنبل بمالند تا بوي زننده نوره جاي خـود را بـه   » ثجیر العصفر«

  .عطر دلپذیر گلها بدهد
زش نـوره در  کسی که بخواهد بدنش را به تنویر بکشد و در عین حال از سو

امان باشد، باید پس از استعمال، آن را کمتر زیـر و رو کنـد و هـر چـه زودتـر      
  .بشوید و جاي نوره کشیده را با روغن گل مالش دهد

اگر بدن انسان در نتیجه احتراق نوره آسیب دید چاره اش این است که عدس 
جـاي  پوست کنده را بکوبند و بعد آردش را با گلاب و سرکه مخلـوط کننـد و   
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سوختگی را با این خمیر ماساژ دهند با خواست خداوند بزرگ آن زخـم التیـام   
  .خواهد یافت

خواهند از سوزش نوره در امان باشـند، بایـد قبـل از اسـتعمال      کسانی که می
نوره موضع آن را با سرکه انگور ثقفی و روغن گل به خـوبی مـالش دهنـد، آن    

  .م که قوي باشد زیانی نخواهد دیدمحل دیگر از مواد سوزنده تنویر هر قدر ه
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  بهداشت بدن
  

  اشاره
  

اند کـه مسـئول بنـا کـردن و      در بدن انسان نیرو هائی به ودیعت گذارده شده
تعمیر بدن هستند اما باید توجه کرد که ساختمان بدنی آدمیزاد تنها به سبب ایـن  

  شود، بلکه نیروهاي دیگري هم همراه با نیروهاي قوا اداره نمی
  .و مرمت کننده به کار نظافت و اصلاح بدن اشتغال دارند مولد

مثلا کبد انسان مأمور است از مواد غذائی خون پاك تهیه کند و آن را به قلب 
تحویل بدهد باز هم همین کبد مأمور است که مواد زائد و رسوبی و کثیف غذاها 

ن تـن و  را از خون جدا کند و بنحوي از بدن بیرون کند تا موجبات مسموم شـد 
  .انحراف از بهداشت همگانی فراهم نگردد

آیـد، زیـرا گروهـی از     اما همین کبد همیشه را عهده انجام کـار خـود برنمـی   
شـوند کـه دسـت از جـان کبـد       غذاهاي مسموم و سوزناك مانند الکل، پیدا می

کنند و عاقبت عمل فعالیت آن را به هـم   دارند و در دهلیزهاي آن خانه می برنمی
کلیه ها در بدن انسان مسئولیت دارند که فضولات بدن را خواه این کـه   زنند، می

آن فضولات به خود بدن انسان مربوط باشند و خواه در اثر فعالیتهاي گونـاگون  
  .بدن به وجود آمده باشد دفع کنند

» مایه وجودي خـون «شوند که باید نام آن را  در خون آدمی موادي یافت می
د به نسبت معین باشد و اگر از آن نسبت تجـاوز کنـد،   گذاشت ولی این مواد بای
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گردد و مرض دلمه بستن  ي وجودي خون، سبب فاسد شدن خون می همین مایه
  .آورد خون را به وجود می

باشـد توجـه    به مواد قندي که یکی از تشکیل دهندگان خون بدن انسان مـی 
حد تجـاوز کنـد،    کنید، باید به یک نسبت معین در خون باشد اما وقتی که از آن

براي خون خطرناك خواهد بود، در این هنگام است که کلیه ها با فعالیت مـداوم  
  .کنند خود، مواد زائد قند را از خون خارج ساخته، دفع می

همین طور است وضع اوره، که وقتی در خون بیش از حد معینش باشـد، بـه   
یاد شود و کلیه هـا  وسیله تلاش کلیه ها متعادل خواهد شد، اگر اوره در خون ز

شـود در ایـن صـورت تکلیـف بیمـار       نتوانند آن را تعدیل کنند خون مسموم می
  .روشن است که چه خواهد شد

کنند، اما خودشان هم از ریه ها و پوست بدن  کلیه ها به قلب و کبد کمک می
گیرند و بـه خـون    گیرند، بدین نحو که ریه ها هواي پاك را از فضا می کمک می

د و پوست بدن آدمی هم در تهیه اکسیژن براي بدن، دست کمی از ریـه  رسانن می
  .ها ندارد

گرچه فعالیت ریه ها علاوه بر جذب اکسیژن براي خون، خـارج کـردن گـاز    
باشد ولی نباید فراموش کرد که منطقه تـنفس پوسـت بـدن     کربن از خون هم می

  .تر است افعتر و ن بسیار پهن و وسیع است و عملش هم از کلیه ها پیچیده
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  پوست بدن چیست
  

ترین تعریف براي پوست بدن این است کـه نـامش را یـک تـن پـوش       ساده
پوش علاوه بر نگهداري از عضـلات   سوراخ سوراخ بگذاریم و بگوئیم که این تن

در برابر اثرات محیط خارجی، وظایف مهم دیگري را هم بـه عهـده دارنـد کـه     
ه در ادامه حیات و تأمین بهداشت بـدن  مهمترین وظیفه آن، ترشحات آن است ک

  .آدمی سهم بزرگی را داراست
  ، بدن انسان را از همه)پوست(با توجه به اینکه این لباس نرم و لطیف 

طرف فرا گرفته و دامنه فعالیتش را به همه جاي بدن پهـن کـرده، پـس بایـد     
زیـرا  دانست که چگونگی فعالیت پوست در بدن انسان کمی پیچیده و مهم است، 

این پیراهنی که دست تواناي آفرینش آن را بر پیکر آدمی پوشانیده، سر و ته آن 
  .باشد از یک نوع و یک جنس نمی

مثلا پوست صورت، با پوست سر از لحاظ حیـاتی بـا هـم تفـاوت دارنـد و      
انـد،   همچنین این دو پوست با پوست هائی که بر روي سینه و شکم کشیده شـده 

اي از پوسـت هـر قسـمت از بـدن      رنـد یعنـی هـر قطعـه    در نوع فعالیت فرق دا
مسئولیت خاصی را به عهده دارد پس پوست بدن ما بر گردن مـا حـق بزرگـی    
دارد، یکی از آنها این است که پوست بدن قسمتی از مواد سمی که در بدن انسان 

کند در صورتیکه پوست بدن آن سم را دفـع نکنـد و    آید را دفع می به وجود می
  .هی در بدن بماند، مرگ شخص حتمی استمدت کوتا

ي چـرب و   باشـد کـه یـک مـاده     از مهمترین ترشحات پوست بدن عرق می
آید و کارش حفظ طـراوت   هاي مخصوص بدن بیرون می چسبنده است و از غده
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باشد مسـامات و سـوراخهاي    و صفاي پوست بدن و نگهداري طراوت موها می
اند فقط بـراي بیـرون آوردن همـان     دهبسیار ریزي که در پوست بدن ما تعبیه ش

باشند و وقتی که این سـوراخها در اثـر عـواملی بسـته      ترشحات داخلی بدن می
شوند دیگر آن فضولات زیان آور داخل بدن که راهی براي خروج از بـدن جـز   

  سوراخهاي ریز پوست ندارند از
بدن خارج نخواهند شد و خواه و ناخواه موجب به وجود آمـدن مسـمومیت   

بـدن آدمـی بیـرون    ) سوراخهاي زیر پوسـت (عرقی که از مسامات . خواهند شد
آید از حیث تنزیه و تنظیف بدن کاملا به منزله ادراري است که کلیـه هـا بـه     می

کنند، بنابراین وظیفه پوست بدن انسـان بـا کلیـه هـا، هـم طـراز        خارج دفع می
  .باشد می

باشد و ما همـانطوري   پس پوست بدن هم عضوي مانند سایر اعضاي بدن می
هاي خود را از آسیب حوادث حفظ کنـیم،   کنیم قلب، ریه، کبد و کلیه که سعی می

  .همین طور هم باید در حفظ پوست بدن خود بکوشیم
مهمترین وظیفه ما در برابر پوست بدن، رعایت نظافت و پـاکیزگی پوسـت و   

  .باشد حفظ مسامات آن از خطر بسته شدن و گرفتن می
اي از خطـرات   متی از پوست بدن ما در زیر لباس است و تـا انـدازه  البته قس

ماند امـا آن قسـمت از پوسـت کـه توسـط لبـاس پوشـانده         خارجی مصون می
شود مانند پوست صورت، دستها، گردن و گلو که در معرض حملات خارج  نمی

  .هستند باید بیشتر تحت مراقبت قرار بگیرند
ها و کثافت هاي تولید شده در هوا و بزرگترین خطر براي پوست بدن چرك 

باشد که به محض غفلت و عدم توجـه مـا بـر روي پوسـت بـدن مـا        زمین می
  .کنند بندند و عمل ترشح را مختل می نشیند و جلو سوراخهاي پوست را می می
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در رساله خود با کلمات بسیار مؤثر به ایـن نکتـه مهـم و حیـاتی،      امام 
  .فرمایند را توصیه می) با آب گرم و سرد(استحمام  توجه فرموده، لزوم

حمام گرم را براي نظافت بدن و حمام سرد را به خاطر طـراوت و   امام 
اند و رعایت فصـل هـا را هـم در ایـن دو نـوع       شادابی پوست بدن مقرر داشته

جـه  نفع حمام براي بدن بسیار قابـل تو : فرمایند استحمام خاطر نشان کرده و می
آورد، چرك ها و شوخ هـا را   است زیرا حمام در بدن آدمی اعتدال به وجود می

نمایـد، بـه اعضـاي بـدن نیـرو       کند، اعصاب و رگها را نرم مـی  از بدن بیرون می
کند و پوست بـدن را از عفونتهـا و مـواد عفـونتزا      بخشد، فضولات را آب می می

  .کند پاك می
در این رساله بسیار نافع، موقعیت حمام را از لحاظ حفظ بهداشـت   امام 

و پاك کردن بدن از چرك ها به صورت طبی بیـان فرمـوده و حتـی مقتضـیات     
  .اند وقت را هم توصیه فرموده و فواید حمام را تشریح و توصیف کرده

داشـت  ضمن بیان لوازم حمام، از لوازم دیگري کـه در به  دیدید که امام 
بدن دخالت دارند، یاد کرده و حتی فرمول تهیه آن لوازم را هم بیان فرموده است 
مثلا چگونه باید نوره تهیه کرد و چطور باید آن را استعمال نمود و به چه نحوي 

توان از خطرات آن ایمن بود، اگر خطري ظاهر شد از چه راهی بایـد بـا آن    می
درباره خراشی که از سوزاندن نوره بـر پوسـت    خطر مقابله نمود حتی امام 

  آید، با لحن بدن پدید می
اهمیـت تلقـی    اند تا مبادا انسانها این خراش ها را بی هراس آوري سخن گفته

کنند و در نتیجه به بیماریهاي مختلف دچار شوند کـه عاقبـت خـوبی نخواهنـد     
  .داشت
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  دستورهاي همگانی براي بهداشت 
  
اهد از درد مثانه بنالد، حتی نباید یک لحظه هم ادرارش را خو کسی که نمی -

  .نگاه دارد اگر چه پشت اسبی سوار شده باشد
اش آزار و آسیب ببیند تا دست از غـذا بکشـد    خواهد معده آن کس که نمی -

نوشـند، دسـتگاه هاضـمه را از     آب ننوشد آنان که توأم با غذا خـوردن آب مـی  
ارند، اینها بـه عارضـه رطوبـت و ضـعف دسـتگاه      د ابتداي کارش از کار باز می

گوارشی مبتلا خواهند شد زیرا نوشیدن آب در اول طعـام، معـده را از هـم بـاز     
  .آورد کند و عارضه گشادي معده پدید می می

ترسد، نباید هنگام انزال منـی آن را   کسی که از سنگ مجرا و شاش بند می -
واي لذت بیشتر مدت ایـن کـار را   در مجرایش نگه دارد و در هنگام جماع به ه

  .تر بکند بیشتر از مدت عادیش طولانی
و درد قسـمت  ) غلاط(اي  خواهند از بیماري بواسیر و رنج روده آنان که می -

هرشب ده دانه خرماي برداشته شده بـا روغـن گـاو    . اسافل بدن در امان باشند
  .بخورند و میان بیضه هاي خود را با روغن زنبق خالص بمالند

کسانی که به ضعف حافظه دچارنـد، بهتـر اسـت همـه روزه هفـت مثقـال        -
  کشمش سیاه ناشتا بخورند و روزانه هم سه تکه زنجبیل در عسل

با کمی خردل ضمن غذاي روزانه خـود بخورنـد،   ) زنجبیل پرورده(خوابانده 
همچنین براي تقویت نیروي فکري خوبست همه روزه سه هلیله با نبات کوبیـده  

  .بخورند
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شکافد یـا ایـن کـه     شوند و از هم می بیند ناخن هایش زرد می کسی که می -
شود باید عادت کند کـه نـاخن هـایش را در هـر      اطراف ناخن هایش فاسد می

پنجشنبه بچیند، عادت به این کار از فسـاد ناخنهـا و خرابـی دور سـر انگشـتها      
تار نشود، هـر  خواهد که به درد گوش گرف اگر کسی می -. جلوگیري خواهد کرد

  .شب هنگام خواب اندکی پنبه بر گوشهایش بگذارد
خواهد در فصل زمستان از بیماري زکام در امـان بمانـد، همـه     هر کس می -

روزه یک قاشق عسل بخورد، خلیفه باید بداند که هر کدام از عسلهاي صـالح و  
 ـ  فاسد علاماتی دارند، آن دسته از عسل ها که وقتی جلوي دماغ می وي گیـري ب

دارد و یا عسلی که چشـیدنش آدم را بـه سـکر و     تندش شما را به عطسه وا می
سـوزانند، عسـلهاي خـوبی     اندازد و آن عسل هائی که زبان آدم را می سستی می

  .باشند نیستند این عسل ها قاتل جان آدمی می
در فصل زمستان گل نرگس ببوئید، بوئیدن این گل به طور استمرار رعایت  -

ز شر زکام در امان بمانید همچنین استشمام سیاه دانه آدمـی را از زکـام   کنید تا ا
  .دارد ایمن می

براي جلوگیري از زکام در روزهاي تابستان، پرهیـز از آفتـاب و خـوردن     -
  .روزي یک عدد خیار سود فراوان دارد

در امـان باشـند،    ]23[و شوصـه  ] 22[خواهند از دردهاي شـقیقه   کسانی که می -
ماهی تازه بخورند این عمل را هم در فصل زمسـتان و هـم در فصـل تابسـتان     

گیري از این گونه دردها بسیار سـودمند   انجام دهند، چون ماهی تازه براي پیش
  .باشد می

توانند از شـام   خواهند همیشه سر دماغ و با نشاط باشند، تا می آنان که می -
  .به رختخواب بروندشب بکاهند و شبها سبکبار 
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خواهد از درد ناف در امان بماند، باید هر وقت که سرش را  هر کس که می -
  .کند از آن روغن کمی هم به نافش بمالد و مالش دهد روغن مالی می

زند، با روغنی که سر خود را  خورد، یا جوش می آنان که لبانشان چاك می -
  .کنند، لبها را هم چرب کنند چرب می

خواهند گوشهایشان سست و فرو آویخته باشد و یا این کـه   که نمی کسانی -
از افتادن و بزرگ شدن لوزتین خود بیمناك هستند، بهتـر اسـت هـر وقـت کـه      

  .خورند، به دنبالش اندکی سرکه غرغره کنند شیرینی می
  خواهند از ابتلا به مرض یرقان در امان بمانند، در فصل کسانی که می -

اي در بسته و دم کرده پـیش از تهویـه کامـل وارد نشـوند و     تابستان به اتاقه
همچنین در فصل زمستان یک مرتبه از اطاق گرم به هـواي سـرد نرونـد، بلکـه     

  .صبر کنند تا بدنشان به هواي تازه مأنوس شود
اي یک بار  ترسند، هفته آنان که از بادهاي دردناك و شدید در بدن خود می -

  .سیر بخورند
دندان خود علاقمندنـد قبـل از خـوردن شـیرینی کمـی نـان        کسانی که به -

  .]24[. بخورند
خواهند غذایشان زود تحلیل برود و دستگاه هاضمه شـان کـار    آنان که می -

خواهند با شکم سیر به رختخـواب   خود را به آسانی انجام دهد، هر وقت که می
چپ بغلطند و  بروند، به پهلوي راست بخوابند و پس از مدتی از پهلوي راست به

  .به خواب راحت فرو روند
کنند بلغم در مزاج شان زیاد شـده، همـه روزه غـذاي     آنان که احساس می -

بیامیزند و به مقدار مقدور حمام بگیرنـد، بـا زنـان    » جوارش«خود را با کمی از 
و از خـوردن  ) حمـام آفتـاب بگیرنـد   (همبستر شوند و در جلو آفتاب بنشـینند  
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کنند تا بتدریج بلغم در مزاج شان بسوزد و از بـین بـرود و   غذاهاي سرد پرهیز 
  .حالشان عادي شود

  آنان که از طغیان صفرا در مزاج شان اندیشناك هستند، سعی کنند -
همه روزه از غذاهاي سرد و تازه و لعابی استفاده کنند، بیشتر تفـریح کننـد و   

انی کـه داراي مـزاج   کار کمتر، و به روي کسی که دوست دارند نگاه کنند اما کس
تواننـد بـا    خواهند، آن را به حال تعادل برگردانند می هاي سوداوي هستند و می

عمل قی و فصد رگها و استعمال نوره به هدف خود برسند و طغیان سـودا را در  
  .مزاج خود فرو نشانند

آنان که از گردش بادهاي سرد در اعضاي خود شـکوه دارنـد، موظفنـد از     -
و نشستن در آب گرم و مالیدن روغـن هـائی کـه پوسـت را نـرم      شاف و اماله 

اطرفیل «کند استفاده نمایند اما براي مبارزه با زیادي بلغم خوردن یک مثقال  می
  .باشد مؤثر می» کوچک
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  دستوراتی درباره بهداشت خصوصی
  

  اشاره
  

قوانین بهداشت در علم پزشکی به دو قسم است یکی بهداشت عمومی، یعنـی  
بستن کارهائی که براي حفظ بهداشت عمومی لازم است دیگري بهداشت  به کار

خصوصی، این قسمت از قوانین، بهداشت اعضاي بدن انسان را، عضو بـه عضـو   
ي صحت قـوانین هـر کـدام از آنهـا تحقیـق و       دهد و درباره مورد بحث قرار می

  .نماید تحلیل می
شود امـا   داده میدر بهداشت خصوصی نسبت به همه اعضاي بدن توضیحاتی 

رسد، به دقـت و احتیـاط،    هنگامی که نوبت به عضو هاي لطیف و دقیق بدن می
  .کند بیشتر توجه می

  مثلا گوشها و چشمها که در برابر حوادث زودتر از سایر اعضاي بدن
  .اند بینند، بیشتر مورد توجه بهداشت خصوصی قرار گرفته لطمه می

  .کنیم پردازیم و نخست از دهان شروع می میاینک به بهداشت خصوصی بدن 
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  بهداشت دهان
  

در بهداشت دهان، سـخن از ملحقـات آن ماننـد لـب و لثـه هـا ، دنـدانها و        
آید دهان  شکافهاي میان دندانها که در سلامتی بدن تأثیر اساسی دارند، پیش می

 از این جهت در صحت عمومی بدن اثر مهمی دارد که تنها راه جهـازات هضـمی  
  .باشد به دنیاي خارج می

واردات معده و امعاء و ریه ها طبق معمول از دروازه دهان است و به خـاطر  
حفظ بهداشت جهازات هاضمه و دستگاه تنفسی بدن باید این دروازه کنترل شود 
و ما در فصلهاي قبلی این کتاب، از حفـظ بهداشـت دنـدان و راه نگهـداري آن     

را درباره دندانها تـا حـدودي    مام رضا هاي حضرت ا سخن گفتیم و توصیه
کنـیم کـه    هـاي حضـرت را بیـان مـی     باز هم قسـمتی از توصـیه  . توضیح دادیم

  :فرماید می
باید دندانها را همه روزه مسواك کنید و دهان را همیشه پاك نگهداریـد، لثـه   

ا هـم  ها را تحت مراقبت و احتیاط قرار دهید و از خوردن غذاهاي گرم و سرد ب
هـا   و همچنین چیزهاي سفت و سوزان با دندان پرهیز کنید و در خوردن شیرینی

احتیاط کنید تا مبادا ذرات شیرینی لاي لثه هـا و روي مینـاي دنـدانها بمانـد و     
  موجبات فساد دهان و دندان را فراهم کند

هاي پوشش دهان را از تأثیر ترشی هاي قـوي و  ) مخاط(همچنین باید اکثر 
  .هاي داغ مصون نگهداریدنوشیدنی
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  بهداشت چشمها
  

حفظ بهداشت عمومی چشمها شامل رعایت و به کـار بـردن ایـن دسـتورات     
  :باشد می

ماننـد اسـید   (شست و شوي دقیق چشمها بـه وسـیله محلولهـاي طبـی      - 1
  .و غیره) بوریک

آورد ماننـد نـور    احتراز از اعمالی که موجبات ضعف دید را فـراهم مـی   - 2
  .لعه زیاد، نوشتن زیاد، تماشاي بیش از حد تلویزیونقوي، مطا

استفاده از عینکهاي آفتابی به منظور جلوگیري از تابش اشـعه سـوزنده    - 3
  .خورشید

توجه کامل به چگونگی دید، مانند نزدیک بینی و مراجعـه بـه پزشـک     - 4
اي کـه   چشم و پزشکان متخصص براي اقدام سریع در درمان کوچکترین عارضه

  .آید یدگان پدید میدر د
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  بهداشت گوشها
  

باید گوشها را همیشه سالم و پاکیزه نگهداشت و بـا دقـت بسـیار قسـمتهاي     
مارپیچی و مسامات خارجی آنهـا را از گـرد و خـاك و کثافـات پـاك کـرد و       

گاه چوب کبریت یا سنجاق و یا میخ هاي ریز و سفت داخل گوش نکنیـد،   هیچ
  را پاك کنید از وسایلخواهید داخل گوش تان  اگر می

نرم و سالم استفاده نمائید چرك و چربیهاي گوش را بـا پارچـه لولـه کـرده     
بیرون آورید و به صداهاي گوش خراش و زیـاد گـوش   ) گوش پاك کن(پاکیزه 
  .ندهید

به هنگام شنا و استحمام احتیاط کنید کـه آب داخـل گوشـهایتان نشـود، بـه      
ود احساس کردید فورا بـه پزشـک   محض این که کوچکترین خللی در گوش خ

  .مراجعه کنید
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  بهداشت بینی
  

پوشش داخلی بینی از موهاي ریزي پوشیده که در نتیجه استنشاق هوا، آلوده 
گردد لذا بایـد هـر روز بینـی را     به گرد و غبار شده با ترشحات داخلی لزج می

از طریـق  پاك کرد اما نه با انگشت بلکه بهترین وسیله همان شست و شو با آب 
  .باشد استنشاق مکرر می
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  بهداشت پوست بدن
  

به طور عمـوم و پوسـت صـورت بـه     ) بشره(براي حفظ بهداشت پوست بدن 
باشد و نظیف بودن لباس  طور اخص، بهترین وسیله استحمام یا شستن با آب می

باشد، چون حفظ نظافت پوست بدن و  در مورد بهداشت پوست بدن ضروري می
  .دهد را شاداب و جوان نشان می صورت همیشه آنها
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  بهداشت موها
  

  موها را باید همیشه از آلودگی و چرك و چربی پاك نگهدارید و در
هاي مو از شانه و برس استفاده کنید، هنگام شانه زدن، زیـاد بـه    نظافت رشته

  .موها فشار نیاورید
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  بهداشت دستها
  

ط خارجی با چشـم، بینـی،   با توجه به این که دستها یگانه وسیله ارتباط محی
باشد بنابراین رعایت بهداشت آنها کـاملا ضـروري    دهان و سایر اعضاي بدن می

است، اگر به نظافت آنها توجه نشود و لاي ناخنهـا و میـان خطـوط پوسـتهاي     
دست از چرك و کثافات پاك نگردد، این قصور باعـث بـروز بیمـاري در بـدن     

شود، در بحث از استحمام هم  وصیه میخواهد شد، گرفتن ناخن هاي بلند شده ت
دربــاره نظافــت دســت و پاهــا و دور نگهداشــتن آنــان از میکروبهــاي انگلــی 

  .توضیحاتی داده شد
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  بهداشت جهاز هاضمه
  

هاي اکیدي فرموده، کـه از جملـه    حضرت درباره بهداشت این دستگاه توصیه
و مسموم کننـده   آنها خودداري از خوردن غذاهاي دیر هضم و مواد تند و گزنده
باشـد عـلاوه بـر     مانند الکل و دخانیات و خوراك هاي تحریک کننده معده مـی 

  .اینها مراعات اوقات غذا ضرورت دارد
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  بهداشت دستگاه تنفسی
  

باشـد بنـابراین    هاي انسان مفید است، هواي آزاد می یگانه هوائی که براي ریه
ه و مناطق شلوغ و عفونت بار، هاي در بست باید از استنشاق هواي آلوده در خانه

  خودداري شود هر شخصی باید هواي قابل تنفس را
بشناسد و جهاز تنفسی را همیشه سالم نگهدارد باید تنها از راه دمـاغ تـنفس   
کند نه از راه دهان، گلو و لوزتین را که وسیله تصفیه هوا هستند باید از هرگونـه  

نفس هاي عمیق و طـولانی عـادت   آلودگی پاکیزه نگهداشت و ریه را به کشیدن 
  .داد
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  بهداشت قلب و شریانها و ورید ها
  

آسایش و آرامش قلب با آرامش بدن ارتباط تام دارد، وقتی اعضاي بـدن از  
خستگی و ناراحتی محفـوظ بمانـد مخصوصـا اگـر پـس از صـرف غـذا بـدن         

  .استراحت کند، قلب هم آسوده خواهد بود
علاوه بر استراحت و آرامش بدن به پرهیز بهداشت قلب و شرائین و ورید ها 

از غمهاي زیاد، دلهره و اضطرابها نیاز دارد، به خصـوص بایـد ایـن اعضـا را از     
تأثیرات مسکرات و مواد مخدر محفوظ نگهداشت، چون اینها اعمال اصلی ایـن  

  .کنند دستگاه را مختل می
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  حفظ بهداشت دستگاه تناسلی و ادرار
  

ادرار را تحت فشار قـرار ندهیـد، بـه موقـع ادرار کنیـد و      دستگاه تناسلی و 
هنگام مجامعت از خستگی این دستگاه پرهیز کنید براي خـروج کامـل ادرار، از   

  .مایعات مناسب استفاده کنید
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  بهداشت دستگاه عصبی
  

بهداشت و صحت اعصاب شما بستگی به آرامش فکري و آسایش مغز شـما  
  عالیتهاي مغزي شما کمتر باشددارد، هر قدر کارهاي فکري و ف

تر خواهد بود، در فصلهاي گذشته در ایـن بـاره    تر و سالم اعصاب شما آسوده
کنیم که بهترین وسیله براي تقویـت   ایم و حالا هم اضافه می به تفصیل سخن گفته

کلی بدن، غذاي سالم و کامل و مؤثرترین عامل براي تقویت اعصاب، خـواب و  
گونه اضطراب و پریشانی فکري و خشـم هـاي بیهـوده    استراحت و دوري از هر

  .باشد می
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  بهداشت عضلات و مفاصل
  

عادت به ورزشهاي سبک هم براي قلب مفید است و هـم بـراي عضـلات و    
مفاصل، ولی باید دانست که ورزش باید در اوقات معین و با برنامـه مخصـوص   

اصل فائـده بسـیار   انجام شود پیاده روي روزانه هم، براي بهداشت عضلات و مف
  .کند دارد همچنین گردش خون را منظم می

خواهد از بیماري مثانه شاکی نباشد ادرار خـود   هر کس می: فرموده امام 
را حبس نکند اگر چه سوار بر اسب باشد با این دسـتور هـم رعایـت بهداشـت     

ن را دهنـد و هـم رعایـت دقیـق اوقـات ادرار کـرد       دستگاه تناسلی را توجه می
  .شوند یادآور می

آنـان کـه   : فرماینـد  درباره بهداشـت جهـازات هاضـمه مـی     باز هم امام 
خواهند از درد معده رنج و عذاب باشند، میان غذا آب ننوشند، نوشـیدن آب   نمی

کنـد و سـوء هاضـمه     در وسط غذا بدن را رطوبی مزاج و معـده را ضـعیف مـی   
  .آورد می

خواهد در مجـراي ادرارش سـنگ    کسی که نمی: فرمایند می باز هم امام 
به وجود آید، هنگام طغیان شهوت از حبس کردن منی پرهیز کند و عمل جمـاع  

باز هم به دستورهاي بهداشتی خـود   را بیشتر از حد عادي طول ندهد امام 
اد ایمن بماند خواهد دندانهایش از آسیب فس فرمایند آن کس که می ادامه داده می

تا یک لقمه نان بخورد، لب به شیرینی نزند بعد هم از چگونگی خواب، پـس از  
خواهـد پـس از خـوردن غـذا      کسـی کـه مـی   : گویند غذا خوردن غذا سخن می
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استراحت کند، بهتر است ابتدا روي پهلـوي راسـت بخوابـد و پـس از مـدتی از      
  .ت برودگاه به خواب راح پهلوي راست به پهلوي چپ بغلطد آن

سپس این فصل را با یک سلسله اندرزهاي مفیـد در مـورد بهداشـت جهـاز     
  :فرمایند دهند و می هاضمه و معالجات فیزیکی خاتمه می

توانـد ناراحتیهـاي    برد مـی  کسی که از گردش بادهاي سرد در بدنش رنج می
خود را به وسیله شاف یا اماله و نشستن در آب گـرم و مالیـدن روغنهـاي نـرم     

  .ده بر پوست و مفصل ها برطرف سازدکنن
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  حفظ سلامتی در مسافرت
  

  اشاره
  

خلیفه باید توجه کند که شخص مسـافر هنگـام سـفر از    : فرمایند حضرت می
اش پر از غـذا اسـت و یـا     سیري شدید و گرسنگی زیاد بپرهیزد، وقتی که معده

سـیري و  کاملا خالی است، در گرماي شدید نباید مسافرت کند و خود را میـان  
  گرسنگی در حال تعادل نگهدارد بر مسافر لازم
، سرکه، روغن نباتی، ]26[، هلام ]25[است که از غذاهاي سرد مزاج مانند عریض 

  .آبغوره و سایر غذاهاي سرد استفاده کند
حرکت شدید و طولانی در گرماي شدید براي اشخاص لاغر اندام و ضـعیف  

هم توأم باشد ولی این اعمال بـراي   پسندیده نیست، بخصوص که با شکم گرسنه
  .بدنهاي چاق مفید است

بهترین آب خواه براي مسافرت خواه براي خوردن در محل، آبی است کـه از  
نوشـد زلال و   هاي سمت مشرق هر محل برداشته شود و باید آبی که مـی  چشمه

سبک باشد، بهترین آبها براي نوشیدن آبی است که نخستین اشـعه خورشـید در   
هاي قسمت شرقی که آفتاب  تابستان از بالاي آن بگذرد یعنی همان چشمهفصل 

تابـد و گـوارا تـرین آبهـا آنسـت کـه        قبل از رسیدن به شدت گرما به آنها مـی 
جریانش از کوههاي خاکی سرازیر شود زیرا این قبیـل آبهـا در فصـل زمسـتان     

اي مـزاج  شوند و این آب بـر  سرد و فصل تابستان موجب لینت و نرمی معده می
  .هاي گرم بسیار مفید است
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باشند و سـبب یبوسـت    از آبهاي شور پرهیز کنید، که داراي حجم سنگین می
شوند آبهاي برف و یخ مطلقا فاسـد و بـراي بـدن آدمـی تولیـد فسـاد        مزاج می

کنند اما آب باران، سبک و گوارا و مفید است، منتهـا بـا ایـن شـرط کـه در       می
  .گودالها زیاد نمانده باشد

  آب مرداب هائی که در گذرگاه سیل قرار دارند، چون مدت طولانی در
ماند و همیشه راکد است، سودي براي بدن نـدارد اگـر    زیر اشعه خورشید می

  .رساند نوشیدن این آبها ادامه پیدا کند، به زهره و طحال ضرر می



124 

 

  

  اوصاف آب
  

سی دارد، در این عنصر فعال که در ترکیب وجود بیشتر موجودات دخالت اسا
ترکیب عضلات و دستگاه بدنی انسان هـم مقـام مهمـی را داراسـت آب همـان      

ي درخشان وجودي است که به عضوي از اعضاي بدن مانند خـون راه دارد   مایه
و بدن انسان بدون آب به انجام هیچ کدام از وظایف زندگی خـود قـادر نیسـت    

الاخره آب بـراي همـه   و ب) مکیدن مواد حیاتی(آب براي هضم غذا، جذب غذا 
  .گردد چیز و همه کارهاي بدن یک ماده اساسی محسوب می

بدن در ادامه مسیر حیات خود به آب نیاز قطعی دارد و ایـن نیـاز از لحـاظ    
کمیت هم مهم است زیرا بدن انسان در زندگی روزمره خود به مقداري آب لازم 

  .دارد تا زنده بماند
جام کارهـاي نظافـت و پـاکیزگی و سـایر     اي براي ان ما در جهان خود وسیله

شناسیم آب از حیث  اعمال مربوط به نظافت و طهارت بهتر و مؤثرتر از آب نمی
  :شود که عبارتند از منابع و محل صدوري که دارد به گروههاي متنوع تقسیم می

قطرات شفاف و درشتی است که از دامن ابرها بر روي زمـین  : آب باران - 1
  .ریزد فرو می

همان باران هائی کـه بـه زمـین فـرو ریختـه و در رگهـاي       : آب چشمه - 2
زیرزمین پنهان گشتند، پس از گذر از لایه هاي خـاك و شـن صـاف شـده در     

  .گردند ها و قناتها به سطح زمین بازمی جاهاي مناسب به صورت چشمه
همان آبهاي فرو رفته در دل زمین در طول قرنها کـه در محـل   : آب چاه - 3

  .یابیم اند، به وسیله کندن زمین به آن دست می کد و ساکن ماندهخود را
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که از آب باران، برفها و یخ ها با گذشت زمان بـه وجـود   : آب رودخانه - 4
  .شوند ها و کوهها و به هر جا جاري می آمده و در دل دره

بندي آب به لحاظ کیفیت وجودي و تأثیري که دارد بـه   با توجه به این تقسیم
  .شوند تقسیم می دو دسته

دسته اول، آبهاي سبک و زود هضم و گوارا، و دسته دوم آبهاي سنگین و نـا  
باشد که ما در فصلهاي گذشته از آبهاي سبک و سنگین، در مبحث تهیه  گوارا می

  .شراب حلال مطالبی گفتیم و خاصیت هر کدام از آنها را هم بیان نمودیم
براي نخستین بـار در تـاریخ تمـدن    ) خود در رساله(در فصل آب  امام 

انسانها آب سبک را از آب سنگین، مشخص فرمـوده و شـرایط آب سـنگین را    
اند آن هم با عبارات بسیار شیوا و مختصر و بلیـغ، خلاصـه آب بـه     بیان فرموده

شود، مؤثرترین وسیله هم  همان نسبت که از مهمترین عناصر حیاتی محسوب می
  ها از مکانی به مکان دیگر و از بدنبراي انتقال بیماری

  .باشد مریضی به بدن سالم می
باشد که به آسـانی   آب تندرو ترین مرکب براي میکروبها و انگلهاي زمین می

  .جا کند تواند این موجودات خطرناك و خانمان سوز را جا به می
اگر خداي ناکرده، منبع آب شهري به میکروب وبا آلوده شود در کوتـاهترین  

تـوانیم تلفـات حسـرت     آید، ما نمی ت بزرگترین ابتلا و کشتارها به وجود میمد
  .هاي نزدیک فراموش کنیم انگیز وبا را در گذشته
ایم که در هر حمله از حملات بیمار و بـا هـزاران انسـان     شنیده و حتی دیده

منبـع  ) انـد  مـرده (اند  زنده طی مدت کوتاهی از روي زمین به دل زمین فرو رفته
اي به منطقـه   اند که از منطقه و انتشار این میکروبهاي خطرناك آبهاي آلوده وجود

  .دیگر و از بیماري به بدن سالم دیگر، به وسیله آب جریان دارند
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عمل تصفیه آب امروز یکی از درخشانترین عملیات تمـدن بشـر بـه شـمار     
بیـان   در بهداشت عمومی، نیازي به توضیح و) تصفیه آب(آید آثار این عمل  می

  .ندارد
ي  اقداماتی را که دول مترقی دنیا در مورد تصفیه آب و توزیع آن بـه وسـیله  

تـرین اقـدام در راه    اند مهمترین و در عین حال طبیعـی  هاي آهنی انجام داده لوله
بـریم کـه    گردد ما اکنون در زمانی به سر مـی  حفظ بهداشت عمومی محسوب می

افتند پیش از همه درباره منبـع   اد شهري میي دنیا وقتی به فکر ایج ملتهاي زنده
  کنند چون آب و وسایل توزیع آن دقت و محاسبه می

اند که آب هـم   هاي طولانی پی به این حقیقت برده ملل زنده دنیا در اثر تجربه
  .تواند زندگی او را تباه سازد تواند به بشر زندگی بخشد و هم می می

قبل از آن که درباره آب بحث کنند برنامـه   در رساله خویش، امام رضا 
پیمایند و  مسافرت را مطرح فرموده و براي مسافرینی که راههاي دور و دراز می

سفرشان در فصل تابسـتان اسـت سفارشـهاي لازم و ضـروري ارائـه نمـوده و       
اند نباید مسافر با شکم پر و شکم بسیار گرسنه مسافرت کنـد، بلکـه در    فرموده

نـه کـاملا سـیر و نـه کـاملا      (حالت وضع معتدلی را در پیش گیرد  میان این دو
و باید از غذاهاي سبک و سرد مـزاج اسـتفاده کنـد، تـا در طـول      ) گرسنه باشد

آورد  مسافرت زیاد تشنگی نکشد زیرا سفر با شکم پر و معده سنگین عطش می
در نتیجه  کند که در هر سرزمینی از هر آب که ببیند بنوشد، و مسافر را وادار می

به دنبال ایـن انـدرزهاي بهداشـتی از     گرفتار بیماریهاي گوناگون شود امام 
فرمایند که آب مشـروب را حتمـا از    کیفیت آب مشروب سخن گفته و تأکید می

هـاي آب از تـابش افتـاب     جهت شـرقی برداریـد، زیـرا در آن سـمت چشـمه     
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بیماریها عامـل بسـیار نیرومنـد    برخوردارند و نور خورشید در نبرد با میکروب 
  .تر و سودمند تر خواهند بود ها سالم است به همین جهت این قبیل آب

از نوشیدن آبهاي آلوده و سنگین نهی فرموده و بـیش از همـه، آب    امام 
مانند، مورد تحذیر قرار داده، زیـرا   باران هائی را که در گودالها راکد و ساکن می

  ها امام  ن آبها بیشتر است با این توصیهخطر آلودگی ای
به طور حتمی انسانها را وادار به ایجاد منبع مسـتقل و مجهـز و ایجـاد لولـه     

فرماید که چگونه نور خورشـید میکروبهـاي    نماید و به صراحت هم می کشی می
  .سازد اثر و عقیم می شناور در آب را بی

در سپیده قرن سوم هجرت نور خورشید را وسـیله اسـترلیزه قـرار     امام 
ترین وسیله براي جهاد بر ضد میکروبهـاي خطرنـاك    داده و همین دستور طبیعی

باشد در عین حال ارزانترین وسیله هم هست که خداوند متعال به رایگان در  می
  .اختیار بشر قرار داده است
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  آداب هم بستر شدن
  

  اشاره
  

فرماید آنچه که لایق گفـتن بـود بـراي     در این قسمت از رساله می امام 
پردازیم، خلیفـه بایـد    خلیفه گفته شده و اکنون به ذکر هم بستري و آداب آن می

عنایت کند که عمل جماع در ساعتهاي اولیه شب کار خـوبی نیسـت، خـواه در    
وظیفه هم بستري در فصل زمستان باشد خواه در فصل تابستان بهتر آن است که 

ساعتهاي آخر شب و یا صبح انجام شود، زیرا در اول شب معده سنگین و رگهـا  
مشغول فعالیت سوخت و ساز هستند، در چنین شرایطی نزدیکی بـه زن، سـبب   
تولید بیماریهاي قولنج، فلج، نقرس، سنگ مثانه، سلس البول، فتق، ضعف چشـم  

عمـل نزدیکـی را بـه پایـان شـب       پس خلیفه بایـد . و نزدیک بینی، خواهد شد
بیندازد، که در آن موقع معـده سـبک، مـزاج آرام، رگهـا نـرم و طبیعـت آمـاده        

  .باشد می
  تر و براي حفظ جماع در سحرگاهان، براي تولد طفل امیدوار کننده

سلامتی بدن صالح تر است از طرفی کودکی که از این نزدیکی به وجود آیـد،  
واهد بود خلیفه باید توجه کنـد کـه عمـل جمـاع     هوشمند تر از کودکان دیگر خ

  .مقدمات و مقرراتی دارد که باید آنها پیش از آغاز مقاربت انجام شود
اي اقـدام بـه    ات بازي نکرده و او را به هیجان نیـاورده  لذا تا با زن هم خوابه

جماع نکن پستانهایش را به آرامی فشار بده تا شـهوتش تحریـک شـود، در آن    
ترغیب شد و آثار میل شدید در صورت و چشمانش ظاهر شد بـه   هنگام که زن
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در این هنگام است که هر دو شما از عمل جماع لذت خواهید برد . جماع بپرداز
و شهوت هر دو اقناع خواهد شد خلیفه به زنی که در حال قاعدگی زنانه اسـت  

عمل،  نزدیک نشود، به طور کلی فقط با زنان پاك هم بستر شود و پس از انجام
یک باره بر نخیزد بلکه به سوي راست خود بغلطد و مدتی در این حالت بمانـد  
بعد برخیزد و ادرار کند این آرامش و شست و شوي مجاري ادرار و منی بوسیله 
بول کردن، شما را از باقی ماندن مواد رسوبی در مجرا که موجـب تولیـد سـنگ    

وید و فریضه غسل را بـه جـاي   سازد بعد هم به حمام بر گردد ایمن می مجرا می
آورید و بعد هم اندکی مومیائی بنوشید، مومیائی را در شربت عسل حل کنیـد و  

  .آب شربت را سر بکشید و یا این که از عسل صاف استفاده کنید
  گرداند و از نو به عسل و مومیائی قواي از دست رفته شما را باز می

د بداند که مواضع نجـومی قمـر   شما نشاط و فعالیت خواهد بخشید، خلیفه بای
یا ) فروردین(اثر نیست در آن شب هائی که ماه در برج حمل  در عمل جماع بی

گیرد، نزدیکی با زنان بهتر است، ستوده تر از ایـن دو بـرج،    قرار می) بهمن(دلو 
نامند قرار گرفتن قمر در  می] 27[» شرف قمر«است که آن را ) اردیبهشت(برج ثور 

بخشد مـن در   کوین نطفه به جنین در رحم قدرت و حیات مؤثر میبرج ثور به ت
این رساله آنچه را که شایسته صحت و سلامتی بدن بود بیان کردم و آنان که بـه  
گفتار من عمل کنند و تن و جان خود را تحت این برنامه پرورش دهند، با اراده 

د ماند و همیشه از پروردگار متعال و خواست او از دردها و بیماریها ایمن خواهن
ي الهـی، زیـرا    نعمت سلامتی و صحت برخوردار خواهند بود، بـه حـول و قـوه   

دهد و حمد و سپاس بـراي خداونـد    خواهد عافیت می خداوند توانا به هر که می
  .است از اول و آخر و ظاهر و باطن
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  مسئله هم بستري
  

ننـد کـه چگونـه    دا دانند یعنی می مردم همه چیز را می» استاس تشاسر«دکتر 
بخورند، چگونه بخوابند، چگونه راه بروند و چگونه کار کننـد، ولـی از مسـایل    

  جنسی که مهمترین مسئله زندگی است اطلاع ندارند
اي است که هم خـود را   جهل مردم نسبت به مسائل جنسی، جهل رسوا کننده

  .کند و هم دیگران را رسوا می
دیشه بسیار واهی است کـه بـه نـام    خبري مردم از مسائل جنسی، ان منشاء بی

گوینـد مـثلا    کنند، مردم همه نیازهاي خود را آزادانه می اخلاق به خود تلقین می
دانند امـا در   خواهم و این ابزار را جایز می گرسنه هستم یا تشنه هستم یا کار می

بندنـد، حتـی ایـن     کند، لب فرو می آنجا که شهوات جنسی شان احساس نیاز می
دانـیم   خواهند بگویند ما آداب و رسوم می کنند زیرا می عی را انکار میتمناي طبی

و اظهار این نیاز برخلاف ادب و تربیت است این اسـت جهـل مفتضـح و رسـوا     
  .کننده

متاسفانه این جهل زشت مخصوص به یک دسته و طبقه نیست، بلکه جامعـه  
است، دانشـمندان،   با تمام سازمانش خود را مبتلا به این جهل رسوا کننده نموده

کننـد   نادانان، توانگران، زنها و مردها همه در این نادانی شریکند و همه سعی می
  .این راز خود را بنام اخلاق در ضمیر خود دفن کنند

اي بسیار کمی هستند که به عظمت و اهمیت توافق و تفاهم  در میان مردم عده
این هستند کـه آثـار شـوم     اي کمتر از کنند، حتی عده میان زن و شوهر توجه می

اند و تأکید دارند به این که پریشانی و بـدبختی   ها دریافته این جهل را در خانواده
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درصد باید در رابطه جنسی مردها و زنها جست و جو کـرد آن   75ها را  خانواده
  زن و شوهري که چنین وظیفه مهمی را در زناشوئی

  .نشناسند محال است به خوشبختی دست یابند
حس و حال یـا بازیچـه    ي شوهرش، آلتی بی ی که براي شهوترانی عامیانهزن

  .شود مسلم است از زندگی خویش راضی نخواهد شد
کنـد کـه مـرد، از شخصـیت      مقتضیات تمدن ناقص بشري چنین ایجـاب مـی  

خواهد از همسـر خـویش لـذت     جنسی خود استفاده کند و تا آنجا که دلش می
اي ببرد طبعا نصیب زن  از حظ هم بستري بهره ببرد ولی به زنش فرصت ندهد که

بر اساس این جهل در زندگی زناشوئی جز محرومیت چیز دیگري نیسـت ولـی   
  .نباید نتیجه این محرومیت را کوچک شمرد

گنـاه بـه    شوند و کودکـان بـی   ها پریشان می در اثر نومیدي و ناکامی خانواده
سـت کـه انحـراف هـاي قبـیح      روند همین نومیدي ا قربانگاه فساد و نابودي می

تـرین اثـري کـه ایـن      ي اینهـا، سـاده   آورد گذشته از همـه  اخلاقی به وجود می
  .هاي شدید عصبی در زنان است گذارد بحران محرومیت از خود به جا می

مسئله آمادگی جنسی، امروز مسئله مقدماتی براي اعمال غرائز جنسی نیست 
باشد یعنی اگر  مانند عمل جنسی میبلکه این کار یک ضرورت فیزیولوژي کامل 

مرد همسر خود را قبل از هم بستري به بازي و شوخی بگیرد نباید فکر کند کـه  
این مقدمه هم بستري است بلکه باید قبول کند، این بازي و بوس خودش مستقلا 

  .یک ضرورت مهم حیاتی است
  آن کس که قبل از هم بستري، با همسر خویش این روش را در پیش

رد مانند کسی است که اساسا به بستر همسر خود نرفتـه و او را از لذائـذ   نگی
  .همخوابگی محروم کرده است
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  :گوید دکتر کورسال چنین می
آیـد، در زنـان هـم     همان طوري که هنگام غریزه جنسی مرد نعوظ پیش مـی 

چنین حالتی هست منتها این حالت در زنان تحـت الشـعاع عملیـات جنسـی و     
گیرد که اکتشافات علمی در این جریان براي اعصـاب   قرار می عاطفی و نفسانی

اهمیت بسزائی قائل است، زیرا جهازات عصبی و هورمونهـا بـا فعالیـت طبیعـی     
شود با این اخـتلاف کـه مرکـز     خود سبب ایجاد هیجان جنسی در وجود زن می

ر دا این هیجانها در بدن زن ثابت نیست در گروهی از زنها اعضاي تناسلی عهـده 
ي  ي حیاتی است و در گروه دیگري پستانها، زبان، پلک چشمها، نرمه این وظیفه

دهند و در میـان پسـتانها اهمیـت شـان      گوش، لبها و دهان این کار را انجام می
اي از زنها با پستانها رابطه مسـتقیم   بیشتر است، زیرا دستگاه نعوظ در وجود عده

  .دارد
علم طب در آن عصر هنوز داخـل جرگـه علـوم     در زمانی که امام رضا 

نشده بود و از علم نفس هم نشانی نبود، این نکات دقیق را طی تعلیمـات خـود   
بیان فرموده و با صراحت و شهامت مأمون خلیفه را بـه طـور مسـتقیم و سـایر     

  .ترین وظیفه زندگیشان توجه داده است مردان را غیر مستقیم به حساس
زیولوژي جنسی زن را با آن جملات مـوجز و در عـین حـال از    فی امام 

  کند و در مورد تحریک زن در ایفاي وظیفه حیث لفظ و معنا کامل بیان می
  .فرماید زناشوئی تأکید می

عمل جماع را حتی در عصر فعلی خودمان هنوز بسـیاري انسـانها    امام 
تـرین   دهنـد، بـا عـالی    آن نمیآن را جز اطفاي هیجان شهوت عنوان دیگري به 

کنند و در میان  عناوین و شرطها و مقدمات و مقتضیات طبی و بهداشتی بیان می
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فصل ها بهترین فصول و میان ساعات شب بهترین ساعات و در مـورد کیفیـات   
  .دانند مزاجی آدمی صالح ترین کیفیت ها را شرط انجام این کار بس بزرگ می

متین و روشن خود وظایف مرد را پیش از جماع و بعـد از   با گفتار امام 
در طی دوران قاعدگی با زنان نزدیکـی نکنیـد،   : گویند فرمایند و می آن بیان می

  .زیرا این کار هم براي مرد ضرر دارد و هم براي زنان زیان آور است
پیش از انجام عمل مقاربت با پستانها و محلهـاي شـهوت   : فرمایند باز هم می

انگیز زن بازي کنید و بگذارید آب او جمع شود و مزاجش بـراي قبـول نطفـه    بر
  .آماده و مستعد شود

این دستور بهداشتی تـوأم بـا نکـات تشـریحی و فیزیولـوژي، بـه تحریـک        
کند و این آمادگی در تکوین  ات تناسلی زن کمک میزهاي هورمونی و جها غده

  .کامل نطفه دخالت تام دارد
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  فصل آخر
  

  .ها، بنام پایان نامه رساله آمده است ی از نسخهدر بعض
  خلیفه و مردم دیگر که این رساله را: فرمایند حضرت در این فصل می

ها آمده عمـل کننـد بـه اذن     خوانند، اگر به دستورات من که در این نوشته می
خداوند متعال از بلاها و دردها ایمن خواهند ماند و عاقبت هم سلامتی و عافیت 

تن خود را به حول و قوه خداوند بزرگ به دست خواهنـد آورد، اوسـت   جان و 
  .کند که به هر کس بخواهد عافیت عطا می

خلیفه و اشخاص دیگري که به صحت و سلامتی خویش علاقمند هستند باید 
در کسب دستورات بهداشتی احتیاط را رعایت کنند و به سخنان کسانی که نه در 

انـد گـوش    ر سایه ریاضت نفس، کمـالی اندوختـه  اند و نه د مکتب درس خوانده
فلان غذائی را خوردم : گویند شنوید بعضی از این اشخاص می ندهند، چنانکه می

  .به من ضرر رساند و یا این که فلان کاري را کردم زیانی ندیدم
ي چهارپاي نادان و کوته فکـري اسـت کـه     گوینده این قبیل سخنان، به منزله

  .خودش آگاه نیست و نتوانسته نیک را از بد تشخیص بدهدهنوز به سود و زیان 
مانند که یک بار بـه   بیماریها که آفات جان و تن انسان هستند، به دزدانی می

زنند، اگر صاحب خانـه بـه تعقیـب و سـرزنش آنـان گـامی        اي دستبرد می خانه
 زننـد و سـرانجام حملـه    تر به آن خانه مـی  برنداشت بار دیگر به دستبرد سنگین

  .کنند نهائی خویش را شروع می
بیماري را باید قبل از به وجود آمدن در هم شکست و نباید از سـبکی و یـا   

  اش برسد و روزگار آدمی کوچکی آن فریب خورد، تا مبادا زمان حمله
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  .را تباه کند
زنـد، چنـان ادب    این دزد خطرناك را در نخستین بار که دست به خیانت می

یاراي دستبرد نداشته باشد، کارها همـه در دسـت خداونـد    کنید که براي بار بعد 
گـردیم و از او   است او بهترین سرور و مولاي ماست و همه بـه سـوي او برمـی   

خواهیم، همانا یاري او براي ما کافی است و بهتـرین وکیـل بـراي مـا      یاري می
  .لا حول و لا قوة الا باالله العلی العظیم. باشد می
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  پزشک نماها
  

  .رساله طلائی خود را به پایان برسانند پیش از آن که امام 
اند و خطر وجود این قبیل پزشک نماهـا   مردم را از شر این قوم برحذر داشته

  .شوند را یادآور می
شـمارند و بـه علـم پزشـکی اهمیـت       مردمی که مقام شامخ طب را حقیر می

نها ماننـد انگلهـاي هولنـاك در هـر     دهند، اینان در تمام مراحل زندگی انسا نمی
اند و از نادانی و حماقت مـردم سـود    اي از روي زمین بلاي جان مردم بوده نقطه
اند و یا این که شهوت حماقت خود را با قیمت جان انسانهاي دیگر تسکین  برده
  .اند داده

کننـد، ناخودآگـاه    مسلم است کسانی که به این قبیل پزشک نماها اعتماد مـی 
  .سپارند و مسئول خود آنها هستند عمر خود را به دست آن ناشیان میشیشه 

آوري  البته مسئله حماقت و نادانی در ادوار حیـات بشـري، مسـئله حیـرت    
نبوده زیرا همیشه و در همه حال سایه جهل کم و بیش بر جوامع بشري گسترده 

دور از باشـد، وجـود انسـانهاي     بوده است اما آنچه که مایه شگفتی و حیرت می
مردي است که حیات و سلامتی دیگـران را ماننـد تـوپ     شرافت و افراد ناجوان
  .زنند فوتبال، با پاي خود می

میان پزشکان انگل، بیش از همه آن دسته خطرناکند که سلسله نسبت خود را 
  .رسانند هم به طبیب معروفی می

مبـتلا  » انندد بعضی از مردم به بیماري؛ دخالت در اموري که از آن چیزي نمی
هستند این بیماري در میان طبقات مردم توسعه و شیوع زیـادي دارد وقتـی کـه    
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گویند خود را داخل بیـان آنهـا    اي درباره موضوعی سخن می بیند عده مردي می
کند، با این کـه خـودش    دهد و خود را متخصص آن کار معرفی می کرده، نظر می

ر ندارد، براي او ندانستن مهم نیسـت  اي از آن کا داند کوچکترین سر رشته هم می
  .تواند ساکت بماند چون به مرض این کار مبتلا شده و نمی

زنند و راجـع بـه طـولانی     اي درباره شخص مریضی حرف می یا این که عده
گویند، فورا این قبیـل اشـخاص، در    شدن مرض او و پزشک معالجش سخن می

اینکـه او را ببیننـد و معاینـه    این باره دخالت کرده حتی درباره آن شخص بدون 
دهند و خانواده مریض را براي اسـتعمال فـلان علفیـات یـا ادویـه       کنند نظر می

گویند من این علفها و ادویـه را بـراي یکـی از فـامیلم کـه       کنند و می توصیه می
مریض بود استعمال کردم و او خوب شد و خانواده آن مـریض هـم یـا در اثـر     

ن صبر و حوصـله، بـه دسـتور آن پزشـک نمـا عمـل       جهالت و یا در اثر نداشت
کنند و مریض شان پس از گذشـتن چنـدین سـاعت از اسـتعمال آن دوا بـه       می

میرد، در این موارد جاهلانه چه کسانی مسئول مـرگ   عوض این که شفا یابد می
این بیمار هستند؟ آیا آن شخص پزشک نما یا کسانی که به سخنان او اعتمـاد و  

  .عمل کردند
اند و  ي دیگر، کسانی هستند که درباره فراگیري این علم زحمت نکشیده هدست

اند، لابد چون پدرشان و یا جدشان پزشک بـوده   آنها را از پدرشان به ارث برده
باشـد،   خطر این دسته بیشتر از دسته اولی می!!! پس خود آنها هم پزشک هستند

آنها با کمال پر روئی بـا   و واجب است تا با این قبیل اشخاص مبارزه شود، زیرا
کنند، بنابراین پزشکان واقعی موظف هسـتند کـه ایـن قبیـل      جان مردم بازي می

اشخاص را به مردم معرفی کند و نگذارند مردم به دام آنان بیفتد همان طوري که 
ي خود مردم را از رجوع به این قبیل پزشک نماها منع  در پایان رساله امام 
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آنها انسان هائی هستند که از چهارپایان هم نادان «آنها را بدین نام که فرموده و 
  .معرفی فرموده است» دهند ترند و نفع و ضرر خود را تشخیص نمی
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  پایان متن رساله
عليـه بیان سلسله سند و انتساب این رساله طلائی به حضـرت امـام رضـا    

  السلام
  

  اشاره
  

) دکتـر زینـی  (به تواتر رسیده است و ما  نقل این رساله از حضرت رضا 
گفـت از   این رساله را توسط حسن بن محمد بن جمهور به دست آوردیم که مـی 

گفت از جـدش   به وي رسیده ولی گاهی هم می) محمد بن جمهور عمی(پدرش 
معروف بوده بوي رسیده است کـه او  ) محمد بن جمهور(که در کتاب رجال بنام 
  .کرده است هم از تمیمی بصري نقل

بوده نقـل   تمیمی بصري هم از پسر عمش، که معاصر حضرت امام رضا 
  :کرده است روایت شده که تمیم بصري، چندین کتاب تألیف کرده که عبارتند از

  کتاب ادب علم عربی - 1
  )عج(کتاب صاحب الزمان  - 2
  )عج(کتاب وقت ظهور صاحب الزمان  -3
  هبی از حضرت امام رضا رساله ذ» کتاب حاضر« - 4

سـال عمـر کـرده اسـت و در کتابخانـه آیـت االله        90و تمیم بصري بیش از 
عسکري در سامره نسخه خطی این رساله بوده که از ابی محمد حسن بن محمد 

  .نوفلی روایت شده است
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این شخص، حسن بن فضل بن یعقوب بن سـعید بـن نوفـل بـن حـرث بـن       
شخصی عالم، جلیل القـدر و  : گوید ه نجاشی درباره او میباشد ک عبدالمطلب می

ي رسـاله را، روایـت کـرده و     نسـخه  مورد اعتماد است که از حضرت رضا 
  .الخ) موسی(همچنین از ابی عبداله و از ابوالحسن 

، پـس از پایـان شـرح ایـن رسـاله      567بحـار صـفحه    14مجلسی در جلد 
بـه   وقتی این رساله از جانب امـام رضـا    نویسد، ابومحمد بن قمی گفت می

مأمون رسید آن را خواند و شاد شد و دستور داد آن را بـا آب طـلا نوشـتند و    
  .گذاردند الخ» رساله ذهبیه«و در بعضی نسخ » رساله مذهبی«نامش را 

این رساله درباره علوم دینی با اصول و فروع آن نوشـته نشـده کـه متعـرض     
اي  مسائل مورد اختلاف مسلمانان باشد یا این که درباره موضـوع خـارق العـاده   

  .شک کرد نوشته نشده تا بتوان در نسبت آن به امام 
از  در نزد من: چنان که قبلا ملاحظه کردید، حضرت در مجلس مأمون فرمود

  طب چیزي است که من شخصا آن را تجربه کرده به صحتش
ام آن هم به مرور زمان، این رساله شامل چیزي اسـت کـه نبایـد     مطمئن شده

ها جاهل باشد و اگر آنها را ترك کند عذرش پذیرفته نیسـت و ایـن    انسان به آن
مسئله را حضرت با جواب خود به مأمون تأکید فرمـوده، کـه گفـت از مسـائلی     

  .ام ام و خودم آزمایش کرده ست که من از دیگران شنیدها
چنان که در مقدمه ماههاي رومی فرموده کیفیت حفظ بهداشت از قول قـدماء  

  .گردیم که بعد هم به قول ائمه برمی
مجموعـه   دهد که این رساله از نظـر امـام    پس همه این مطالب نشان می

هاي قـدماء   ه از پدرانش شنیده و از گفتهتجارب شخصی ایشان به اضافه آنچه ک
  .باشد استنباط نموده است می
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  نظر مأمون و اطرافیانش و هم چنین نظر طب جدید درباره این رساله 
  

اما مأمون چون پس از مطالعه آن را بسیار گرانبها و مهمتر از هر طلا و دري 
حکمـتش نگهـداري   دید، دستور داد آن را با آب طلا بنویسند و آن را در خزانه 

کنند، اما نظر اطرافیان مأمون و پزشکان آن عصر، همه آنها این رساله را تعریـف  
  .اند و قدرش را والاتر داشته

ما از نظر طب جدید را هم درباره قسمت اول این رساله راجع بـه تشـریح و   
ماند مطالبی که طب جدید تـاکنون   وظائف الاعضاء ملاحظه کردیم، پس باقی می

  .را کشف نکرده استآنها 
  اي از پزشکان انسان دوست، کنیم که عده در این باره ما پیشنهاد می

آزمایشاتی درباره آنچه که در این رساله آمده انجام دهند تا روشن شـود کـه   
باشد تـا شـاید ایـن آزمـایش      این رساله یک اثر نفیس و باارزش طب قدیم می
شوند که در رساله به آنها اشاره کنندگان موفق به کشف حقایق غامض علم طب 

کنند و هم نـام   شده است که مسلما با این کار خود، نسبت به انسانیت خدمت می
  .شود آنان جزو مکتشفین بزرگ ضبط می
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  شرح هائی که بر این رساله نوشته شده است
  
  :»علوي براي طب رضوي«ترجمه  - 1

ء الدین ابی الرضا فضـل  ترین شرح براي این رساله، متعلق به سید ضیا قدیمی
  .باشد هجري می 548اله بن علی راوندي متوفی به سال 

  ].28[: »ذهبیه«ترجمه  - 2
که مولی فیض االله عصاره تستري، ماهر در علم طب و نجوم در عصر فتحعلی 

هجري، نوشته که نسـخه   1078خان و زمان حکومتش در تستر در حوالی سال 
ــه مشــکاة در دا ــاریخ  خطــی آن در کتابخان ــران موجــود اســت و ت نشــگاه ته

  .باشد هجري می 1133استنساخش 
  :»ذهبیه«ترجمه  - 3

هجـري، کـه نسـخه خطـی آن در      1110محمد باقر مجلسی متوفی به سال 
  .کتابخانه آیت االله مغفور صدر در کاظمین موجود است

  :»عافیت انسانی در شرح ذهبیه«کتاب  - 4
مد صالح شیرازي کـه آن را در عصـر   تألیف میرزا محمد هادي ابن میرزا مح

شاه سلطان حسین صفوي تـألیف کـرده و نسـخه خطـی آن در کتابخانـه سـید       
  .همدانی در نجف اشرف موجود است

  طب الرضا «شرح  - 5
هجـري آن را   1120تألیف آقاي محمد شریف خاتون آبـادي کـه در سـال    

  .نوشته است
  :»ذهبیه«ترجمه  - 6
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 1105تألیف سید شمس الدین محمد ابن بدیع رضوي مشهدي کـه در سـال   
اکبـر نهاونـدي در    هجري تألیف کرده و نسخه خطی آن در کتابخانه شـیخ علـی  

  طب الرضا «شرح  - 7. خراسان موجود است
  .هجري 1242تألیف سید عبداالله شبر الحسینی متوفی به سال 

  :» طب الرضا «شرح  - 8
 1257تألیف حاج محمد ابن حاج محمد حسین مشـهدي متـوفی بـه سـال     

  .هجري
  :» طب الرضا «شرح  - 9

  .تألیف نوروز علی بسطامی
  :»محمودیه«شرح  - 10

  هجري 1292تألیف حاج میرزا کاظم موسوي زنجانی متوفی به سال 
  .اش موجود است که نسخه خطی آن نزد خانواده

  الرضا طب «شرح  - 11
از مولا محمد بن یحیی که در خزانه آقاي محمـدعلی خوانسـاري در نجـف    

  .باشد اشرف می
  :»طب رضوي« - 12

که آن را یکی از معاصرین، آقاي سید نصراالله موسـوي ارومیـه شـرح کـرده     
  .است

  :»ذهبیه در اسرار علوم طبی«کتاب  - 13
  .حیدرآباد چاپ شده استتألیف احمد مقبول شرح به زبان اردو که در 

  :شرح حاضر - 14
  .تألیف دکتر سید عبد الصاحب زینی از انتشارات دانشکده طبی عراق
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  نام کسانی که در این رساله ذکر شده است
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  امام ابوالحسن علی بن موسی الرضا
  

هجري متولد شد نام مادرش نجمـه بـود    148ذیقعده سال  11در روز جمعه 
  .بود در تعداد اولاد آن حضرت اختلاف استمدت امامتش بیست سال 

او عالیترین و فاضل ترین شخص زمان خود بود، با بیشتر علماي ملل دیگـر  
  در مجلس مأمون مباحثه کرد، عوامل سیاسی در اواخر قرن دوم

هجرت مأمون را وادار نمود که ایشان را به ولیعهدي خود انتخاب کند باز هم 
هجري بـا سـم    203آن حضرت را در آخر صفر عوامل سیاسی ایجاب نمود که 

  .به شهادت برساند
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  عبداالله مأمون فرزند هارون الرشید
  

متولد شد، مادرش کنیز بود، شش ماه قبـل   170ربیع الاول سال  14در شب 
از برادرش امین متولد شده بود مادر امین زبیده دختر جعفر منصور بود، مـأمون  

داشـت،   الرشید او را از برادرش بیشتر دوسـت مـی  از امین بزرگتر بود و هارون 
کرد، لیکن نفوذ هـاي   همین امر او را شایسته ولایتعهدي بعد از هارون الرشید می

  .عباس بودند مانع این کار شد دائی هاي امین که از بنی
دائی امین، عیسی بن جعفر منصور، به فضل بن یحیی برمکی که در خـاموش  

خراسان موفق شده بود توصیه کرد که از مـردم بـراي   کردن آتش و فتنه انقلاب 
ولایتعهدي امین بیعت بگیرد، او هم اقدام به گرفتن بیعت براي امین کرد و هارون 
ناچار شد فرزند کوچکش را بر فرزنـد بـزرگش مقـدم بـدارد و بـه همـه ملـل        

هجري با امـین بیعـت    175مسلمان نوشت که با وي بیعت کنند و مردم در سال 
هجري از مردم براي مأمون هم بیعت گرفـت و   183ولی هارون در سال  کردند

کشور پهناور اسلامی را میان دو نفر تقسیم کرد، مأمون را والی خراسان نمود که 
  .شد شامل قرمسین کرمانشاه تا آخرین نقطه خراسان می

ن گرفتن خراج و اداره امور این منطقه بنام مأمون بود، بقیه بلاد را هم به امـی 
هجري به سفر حج رفت و قبل از عزیمت از دو بـرادر   186داد هارون در سال 

بیعت گرفت که پس از مرگش علیه یکدیگر قیام نکنند و آن بیعت را با خود بـه  
  .مکه برد و داخل کعبه آویزان نمود

هجري هارون براي خاموش کردن فتنه رافع بن لیث به حـدود   193در سال 
  .ر آنجا وفات یافت و در سناباد طوس مدفون شدخراسان عزیمت نمود و د
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هـائی بـه سـپاهیان و رجـال      امین وقتی خبر مـرگ پـدرش را شـنید، نامـه    
عباس فرستاد که به وي ملحق شوند و وقتی که آنها نامه را دریافت داشـتند   بنی

  .از خراسان فرار کردند و مأمون موفق به بازگردانیدن آنان نشد
ربیع وزیر امین آن نسـخه تعهـد امـین را کـه      هجري فضل بن 194در سال 

  .هارون الرشید در کعبه آویزان کرده بود از آنجا برداشت
هجري نام مأمون را برداشت و به جایش دعوت براي موسی  195و در سال 

بن محمد امین پس از پدرش نوشت و امین، علی بن عیسی را به ري فرستاد تـا  
  .أمون او را کشت که نامش طاهر بودمأمون را بکشد ولی فرمانده سپاه م

هجري امین کشته شد و دوباره در تمام کشـورهاي اسـلامی از    198در سال 
  .مردم براي مأمون بیعت گرفته شد
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  ولیعهدي مأمون را سر قبول کردن حضرت رضا 
  

هـا در  ي اهل بیت و دوسـتداران آن  شیعه پس از وفات حضرت رسول 
  جمع شدند و امام حسین  ، امام حسن اطراف حضرت علی 

شدند، بـا هـر کـه آنهـا      و با شادي آنان شاد بودند و با اندوه آنان غمناك می
نمودند تـا   کردند، صلح می کردند و با هر که آنها صلح می جنگیدند، جنگ می می

شهید شدند، بعـد از آن ائمـه اهـل بیـت قیـام       این که حضرت امام حسین 
فقـط   گرفته تا امام حسن عسکري  نکردند بلکه آنها از حضرت سجاد 

به نشر معارف اسلامی میان مسلمانان قناعت کردند و به پیـروان خـود دسـتور    
را کـه علیـه   دادند که از جنگ و قتال دوري کنند منتها حکومتهاي وقت، کسانی 

ساختند این بود که واقعـه حـره در    کردند رها نمی ظلم و ستم آنها ابراز نفرت می
  .هجري قمري در مدینه اتفاق افتاد 62سال 

خـودداري کـرده بودنـد، از     بعد از آن شیعیانی که از یاري امام حسـین  
  .ام نمودندقی عمل خود توبه کردند و براي طلب خون امام حسین 

  .را نابود کرد بعد هم قیام مختار پیش آمد که قاتلین حضرت امام حسین 
کسی نبودند و  ها از اهل بیت  به طور کلی در رأس هیچ کدام از این قیام

کـه   بودند مانند زید بن علی بـن الحسـین    از عترت حضرت رسول 
مصلوب گشـت و بعـد    122علیه هشام قیام کرد و در کوفه شهید شد و در سال 

. از او یحیی بن زید قیام کرد که جسد او را سوزاندند و بـه آب فـرات انداختنـد   
]29[.  
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بـود و در   ]30[نتیجه خروج یحیی هم قتل و دار کشیدن در دروازه جوزجـان  
ه بن عبداالله بن جعفر در کوفـه، قیـام   ، عبداالله بن معاوی)ناقص(ایام یزید بن ولید 

  .دعوت نمود کرد و مردم را به بیعت با امام 
وقتی که اهل کوفه را در جنگ سرکوب کرد به طرف اصفهان حرکت نمـود و  
به نیروهاي خلیفه در کوفه، بصره، همدان، قم، ري و فارس غلبه نمود و مردم را 

  .ي بیعت امام رضا براي بیعت با خود دعوت کرد نه برا
هاشم به گرد او جمع شدند و از کسانی که به نزد او آمدند سفاح و  ي بنی همه

کـرد، او را بـه زنجیـر     منصور بودند، پس هر کس از آنهـا اقـدامی علیـه او مـی    
داد ایـن وضـع ادامـه     خواست به وي صله مـی  کشید و هر کس از او صله می می

مار، سپاهی زیاد براي سرکوبی او فرستاد، اهل اصفهان داشت تا این که مروان ح
  .به مروان در جنگ کمک کردند در نتیجه او به خراسان فرار کرد

شود که امتناع مردم اصفهان از یاري او به واسطه بد خلقی و زشتی  معلوم می
اخلاقش بوده است دیگر این بود که مردم را براي بیعت با آل محمـد صـلی االله   

  .نمود کرد بلکه براي بیعت با خود دعوت می له و سلم دعوت نمیعلیه و آ
از اصفهان ) عبداالله بن معاویه(که این شخص : اصفهانی در مقاتل الطالبین گفته

  به خراسان عزیمت نمود و در راه به مردي از اهل مرو وارد شد و
نه، : گفتآیا تو از اولاد پیامبري؟ : از او طلب یاري کرد، آن مرد به وي گفت

شـود   آیا تو همان ابراهیم امام هستی که در خراسان به قیام او دعوت مـی : گفت
توانم به تو کمک کنم، سرانجام عبداالله بن معاویـه   آن مرد گفت من نمی: نه: گفت

  .هجري قمري کشته شد 127در سال 
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  انتقال دعوت از علوي ها به عباسی ها
  

دور هـم جمـع    ]31[ هاشم در ابـواه  از بنیاي  وقتی ولید بن یزید کشته شد، عده
شدند و در میان آنها ابراهیم بن محمد ابوجعفر منصور و صالح بن علی و عبداالله 

هم بودند و درباره خلافـت  ) محمد و ابراهیم(بن الحسن بن الحسن و فرزندان او 
چـرا  : گفتند، آخرین نفري که حرف زد ابوجعفر منصور بـود کـه گفـت    سخن می
دانستید یگانه شخصی که مردم  دهید، به خدا سوگند اگر می ا فریب میخودتان ر

حرف ) محمد بن عبداالله(پذیرند، این جوان است، یعنی  به زودي دعوت او را می
  .دانیم کردید، همه گفتند به خدا سوگند راست گفتی و ما این را می مرا تأیید می

ند و او را نزد جعفر بـن  پس همه آنها با محمد بیعت کردند و دست او را گرفت
فرستادند، وقتی که در حضور حضرت بود حضرت فرمـود،    محمد الصادق

ات  تـو عقیـده  : این قیام را نکن چون عاقبت ندارد، عبداالله خشمناك شد و گفت
باشد و حسد تو به فرزندان من تو را وادار به گفـتن چنـین    ات می برخلاف گفته

  به خدا سوگند: دکلماتی کرد، حضرت فرمو
حسد مرا وادار نکرد چون این کار نه قسمت توسـت و نـه قسـمت فرزنـدان     
توست بلکه قسمت این شخص است، اشاره کرد به سوي سفاح و بعد از او هـم  

باشد اشاره کرد به منصور بعد هم براي فرزنـد او، کـه آن    قسمت این شخص می
ر، به زودي محمد را در کند ابوجعف شخص مدت زیادي در میان مردم خدمت می

  »سنگهاي زیت«نزدیکی 
کشـد، آن موقـع اینهـا پراکنـده      کشد، بعد هم برادر خود را با توطئه می می] 32[
منصور دو مرتبه با محمد بیعـت کـرد یکـی در    . شوند شوند و دیگر جمع نمی می
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اش خارج شـد،   مکه و دیگري در مسجد الحرام، یعنی هنگامی که محمد از خانه
اگر امر خلافت به شما دو نفـر تفـویض   : رکاب اسب او را گرفت و گفتمنصور 

  .این عمل مرا فراموش مکن) محمد و ابراهیم(شود 
عباس دعوت خـود را بـراي آل محمـد توسـعه دادنـد و دعـوت        بعد هم بنی
عباس برگشت زیرا آنها توجه خود را به دورتـرین بـلاد اسـلامی     خلافت به بنی

در این باره محمد بن علی در کتاب خود نوشـته بـود    معطوف داشتند) خراسان(
ي زیادي هسـتند و در آنجـا قلبهـاي     متوجه خراسان شوید، زیرا در آنجا عده«

عبـاس   در نتیجه دعـوت بنـی  » سلیم و دلهاي فارغ از هوي و هوس وجود دارد
امیه نتوانست جلو آن را بگیـرد زیـرا خراسـان دور از دسـترس      موفق شد و بنی

  .ی آنها بودقدرت اصل
دار  پس از وفات محمد بن علی فرزندش ابـراهیم بـه وصـیت پـدرش عهـده     

خلافت گردید که مروان او را در زندان بحران با سم کشت، بعد از مرگ او مردم 
عبـاس   واقع شد، بنـی  132براي برادرش سفاح بیعت کردند و این بیعت در سال 

حتی وزیر آنـان در کوفـه بنـام    ] 33[ کردند در ابتداي امر براي آل محمد دعوت می
و ابومسـلم خراسـانی را فرمانـده    ] 34[ابوسلمه خلال، لقب وزیر آل محمد داشت 

  .گفتند سپاه آل محمد می
وقتی که آنهـا  ] 35[کرد  دعوت می ابومسلم در ابتدا براي حضرت امام رضا 

شروع بـه طـرد کـردن    امیه غلبه کردند و امر خلافت بر ایشان مسلم شد،  به بنی
پسر عموهاي نزدیک خود نمودند، چنانکه منصـور محمـد را در احجـار زیـت     

بعد هم برادر محمد ابـراهیم را در بـاخمري   ] 36[ کشت که قبلا با او بیعت کرده بود
  .کشت 105سال  ]37[
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قیام کرد، ایـن مـوقعی بـود کـه     ] 38[و در ایام موسی هادي حسین صاحب فخ 
هل بیت را در مضیقه گذارده بودند حسین مـردم را بـه سـوي    عاملان در مدینه ا
  کرد تا این که در فخ کشته شد، دعوت می حضرت امام رضا 

  .خانه او و فامیلش را سوزاندند و اموالش را هم غارت کردند
در ایام خلافت هارون الرشید، یحیی بن عبداالله قیام کـرد و در دیلـم قـدرت    

، فضل بن یحیی را براي جنگ با وي فرستاد ولی هنگـامی  گرفت هارون الرشید
که فضل با جنگ نتوانست او را مغلوب کند، از هـارون الرشـید بـرایش تـأمین     
گرفت در نتیجه او را به بغداد بردند، ولی هارون الرشید پیمان خود را نقض کرد 
 و او را کشت، ادریس بن عبداالله به طنجه و تاس در غـرب دور رفـت و مـردم   

  .براي خلافت با وي بیعت کردند
هارون الرشید، پس از آگاهی از قیام ادریس، یحیی را مـأمور قتـل ادریـس    
کرد او هم وي را با سم کشت ولی ارکان خلافت ادریسی از هم پاشیده نشد زیرا 
زن ادریس حامله بود و مردم غرب در انتظار وضع حمل او بودند، وقتـی کـه او   

نامیدند و براي خلافت بـا وي بیعـت   » ادریس«بنام پدرش فرزند را زائید او را 
از همه حوادث باید چنین استنباط شود که ائمه آل بیت، یعنـی حضـرت   . کردند
از شمشـیر کشـیدن امتنـاع     و پدرانش پس از قتل امـام حسـین    رضا 

  .دندش کردند مانع می کردند، حتی فرزندان عموهاي خود را که قیام می
کشتار، زندان و تبعید، در موفقیت آنان تأثیر نکرد بلکه اهمیت و صلابت آنان 
را در میان دوستداران شان زیاد شد، آنها در بلاد پراکند شده مـردم را بـه اهـل    

  بیت دعوت کردند تا این که خلافت ادریس علوي در
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 عباس در عصر مأمون هـم  غرب دور به وجود آمد و تقسیم شدن قدرت بنی
به تشکیل خلافت علوي کمک کرد، وقتی امین کشته شد، اگر سیاست و نیرنـگ  

  .گشت مأمون نبود خلافت به اهل بیت برمی
از نهضـت او،   قبل از آن که مأمون به واسطه کشتن حضرت امـام رضـا   

شخص دیگري در کوفه قیـام کـرد بنـام محمـد بـن       199آسوده شود، در سال 
او لقب رضاي آل محمد دادند و فرماندهی ارتش این شـخص  ابراهیم و مردم به 

یکی از فرماندهان لایق برعهده داشت و به ارتش مـأمون غلبـه   » ابو السرایا«را 
وقتی که محمد بن ابراهیم وفات یافت مردم با محمد بن زید بیعت کردند و . کرد

فوذ خود او را به لقب رضاي آل بیت نامیدند محمد بن محمد زید، مناطق تحت ن
را میان حکمرانانش تقسیم کرد، ابراهیم بن موسی بن جعفر را به یمـن فرسـتاد،   

  .وقتی که او به یمن رسید مردم از وي اطاعت کردند
حسن بن حسن را هم به مکه اعزام داشت، در همان سـال حـج را در مکـه    

اقدام اقامه نمود و جعفر بن محمد بن زید و حسن بن ابراهیم را اعزام داشت آنها 
به جنگ کردند و فاتحانه داخل مکه شدند و زید بن موسی بن جعفر را به اهواز 

هـاي   عباس جنگ کرد و پیروز شـد و خانـه   فرستاد، این شخص در بصره با بنی
  .شد) آتش افروز(عباس را سوزاند و معروف به زید ناري  بنی

  رهاي متعدد از اطراف بلاد مسلمین به محمد بن محمد مبنی ب نامه
برایش نوشتند که در انتظار رسـیدن  ) الجزایر(آمد، اهل شام و جزیره  فتح می

فرستاده او هستند تا از او اطاعت کنند، کارهاي ابو السرایا بـه حسـن بـه سـهل     
فرسـتاد، همـه آنهـا را     گران آمد، چون هر مقدار سپاهی را که به جنـگ او مـی  

سـتاد و جنـگ میـان آنهـا در     را فر» هرثمه بن اعین«کرد، تا این که  مغلوب می
  .گرفت، تا این که اهل کوفه پیروز شدند
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اي  این مردم کوفـه، عـده  «: سپس هرثمه در میان جمعیت با صداي بلند گفت
جهت، اگر جنگ شما با ما به خـاطر ایـن    ریزند آن هم بی خون ما و شما را می

تیم و بـا  خواهید، ما به این منصور بن مهدي راضـی هس ـ  است که امام ما را نمی
خواهید امر حکومت از فرزندان عباس خارج شـود،   کنیم و اگر می وي بیعت می

شما امام خود را تعیین کنید و یا با ما موافقت کنید که روز دوشـنبه، بنشـینیم در   
اهـل کوفـه   » جهت ما و خودتان را نکشـید  این باره با شما مذاکره کنیم، ولی بی

نگ کشـیدند ولـی ابـو السـرایا آنهـا را      پس از شنیدن سخنان هرثمه دست از ج
واي بر شما سخنان این مرد حیله و نیرنـگ اسـت،   «: مخاطب قرار داده و گفت
ولی اهل کوفه گفتند وقتی که آنها موافقند کشتن آنان » حمله کنید و او را بکشید

براي ما جایز نیست در نتیجه ابو السرایا خشمناك شد و شبانه از کوفـه خـارج   
هزار نفـر از سـپاهیان پادشـاه     200داخل کوفه شد در این جنگها  شد و هرثمه

کشته شدند و محمد بن محمد بن زید هم دستگیر شـد و بـه مـرو نـزد مـأمون      
  فرستاده شد و او چهل روز در مرو زنده بود، عاقبت سم

  ].39[. داخل شربت کردند و به او دادند و اینگونه او را کشتند
قیام کـرد و مـردم را    محمد بن جعفر صادق  قبل از این حادثه در مدینه

براي بیعت با خودش دعوت نمود، اهل مدینه با وي بیعت کردند، و با هارون بن 
یعنی امام موسی کـاظم  (مسیب که در مکه بود جنگیدند، هارون برادرزاده محمد 

نگهـاي متـوالی   را به واسطه صلح قرار داد محمد قبول نکرد، لذا پس از ج) 
محمد هم اسیر شد و به نزد مأمون فرستاده شد و در مرو وفات یافت، هنگـامی  

ي او را به قبر گذاشـت و   کردند، مأمون شخصا جنازه ي او را تشییع می که جنازه
  .]40[. دفن کرد
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شمار علوي زیان و  هاي بی مأمون متوجه شد که کشورهاي اسلامی در نهضت
غرب دور از زمان هارون الرشـید همیشـه مرکـز دولـت     بینند و  ضرر بسیار می

علوي بوده است، یمن هم از قصبه قدرتش خارج شده، مدینـه هـم بـه دسـتور     
اشخاص مؤمن تابع علوي ها شده است و مردم را براي حج امیري از علوي ها 

شود، همـه اینهـا خطـر     هاي عباسیان سوخته می کنند، در بصره خانه انتخاب می
  .عباس را به صدا در آورد ناقوس انقراض خلافت بنی هائی بود که

  ها به که اعتماد کند؟ پس از فرو نشاندن همه این قیامها و نهضت
  خواهند انتقام خواهرزاده خود عباس در حالی که آنها می به رجال بنی

هـاي قبلـی    امین را از او بگیرند و اساسا از مأمون به واسطه همـان موقعیـت  
  به سایر مسلمانان براي جلوگیري از این قیامها متوسل شود؟هراسان بودند یا 

یعنی به علوي ها و دوستداران آنها، وانگهی آیا خاموش کردن این نهضتهائی 
گرفت امکان دارد؟ یـا ایـن کـه عاقبـت او و خلافـت       که از ایمان سرچشمه می

دي عباس هم مانند مروان حمار و خلافت امویان منتهی بـه انقـراض و نـابو    بنی
  خواهد شد؟

به ] 41[عباس بود  مأمون در هر کاري، عاقل تر و محتاط تر از خلفاي قبلی بنی
  .همین جهت بود که توانست بر همه این مشکلات فائق آید

مأمون پس از اندیشه و تفکر طولانی به این نتیجه رسید که براي پیروز شدن 
علوي را به ولیعهدي بر همه این مشکلات و قیامها، بزرگترین شخصیت خانواده 

تا بتواند هـم مـردم را آرام    ]42[شد  انتخاب کند این بود که متوجه امام رضا 
و همان کاري را که با طاهر کـرده بـود   ] 43[ کند و هم بر قیام کنندگان پیروز شود

انجام  )امام رضا (با ولیعهد  ]44) [او را والی خراسان نمود سپس او را کشت(
  .دهد
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کسی را  غیر از علی بن موسی الرضا : وقتی که تصمیم به این کار گرفت
کـرد و   شایسته این کار ندید، چون حضرت، قیام علیه حکومت وقت را منع مـی 

شنیدند  داشت، چنانچه علوي ها سخن او را می علوي ها را هم از نهضت باز می
  .ندشد گرفتار آن همه قتل و کشتار نمی

را اجبارا به خراسان آورد، وقتی که مأمون تصـمیم   مأمون حضرت رضا 
اي به حضرت نوشت و از وي خواهش کرد کـه   به انجام چنین کاري گرفت، نامه

به خراسان بیاید، حضرت با عذرهاي زیاد از قبول دعوت مأمون خودداري کرد 
کـرد تـا ایـن کـه      تقاضـا مـی  نوشت و  ولی او دست بردار نبود و مرتب نامه می

حضرت خود را ناچار دید و با اهل بیت خود وداع کرد و به آنها خبر داد کـه از  
  .این سفر سالم بر نخواهد گشت

و یاسـر خـادم در رکـاب    ) ضـحاك (» رجاء ابن ابـی ضـحاك  «در این سفر 
حضرت بودند و از طریق بصره، اهواز و فـارس حرکـت کردنـد، و مـأمون بـه      

اده بود که حضرت را از طریق کوفه بیاورد و شـب و روز هـم   ضحاك دستور د
  .مراقب حضرت باشد

وارد مرو شدند، مأمون امر خلافت را بـه ایشـان    وقتی که حضرت رضا 
حضرت از قبول آن امتنـاع کردنـد و میـان آن دو گفتگوهـاي      ]45[عرضه داشت 

از ) ره(طبق روایـت مجلسـی   گذشت،  زیادي شد، دو ماه از ورود حضرت 
  :به مأمون فرمودند ابی صلت، حضرت امام رضا 

تـوانی آن را بـه مـن     اگر خداوند این خلافت را براي تو مقدر ساخته تو نمی
بدهی چون مال تو نیست بلکه مال خداست و اگر خلافت مال غیر توسـت بـاز   

  .توانی چیزي که مال تو نیست به من بدهی هم نمی
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کرد ولی در این مورد موفق نشد بعد از اینکـه از   أمون شب و روز تلاش میم
اگر خلافت را قبـول  : قبول خلافت از جانب حضرت مأیوس شد به ایشان گفت

  ].46. [کنی، ولایتعهدي را قبول کن تا بعد از من خلافت به تو برسد نمی
ن گفت قصد من دانم قصد تو چیست؟ مأمو من نمی: فرمود حضرت رضا 

تو در امان : دهی؟ مأمون گفت چیست؟ حضرت فرمود اگر راست بگویم امان می
خواهی با این کار، مردم بگوینـد علـی بـن موسـی      تو می: هستی حضرت گفت

بینیـد چگونـه    انـد بلکـه دنیـا او را دور انداختـه نمـی      الرضا، دنیا را دور اندخته
  ده است؟ولایتعهدي مأمون را به طمع خلافت قبول کر

مأمون از این سخن حضرت خشمناك شد و گفت تو همیشه با من بـرخلاف  
کنی، تو از سطوت من ایمن شدي به خدا قسم اگر ولایتعهـدي را   میلم رفتار می

کنم باز هم اگر قبول نکـردي   قبول کردي هیچ و گرنه تو را مجبور به این کار می
  .زنم گردنت را می

رده که با دست خـود خـود را بـه هلاکـت     خداوند مرا نهی ک: حضرت فرمود
کنم ولی بـه شـرطی کـه در عـزل و      بیاندازم، اگر وضع چنین است من قبول می

نصب کسی دخالت نکنم و هیچ سنت و رسمی را نشـکنم و از دور نـاظر امـور    
اش ولیعهد  باشم، مأمون به این شرط راضی شد و حضرت را برخلاف میل باطنی

  .]47[. خود نمود
روایت خود از فضل بن ابی سهل نوبختی، نیت مأمون را بـراي مـا    صولی، به

گیرد از هدف مـأمون در ولیعهـدي    کند فضل ابن ابی سهل تصمیم می آشکار می
ولیعهد او باشد یا تصـنعی   آگاه شود که آیا واقعا دوست دارد امام  امام 

رجـی کـه پیمـان ولایتعهـدي در آن     کند؟ لذا به مأمون نوشت که ب این کار را می
بسته شده منقلب است، پیمان هائی که در این برج بسته شوند، دلالت بـر زیـان   
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کسی که پیمان به نفع او بسته شده دارد مأمون در جوابش نوشت اگـر کسـی از   
  ].48. [این قضیه تو آگاه شود، تو در خطري و باید از عزم خودت برگردي

اي از آل  گوید مأمون عده می 369تل الطالبین صفحه ابوالفرج اصفهانی در مقا
طالب را از مدینه به مـرو آورد کـه در میـان آنهـا علـی بـن موسـی الرضـا          ابی
را در خانه جـدا جـا    حضرت رضا ] 49[بود آنها را از طریق بصره آورد  

  داد، آنها را هم در خانه جداگانه بعد هم مأمون به
پیمان بنـدد و دسـتور    خواهد با حضرت رضا  سهل گفت که میفضل بن 

  .داد فضل هم با برادرش حسن بن سهل در آن مجلس حاضر شوند
گفت کار را به  کرد و می همه جمع شدند، حسن بن سهل این امر را تعریف می

کنی مأمون به حسن بن سهل گفت من بـا خـداي خـود عهـد      اهلش واگذار می
طالب بدهم و من از این شـخص   ه خلافت را به افضل ترین فرزندان ابیام ک کرده

عالم تر سراغ نـدارم، سـپس مـأمون آن دو بـرادر را عقـب       )امام رضا (
فرستاد، آنها موضوع را به حضـرت گفتنـد، حضـرت امتنـاع      حضرت رضا 

ه یکـی از آن دو بـرادر   نمود تا این ک کردند حضرت انکار می کرد، آنها اصرار می
به خدا سوگند، مأمون به من امر کرده اگر تسلیم اراده او نشوي گردنت را : گفت
  .بزنم

بعد هم خود مأمون حضرت را احضار کرد و بـا وي سـخن گفـت بـاز هـم      
عمر شورا را در میـان  : حضرت قبول نکرد مأمون توأم با تهدید به حضرت گفت

بود و عمر گفت هـر کـس از   ) علی(ا جد تو شش نفر تقسیم کرد که یکی از آنه
این شش نفر مخالفت کرد گردنش را بزنید، پس تو از قبول پیشنهاد من ناچاري، 

  .خواهم گفت تا روز پنجشنبه مهلت می حضرت امام رضا 
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به مردم  فضل بن سهل از جلسه بیرون آمده راي را درباره حضرت رضا 
  .اعلام کرد و گفت مأمون او را به ولایتعهدي خود تعیین کرده او را رضا نامید

سر زد، دلیـل روشـن    این اعمالی که از مأمون درباره حضرت امام رضا 
نظـر   خواست تا این کار حضرت را شـب و روز تحـت   بر قصد او بود زیرا او می

  .دور کند) کوفه و قم(ارانش بگیرد و او را از کشور خود و دوست د
خواهد با حسن نیت خلافـت را بـه حضـرت     آیا این عمل کسی است که می

بدهد بعد هم او را براي قبول ولایتعهدي تهدید کند و همین عمل  امام رضا 
تهدید و اجبار دلیل دیگري است بر این که مأمون این کارها را براي تقـرب بـه   

  ].50. [نمود ه سیاستش اقتضا میکرد بلک خداوند نمی
کنی، پس از سخنان مأمون تعجب کن که به فضـل   اگر تو از سخنی تعجب می

ام که خلافت را به افضـل   گفت من با خداي خود عهد کرده و حسن بن سهل می
  .طالب بدهم اگر چه با خلع خودم از خلافت باشد ترین فرزندان ابی

آن وقـت  ] 51[کشـد   ن به خلافت میاین شخص برادرش امین رابه خاطر رسید
  بدهد، آیا این صدق و حسن نیت است؟ خواهد خلافت را به امام رضا  می
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  کیفیت بیعت امام رضا علیه السلام
  

حضرت براي بیعت دست خود را بلند کرد در حالی که پشـت  : ابوالفرج گفته
  دستش به سوي خود و کف دستش به طرف مأمون بود، مأمون

که رسول االله : گفت براي بیعت دست خود را به من بده، حضرت به وي گفت
  .]52[. گرفت این طور از مردم بیعت می

کنید که چنین بیعتی بر خلیفه اثر سوء گذاشت و همین عمل نشان  ملاحظه می
دهد که بیعت خلیفه مشروع نبوده، چون مخالف با کیفیت بیعت با رسول خـدا   می

  .بوده است
  دهد که این بیعت پایدار نیست خبر می امام 

  
امام هـم آن فرمـان را در   ] 53[نوشت  مأمون فرمانی براي ولایتعهدي امام 

  .]54[. من به خاطر امتثال امر قبول کردم: زیرش نوشت
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  وقایع بعد از بیعت
  

هر که : تاز عیون اخبار الرضا روایت کرده که مأمون به امام گف) ره(مجلسی 
دانی براي شهرها حاکم تعیین کن چون این شهرها علیه  را قابل اعتماد و امین می

کنم تو هم وفا کن من  من به عهد خود وفا می: کنند حضرت پاسخ داد ما قیام می
با این شرط ولایتعهدي را قبول کردم که عزل و نصب نکنم، مأمون گفت من هم 

  .کنم به عهدم وفا می



162 

 

  

  امر و نهی
  

هنگامی که بیعت در ماه رمضان انجام شد، عید فطر رسید مأمون از حضـرت  
  خواست در نماز عید فطر حاضر شود، حضرت امتناع رضا 

اگر مرا از این عمل معـاف  : کرد ولی مأمون ننمود و اصرار کرد حضرت گفت
کـه   روم شوم ولی اگر مجبور شوم، همان طور به نماز فطر مـی  کنی خوشحال می

خواهد در نماز  هر طوري که دلت می: رفت مأمون گفت می حضرت رسول 
حاضر شو، بعد هم مأمون امر کرد مردم و اسـکورت دور خانـه حضـرت رضـا     

جمع شوند، مسلح باشـند و بهتـرین لباسـهاي خـود را بپوشـند، حضـرت        
وار شان را تا نصـف پـا بـالا زده بودنـد،     از خانه پابرهنه خارج شدند، شل 

اي سفید که از پنبه بوده سر گذاشتند، گوشه آن را تا به سینه پـائین آورده   عمامه
و گوشه دیگرش را پشت کتف شان قرار دادند و همه غلامان و دوستانشان هـم  

ز اي بلند بود هنگام خـروج ا  نیزه به همین نحو خارج شدند، در دست امام 
خانه در آستانه در چهار تکبیر گفتند و موالیانش هـم بـا وي تکبیـر گفتنـد، از     

  .صداي تکبیر جمعیت اسبها رم کردند و سربازان از روي اسب افتادند
گفتند مردم هـم بـا ایشـان     ایستادند و تکبیر می رفتند می همین که ده قدم می

ي بلنـد گریـه کـرد    گفتند، مأمون از مشاهده این حال حضرت با صـدا  تکبیر می
گوئی آسمان و زمین و ساختمانها بر سرش خراب شدند، فضل به مأمون گفـت،  

برسد مردم علیه ) جایگاه نماز(با این وضع به مصلی  اگر حضرت امام رضا 
کنند، پس مأمون کسی را فرستاد و از حضرت خواهش کـرد کـه    تو شورش می

  برگردد و به جایگاه نماز نرود،
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  ].55. [حضرت کفشهاي خود را خواست و آنها را پوشید و برگشت
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  مجالس مناظره و مباحثه حضرت با علماء
  

مأمون به فضل بن سهل دستور داد مجمعی از علما و مؤلفین ماننـد جـاثلیق،   
رأس الجالوت، رؤساي صائبین، هیربد بزرگ، علماي زرتشت، قاضـی رومـی و   

تشکیل شود، وقتی که اینها حاضر شدند و بـه   )علماي کلام(اي از متکلمین  عده
آیا حاضرید با پسر عم بدنی من مناظره : نزد مأمون راهنمائی شدند مأمون گفت

تـان در ایـن جـا حاضـر      کنید؟ آنها گفتند حاضریم، گفت فردا صبح که شد همه
 شوید هیچ کس نباید فردا از حضور تخلف کنـد، بعـد کسـی را نـزد امـام      

اد که به وي بگوید، اصحاب مقالات و اهل ادیان غیر اسلامی در پیش مـن  فرست
اند، فردا صبح نزد ما بیا، اگر دوست داري با آنها مناظره کن اگر هـم مایـل    جمع

  ].56[. نیستی مانعی ندارد
نظرتان در این باره که پسر عمـت اینهـا را   ] 57[به قاصد مأمون گفت  امام 

خواهد تو را امتحان کند و من  رده چیست؟ نوفلی گفت مأمون میعلیه ما جمع ک
خـواهی بـدانی وقتـی     خندید و فرمود آیا می ترسم، امام  در این جریان می

کنم از ایـن   مأمون دید من با اهل هر دین با دین خودش احتجاج و استدلال می
  .کارش پشیمان خواهد شد

بر همه آنهـا پیـروز شـد و     ضا وقتی که مجلس تشکیل شد و حضرت ر
از مأمون ترسید که بـه حضـرت    مجلس پراکنده شد محمد بن جعفر صادق 

 رضا حسد برد و او را مسموم کند یا بلاي دیگري به سرش بیاورد، به امـام  
  .سفارش کرد که عمویت از این کار کراهت دارد، دوست دارم خود را حفظ کنی
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به مـأمون  ) عالم به علم کلام(که سلیمان مروزي متکلم خراسان : روایت شده
پسرعموي مـن از  : وارد شد، مأمون او را اکرام کرد و صله داد، بعد برایش گفت

دارد، مـانعی   حجاز نزد من آمده، او علم کلام را و علماي کـلام را دوسـت مـی   
ا او مناظره کنی؟ سلیمان گفـت یـا   نزد ما بمانی تا ب ]58[ندارد که تو تا روز ترویه 

من اکراه دارم در مجلس تـو در میـان جماعـت    ) خطاب به مأمون(امیرالمؤمنین 
اي سئوال کنم و نتواند جواب دهد آنگاه میان مردم مقامش  هاشم از او مسئله بنی

  .پائین بیاید
مأمون گفت من بدین جهت به تو متوسل شدم که به مقام علمی تـو آگـاهم،   

من جز این نیست که نگذاري او بتواند حجتی بیاورد سلیمان گفت باشـد  مقصود 
یا امیرالمؤمنین، ما را در یک جا جمع کن ولی ما را تنها نگذار و مراقـب بـاش،   

فرستاد که به حضرت بگوید که از اهـل مـرو    مأمون کسی را نزد امام رضا 
خواهی با  باشد اگر می سان میکسی نزد ما آمده، او یکی از اصحاب کلام در خرا

  مؤلف نتیجه(او مناظره کنی بیا 
  ).مناظره را ذکر نکرده اما کیست که نداند نتیجه چه بوده
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  نصیحت حضرت به خلیفه و مسلمانان
  

فتنـه   همه مورخین اسلامی در این مسئله اتفاق دارند که علی بن موسی 
و به وي اعـلام کـرد کـه پـس از قتـل       ]59[و شورش بغداد را به مأمون خبر داد 

اند، باز هم حضرت به مأمون خبر داد که فضـل   برادرش مردم بغداد از او برگشته
کند، و باز هم به مأمون اعلام کرد، اهـل   بن سهل اخبار صحیح را از او مخفی می

و آنهـا  » مأمون خلیفه سحر شده و دیوانه اسـت «گویند  بیت خودش و مردم می
  .اند و به عمویش ابراهیم بن مهدي براي خلافت بیعت کرده اند رفته

به طوري که فضل به من خبر داده، اهل بغداد براي خلافـت بـا   : مأمون گفت
عبـاس را   اند که کار قوم بنی اند بلکه او را امیر قوم خود کرده عمویم بیعت نکرده

  .اداره کند
اکنون جنـگ میـان    فضل دروغ گفته و تو را فریب داده زیرا: حضرت فرمود

ابراهیم و حسن بن سهل در گرفته و مردم به خاطر مقامی که فضـل و بـرادرش   
در نزد تو دارند و به واسطه این که تو مـرا بعـد از خـود بـه ولیعهـدي انتخـاب       

  .اند از تو روگردان شده ]60[ اي کرده
از سپاهیان من چه کسانی از این موضوع آگاهند، حضـرت نـام   : مأمون گفت

اي را برد که از رجال و سپاهیان بودند و آنها را نزد مأمون حاضر کرد، پس  عده
از آنکه مأمون به آنها تأمین داد و کتباً نوشت که آنهـا را نکشـد، آنـان جریـان     
شورش مردم بغداد را و اطراف را برایش بیان کردند، وقتی که فضل از این قضیه 

بعضی را زنـدانی کـرد و دسـتور داد    آگاه شد، به بعضی از آن رجال تازیانه زد، 
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برگشـته تعـدیات    ریش بعضی از آنها را کندند، آنها نزد حضرت امام رضـا  
  .فضل را برایش گفتند، حضرت هم جریان فضل را به مأمون گفت
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  و وزارت فضلالسلام  علیهپایان ولایتعهدي امام رضا 
  

اند و  عباسی علیه او قیام کردهمأمون برایش مسلم شد که بغداد مرکز خلافت 
  ].61. [اند عباس به دشمنی او برخاسته هزار نفر از بنی 33

را بـه ولایتعهـدي    این دشمنی ها به خاطر این بود که او حضرت رضـا  
معین نموده بود و همچنین فضل بن سهل را به وزارت و حسن بـن سـهل را بـه    

آنان بیعت خود را از مأمون برداشته و بـا   فرماندهی منصوب نموده بود در نتیجه
بیعت کردند، اینجاست که مأمون بایـد چـاره   » ابراهیم بن مهدي«عموي مأمون 

  .اندیشی کند
اي نیست مگر این که به بغداد برود و این دشـمنی را از دل آنهـا    او دید چاره

و  بیرون بکشد و سبب این دشمنی را که بـه وجـود ولیعهـدي امـام رضـا      
وزارت فضل بود، از بین ببرد، پس از آنکه براي وزیرش دستورات اداره امور را 

هم با  نوشت و به وي اطمینان و تعهد داد، به راه افتاد فضل و حضرت رضا 
ي مأمون وزیر را کشتند و قـاتلان   او بودند، تا رسیدند به سرخس در حمام خانه

  .فرار کردند
تو ما را مأمور قتل : ا دستگیر کرده به نزد مأمون آوردند گفتندوقتی که آنها ر

اي نکرد و همه قاتلان را کشت و سر آنهـا   او نمودي مأمون به سخنان آنها توجه
ي تسلیتی براي او نوشـت   فرستاد ضمنا نامه) حسن بن سهل(را براي برادر وزیر 

خس حرکت کـرد  و به جاي برادرش او را به وزارت منصوب کرد بعد هم از سر
  .تا به سناباد طوس رسید
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را با سم به شهادت رساند ) امام رضا (در آنجا توقف نمود و ولیعهد خود 
هجري اتفاق افتـاد، بعـد مـأمون در مـرگ      203این عمل در آخر صفر سال ] 62[

  .ناله و گریه کرد حضرت امام رضا 
غداد نوشت آن کسی که سبب خشم شما عباس و والی ب پس از آن به همه بنی

پس حالا برگردید و به اطاعـت و  ) یعنی حضرت رضا (بر من شده بود مرد 
  ].63. [بیعت من در آئید

و فضل بن سـهل   مأمون براي از بین بردن اثرات سوء قتل حضرت رضا 
نع را از جلـوي  متوسل به ازدواج شد، وقتی مأمون داخل بغداد گشت و همه موا

و فضـل را بـه    راهش برداشت، تصمیم گرفت دل خـانواده حضـرت رضـا    
دست آورد و جلو کینه آنها را نسبت به خودش بگیرد، به همین جهت دختـرش  

داد و خودش  فرزند حضرت رضا ) امام جواد (را به محمد » ام الفضل«
  .سهل ازدواج نمودهم با پوران دختر حسن بن 
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  تأثیر حضرت علیه السلام بر مأمون
  

نویسند که مأمون به حسن اخـلاق بـا اطرافیـان و مـوالی خـود       مورخین می
اند کـه گفتـه اگـر     معروف بود، در این باره داستان هائی از خود مأمون ذکر کرده

یگر ام لکن اخلاق د آموخته» یحیی بن مبارك«چه اعتدال و تواضع را از استادم 
  .ام گرفته را از حضرت رضا 

البته این مسئله صحت دارد زیرا اگر بگوئیم آن حسن اخلاق را از اجـدادش  
هارون و مهدي و منصور فرا گرفته درست نیست چون هیچ کدام از آنها متصـف  

اند و اگر بگوئیم از دائی هاي ایرانیش یاد گرفته، آنهم صحیح  به این اخلاق نبوده
  .کردند زیرا فارسیان پادشاهان خود را سجده می نیست

پس اگر بخواهیم منشاء این اخلاق را بشناسیم باید به سـراغ حضـرت رضـا    
کـرد بـا    ولیعهد مأمون برویم چون وقتی که حضرت نزد مأمون زندگی مـی  

را  کـرد و عهـد پیـامبر     موالی و غلامان خود با کمال فروتنی رفتـار مـی  
  دیدند وقتی که براي نماز عید فطر کرد و همه می تجدید می

بینـیم کـه مـأمون هـدفش از      خارج شد همین کار را کرد، در این صورت می
پائین آوردن قدر او در نزد مسـلمانان بـود، زیـرا مقـام      ولیعهدي امام رضا 

أمون در این کار موفـق نشـد،   داد ولی م ولایتعهدي، او را مظهر جباران نشان می
لکن حضرت در مأمون اثر گذاشت و او را متواضع و خوش خلق ساخت که در 

  .سایر خلفاء آن اخلاق و تواضع وجود نداشت
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  اخلاق حضرت امام رضا علیه السلام
  

به کسی ستم کند حتی با  من ندیدم حضرت رضا : ابراهیم بن عباس گفته
کرد و در حضور دیگـران بـه چیـزي     سخنش، پاهایش را جلوي مردم دراز نمی

گفـت، حضـرت    زد به هیچ کدام از غلامان خود فحـش و ناسـزا نمـی    تکیه نمی
شد  خندید ولی نه با صداي بلند و قهقه، وقتی که تنها بود و سفره غذا پهن می می

نشستند حتـی دربانـان، و در شـبهاي تاریـک      همه غلامان با او در سر سفره می
  .]64[. داد مخفیانه صدقه زیاد به مردم می

کند وقتی که  بیند، او را دعوت به طعام می بلخی او را هنگام سفر خراسان می
کنند همـه غلامـان سـیاه پوسـت و مـوالی در سـر سـفره بـا وي          سفره پهن می

آیا بهتر نبود سفره اینها را جـدا  گوید فدایت شوم،  نشینند، بلخی به ایشان می می
ي مـا یکـی    ساکت باش به درستی که خداي همه: فرماید کردیم؟ حضرت می می

  است و پدر و مادرمان هم یکی است،
  ].65. [مورد است باشد پس تبعیض بی پاداش هم با اعمال می

در روزي که حضرت به شهادت رسـید، پـس از نمـاز ظهـر، حالـت ضـعف       
انـد؟ گفتنـد، مـولاي مـا مـردم چگونـه        آیا مردم چیزي خـورده : داشت، فرمود

توانند غذا بخورند و شما در این حالت باشید، حضرت از جایش بلند شـد و   می
رنـد بـا   غذا بیاورید، به همه دستور داد سر سفره بنشینند و با او غـذا بخو : گفت

فرد فرد آنها صحبت کرد و از حالشان پرسید، وقتی که غذا تمام شد گفت بـراي  
زنان هم غذا ببرید، براي زنان غذا بردند وقتی که آنها هم از غـذا فـارغ شـدند،    
حضرت به حال اغماء افتاد و شیون حاضرین شروع شد و ما وقتی بـه گذشـته   
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 ـو نـاحق همیشـه    شود بینیم، سیاست تکرار می کنیم می نگاه می ا حـق مقابلـه   ب
شود که پس از این که شـکار   کند این مطلب از اعمال مأمون هم مشاهده می می

  .نماید کند شروع به شیون و ندبه بر او می خود را نابود می
بلی با همین نیرنگها و فریبها بود که توانست، اخلاق و سیرت زشـت بـاطنی   

  .خود را مدتها از مردم پنهان بدارد
خواستند و نه ولایتعهدي، بلکه بـراي قبـول    نه خلافت می ت رضا حضر

آن مجبور شدند بعد هم وقتی که دیدند در بغـداد بـه واسـطه ولیعهـدي ایشـان      
دانستند این  شورش شده، به مأمون نصیحت کردند که به بغداد نرود، با این که می

  شود معهذا این کار کار به قیمت جانشان تمام می
ا کردند چون ایشان مظهر حق صریح و روشن بودند و از خدعـه و نیرنـگ   ر

بري، پس سلام و درود خداوند بر او باد روزي که متولد شد و روزي که وفـات  
  .الی یوم القیامه. یافت
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  مترجمان زمان مأمون
  

  :مترجمان زمان مأمون عبارتند از
ر که به بغـداد  جبرائیل بن بختیشوع بن جرجیس رئیس پزشکان جندي شاپو

رفت و در زمان حیات رشید و امین در آنجا ماند، در روایتی آمده پس از کشتن 
امین، مأمون او را زندانی کرد و آزاد نشد مگر به شفاعت حسن بن سهل، وي به 

  .هجري وفات یافت 213سال 
یوحنا بن ماسویه که از مسیحیان سریان بود و زمان خلافت هارون الرشید و 

اي بعد از او را تا خلافت متوکل عباسی درك کرد وي به سرزمین روم سایر خلف
  .براي ترجمه کتاب به زبان عربی مسافرت نمود

صالح بن بهله در بحار آمده صالح بن بهلمه یا صالح بن سهلمه اما صحیح آن 
صالح بن بهله است که از علماي هندي بود و زمـان خلافـت هـارون الرشـید و     

  .مأمون را درك کرد
  .ابن الصباغ نیز از مترجمان زمان مأمون بود

  از کتاب تراجم السلام علیهپایان شرح اسناد رساله امام «
  .»که ذکر آن رفت شکر و سپاس به درگاه پروردگار عالمیان

  »مرتضی العسکري«
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  زندگی نامه حضرت امام رضا علیه السلام
  

رزند حضرت موسـی بـن   ف امام هشتم ما، حضرت علی بن موسی الرضا 
هجري در مدینـه تولـد یافـت و     148ي سال  در روز یازدهم ذیقعده جعفر 

بـه امامـت و پیشـوائی     سی و پنج سال بعـد، پـس از رحلـت امـام هفـتم      
مسلمانان رسید آن حضرت در علم و فضیلت و اخلاق عالی انسانی در سراسـر  

  .دمملکت پهناور اسلامی معروف بو
مردم ایران نسبت به آن حضرت علاقه مخصوصی دارند، چون گذشته از مقام 
امامت و علم و تقوي، مرقد مطهر آن حضرت در سرزمین ایران است و مردم به 

توانند به زیارت آن حضرت مشرف گردند معروفترین بخشهاي زندگی  آسانی می
اسـت علـت   آن حضرت سالهاي پایان عمر اوست کـه در ایـران بـه سـر بـرده      

  مسافرت آن حضرت به این سرزمین که در
ي عباسی اتفاق افتاد، چنین بود که مأمون پس از  زمان مأمون ششمین خلیفه

جنگ با برادرش امین و کشته شدن برادر به حکومـت کشـور پهنـاور اسـلامی     
  .دست یافت
هاي حکومت خود را محکم سازد، اما رفتاري که نسبت  خواست پایه وي می

ي بسـیار شـومی داشـت،     به برادرش کرده بود از طرفی هارون پدر او نیز سابقه
بـدرفتاري   مخصوصا با حضرت موسی بن جعفر  چون با خاندان علی 

 ـ  ه او و خانـدانش بـه شـدت    کرده بود و از این رو، شیعیان و آل علی نسـبت ب
  .بدگمان شده بودند و لازم بود این سابقه شوم به وضعی جبران شود
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از طرفی مأمون، سرزمین ایران را به عنوان مرکز خلافت اسلامی قـرار داد و  
از دیرباز مهر و علاقه داشـتند، از طـرف    مردم ایران نسبت به خاندان علی 

اسلامی فراوان بودند و نیز مادر مأمون ایرانی بود  دیگر شیعیان در سراسر کشور
و مأمون در اثر معاشرت زیادي که با بازرگانان ایران داشت، تربیـت وي رنـگ   

  .ایرانی گرفته بود و لازم بود به خواسته ایرانیان ترتیب اثر دهد
از این رو مأمون با مشورت و تشویق فضل بن سهل و آمادگی که در خود او 

را به مـرو دعـوت کنـد و بـا      اقدام کرد تا حضرت امام رضا  وجود داشت،
نماید جبران گذشته را کـرده   تجلیل و احترام فراوانی که نسبت به آن حضرت می
  .و آل علی و شیعیان و ایرانیان را به خود جلب نماید

 وقتی مأمون با اظهار محبت و احتـرام فـراوان از حضـرت امـام رضـا      
ي وي اطمینان کافی نداشـتند و از   عوت کرد، حضرت به اظهار محبت و علاقهد

کردند، با وجود ایـن،   این حمایت و جانبداري او، خلوص و صفایی احساس نمی
عـازم سـفر شـدند،     در اثر اصرار و حتی اجبار مأمون حضرت امـام رضـا   

مخصوصا این که امامان ما از هر موقعیتی براي نشر تعـالیم اسـلام و رهبـري و    
  .کردند ارشاد خلق استفاده می

پس از مسافرتی به مکه، حجاز را به عزم عراق ترك گفتنـد و   امام رضا 
عـازم   از بصره به خرمشهر و از آنجا به اهواز رفتند و از طریق اراك و قم و ري

  .مرو شدند
شـدند مـورد احتـرام فـراوان قـرار       در بین راه به هر سرزمینی کـه وارد مـی  

گذاردند، گاهی با دسـت خـویش    گرفتند و از خود آثار و برکاتی به جاي می می
دادنـد و زمـانی    نشاندند و دستور آبادي و درختکاري مـی  ي درختی را می قلمه
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اي که در آن وارد شـده   دیگري خانهدادند و در مورد  دستور ساختن حمامی می
  .بودند، بعدها به مدرسه تبدیل شد

به نیشابور رسید مـردم ازدحـام    وقتی موکب امام علی بن موسی الرضا 
  .عجیبی کردند

نیشابور در آن روزگار شهر بزرگ و پر جمعیتی بـود و مجمـع دانشـمندان و    
با تجلیل فراوانی روبرو شدند و علماء اسلامی شده بود در این شهر، آن حضرت 

  علماء حدیث که شماره آنان را گاهی تا چند هزار نفر
  .گویند درخواست کردند که آن حضرت برایشان حدیثی نقل کنند می

حضرت روایتی از قول پدرش و او از قول پدرانش، از حضرت رسول اکـرم  
  :نقل کردند که خداوند فرموده است 

لمۀ لا اله الا االله حصنی فمن قالها، دخل حصنی و من دخل حصنی امن من ک
ي لا اله الا االله دژ استوار من است، هر کس آن را بگوید داخل ایـن   کلمه. عذابی

حصار محکم شده است و هر کس در این دژ وارد شود از عذاب الهـی در امـان   
  .است

ال و هـر مقـام خـدا را در    یعنی آنان به راستی یکتا پرست باشند و در هر ح
نظر داشته باشند و در پیشگاه او خضوع و خشوع نمایند و به خدا امیدوار باشند 
و از او پیروي کنند از رنج و عذاب ایمن خواهند بود و به خوشبختی و سـعادت  

  .دو جهان خواهند رسید
وقتی چند فرسخ به شهر مرو مانده بود، مأمون خلیفه عباسی و فضل بن سهل 

عبـاس بـه اسـتقبال     هاشم و بنـی  یر اعظم او و عموم دانشمندان و بزرگان بنیوز
  .آمدند و احترام فراوان کردند
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پس از ورود به مرو مأمون اصرار داشت تا حکومت را به حضرت علـی بـن   
اعتنائی پیشـنهاد او را رد کردنـد    واگذار کند اما حضرت با بی موسی الرضا 

شد و نیز امامان ما حکومـت   د صدق و خلوص احساس نمیچون در این پیشنها
  را براي خاطر ریاست کردن و زرق و برق ظاهري آن

خلافت مسـلمین   خواستند و اگر گاهی هم چون علی بن ابی طالب  نمی
را میپذیرفتند براي اجراي حق و عدالت و جلوگیري از تجاوزات و سـتمها بـود   

کردنـد کـه ایـن پیشـنهاد روي و      احساس می السلام عليهلذا حضرت امام رضا 
ریایی بیش نیست و کسی که براي به دست آوردن این حکومت بـرادر خـود را   

  .کشته بود، به این آسانی حاضر نیست دست از آن بردارد
فرمود که آنچنان اطرافیان و والیان و  ملاحظه می از طرفی حضرت رضا 

ال اندوزي و تجملات خو گرفته بودند که بـر هـم زدن   عباس با م وابستگان بنی
اوضاع آنان و ایجاد حکومت حق و عدالت کار آسانی نیست و آنان تحمل عدل 

  .آن حضرت را نخواهند کرد از این رو به هیچ وجه این پیشنهاد را نپذیرفتند
ولایتعهـدي او را   مأمون سرانجام اصرار کـرد کـه حضـرت امـام رضـا      

یرند، بدان ترتیب که پس از مرگ مأمون حکومت به آن حضـرت و خانـدان   بپذ
  .منتقل شود علی 

با اکراه مجبور به پذیرفتن ولایتعهدي شدند، اما بدان شرط کـه   امام رضا 
در اوضاع جاري و عزل و نصب والیان و فرمانروایان دخالتی نکنند، مبادا جرائم 

به حساب ایشـان گـذارده شـود و یـا تصـویب و موافقـت آن       و تجاوزات آنان 
  .حضرت سرپوشی بر روي تخلفات و هوسرانی هاي حکمرانان گردد

با آن کـه در مقـام ولایتعهـدي از همـه کـس بـه مـأمون         حضرت رضا 
نزدیکتر بودند، اما در تمام دوران همنشینی خود با مأمون، هیچ گـاه بـه مـأمون    
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و یا عمل خلافی را امضا نکردند و به خاطر او از بیـان حـق    خوش آمد نگفتند
  .سر باز نزدند

روز بـه روز محبوبیـت و موقعیتشـان در بـین مـردم       حضرت امام رضا 
شد چنان که وقتی به اصرار مأمون براي نماز عیـد بـه سـمت بیابـان      افزوده می

به راه افتادنـد و شـیون و    حرکت کردند، هزاران نفر از مردم شهر به دنبال ایشان
ي عجیبی سراسر شهر را فراگرفت و این شور و هیجان مردم، مأمون را به  ضجه

وحشت انداخت و بر موقعیت خویش ترسید از این رو از حضرت تقاضا کرد که 
  .از بر گزاردن نماز عید منصرف شده و به خانه برگردند

نی داشت و با تربیت و در روزگار مأمون محافل و مجالس علمی رونق فراوا
تشویق اسلامی جنب و جوش زیادي به وجود آمده بود و دانشمندان زیـادي در  
مرکز حکومت گرد آمده بودند و با آزادي که پیروان دیگر ادیان آسمانی داشتند، 

  .دادند علماء و بزرگان ادیان مختلف محافل بحث و مناظره تشکیل می
لمی عظیمی داشتند و به عنـوان عـالم آل   شخصیت ع حضرت امام رضا 

  .معروف بودند محمد 
  ي بزرگ که از روزي مأمون تقاضا کرد تا آن حضرت در یک جلسه مناظره

ي  بزرگترین دانشمندان ادیان مختلف تشکیل شده بود شرکت نمایند و درباره
  .عقاید و ادیان گوناگون با آنان بحث کنند

در این مجلس بزرگ که در دربار مأمون و با حضور  ام رضا حضرت ام
او تشکیل شده بود شرکت فرمود و با هـر یـک از دانشـمندان بحـث جالـب و      
وسیعی کردند مهم این بود که براي هر یـک از پیـروان مختلـف کتابهـا و آثـار      

 ـ خودشان استشهاد می ن کـه آن  نمودند، به طوري که همه بهت زده شدند و از ای
  .حضرت به کتابها و آثارشان بیش از خود آنان احاطه دارند در شگفت ماندند
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ي بزرگـان، علمـاء و    این مجلس که چندین ساعت بـه طـول انجامیـد همـه    
تأثیر قرار داد و همگی بـه مقـام بـزرگ علمـی آن حضـرت       دانشمندان را تحت

  .اعتراف کردند
  .باقی مانده است  امروز کتابها و آثار متعددي بنام حضرت رضا

براي آن که در این بحث از مقام آن حضرت استفاده بیشـتري بنمـائیم، چنـد    
  .کنیم ي ایشان را نقل می جمله از کلمات آموزنده

توانیـد در راه خـدا    اي کـه مـی   بهترین صـدقه : فرمود حضرت امام رضا 
  .بپردازید، آن است که ضعیف را یاري کنید

  :خدا با سه کار دشمنی و مخالفت دارد: نیز فرمودو 
یکی این که، شخص به جاي آنکه به دنبال حق و قانون الهـی باشـد و بـدان    

  .عمل کند، وقت خود را با بحث و مجادله و قیل و قال بگذراند
دوم اینکه، ثروت خود را بر باد دهد و با اسراف کاري و خرج هـاي بیهـوده   

  .آن را از بین ببرد
  .م این که، از این و آن بسیار سؤال و خواهش کندسو

دیگر از فرمایشات آن حضرت دستور هائی است که به حضـرت عبـدالعظیم   
  .اند داده 

اسـت و خـود    هاي امام حسن مجتبـی   از نواده حضرت عبدالعظیم 
  .شخصی دانشمند و بزرگوار بوده است که در ري مدفون است

  :به من فرمودند گوید که حضرت امام رضا  می حضرت عبدالعظیم 
از قول من به دوستانم سلام برسان و به آنان بگو کاري نکنند که شـیطان در  

  .پندار و رفتار آنان راه یابد
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به آنان بگو که راست بگویند و امانت دار باشند و در کارهایی کـه برایشـان   
ارد وارد نشوند و به بحث و گفتگـو نپردازنـد، بـا هـم رفـت و آمـد و       فایده ند

معاشرت داشته باشند و دوستی نمایند و بـه یکـدیگر روي آورنـد، زیـرا بـدین      
  .وسیله من به آنان نزدیک و مهربان خواهم شد

بگو، متوجه باشند که خود به جان یکدیگر نیفتند و با هـم دشـمنی و سـتیزه    
تـرین   شوند، به سخت که باعث اختلاف و دشمنی مردم مینکنند، خدا کسانی را 

  .عذاب، مجازات کند و در روز رستاخیز جزو زیان کاران باشند
  .دوست هر کس عقل و دانش اوست و دشمن او نادانی اوست: و نیز فرمود

بسیار مهربان و خوش اخلاق بودند، یاسـر خـادم آن    حضرت امام رضا 
شـد تمـام    هـر زمـان کـه دور آن حضـرت خلـوت مـی      : کنـد  حضرت نقل می

کردند و با آنان مانند یـک دوسـت مهربـان سـخن      خدمتکاران خود را جمع می
شد تمام آنان را از کوچـک   گرفتند و چون سفره گسترده می گفتند و انس می می

  .نشاندند و بزرگ با خود بر سر سفره می
  .را جدا کنیدي اینها  خوب است، سفره: روزي به آن حضرت گفتند

خداي همه یکی است، پدر و مادر همه هم یکی، پاداش اشخاص هم : فرمود
  .به اعمال آنان بستگی دارد

اندازه مـردم   اخلاق و رفتار و مهربانی و فروتنی و نوع دوستی آن حضرت بی
تـرین   را علاقمند کرده بود و با نفوذ علمی و محبوبیت معنوي مسلم بود که عالی

را به دست خواهد آورد و پـس از مـأمون خلافـت و حکومـت      موقعیت و نفوذ
منتقـل خواهـد شـد از ایـن رو جمعـی از       بدون هیچ مـانعی بـه آل علـی    

عباس و شاید خود مأمون به فکر افتادند که علیه حضـرت امـام    سودجویان بنی
  .ت شداي ترتیب دهند و این توطئه منجر به شهادت آن حضر توطئه رضا 
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سرانجام به خاطر فضیلت و علـم و   آري حضرت علی بن موسی الرضا 
  .اخلاق و پاکیش شهید شد
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  .361تا  338نقل از مقاتل الطالبین صفحه ] 39[
  .355نقل از مقاتل الطالبین صفحه ] 40[
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ذکر شده که مـأمون گفتـه بـود     190صفحه  1تالیف خطیب جلد » تاریخ بغداد«نقل از کتاب ] 41[
معاویه به یاري عمروعاص حکومت کرد و عبدالملک به کمک حجـاج بـن یوسـف ولـی مـن بـا       

  .کنم دم حکومت میاطمینان خو
  .هم آگاه شود السلام علیهمنظور مأمون این بود که از هدف نهائی حضرت رضا ] 42[
  .سال بزرگتر از مأمون بود 22امام ] 43[
  .طاهر را نیز با سم کشت] 44[
  .26صفحه  12نقل از بحار الانوار جلد ] 45[
امام بوده است که اگـر مایـل بـه    بیند که مأمون مقصودش از این پیشنهادها شناختن هدف  می] 46[

  .خلافت است او را با سم بکشد و گرنه، ولایتعهدي را به وي پیشنهاد کند
  .، علل الشرایع و عیون اخبار الرضا37نقل از بحار الانوار صفحه ] 47[
  .و عیون اخبار الرضا 38صفحه  12نقل از بحار الانوار جلد ] 48[
  .87نقل از تاریخ نوبختی صفحه ] 49[
  .باشد اینها همه نظر نوبختی در این مسئله می] 50[
کند وقتی که طاهر سـر امـین را بـه     نقل می 432صفحه  10جلد » بدایه و نهایه«ابن کثیر در ] 51[

  .خراسان نزد مأمون فرستاد، مأمون سجده کرد و دستور داد پول زیادي به آورنده سر دادند
  .369نقل از مقاتل الطالبین صفحه ] 52[
  .362صفحه  9جلد » صبح اعشی«نقل از قلقشندي در ] 53[
  .162نقل از آداب سلطانی صفحه ] 54[
  .و مجلسی در بحار نقل کرده است 428این موضوع را صدوق در توحید ص ] 55[
  .نمود مأمون به مقصود خود رسیده بود اگر امام از حضور در این جلسه امتناع می] 56[
  .باشد می همان حسن بن محمد نوفلی] 57[
  .408نقل از توحید صدوق صفحه ] 58[
 147صفحه  7و طبري جلد  116صفحه  6و این اثیر جلد  163نقل از آداب سلطانی صفحه ] 59[

  .49صفحه  12و بحار الانوار مجلسی جلد 
فاسـقان حزبـی و   : انـد  آورده 110صفحه  6و ابن اثیر در جلد  132صفحه  7طبري در جلد ] 60[

هـا   کردند، بچه کردند، راهها را قطع می کسانی که در بغداد و کرخه بودند، مردم را به شدت اذیت می
ن بـه  گرفتند، مردم در راهها و در دریـا ایمـن نبودنـد، شورشـیا     و زنهاي مردم را به طور علنی می
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حمله کرده و آنجا را غارت نمودند و به بغداد وارد شـده از مـردم بیعـت گرفتنـد،     » آبادي قطویل«
  .کردند کسی نبود جلو آنها را بگیرد زیرا آنها همه این کارها را به دستور پادشاه می

  .332صفحه  3نقل از مروج الذهب جلد ] 61[
مأمون حضرت را با انگـور   37ل الطالبین صفحه و مقات 119صفحه  6به نقل از ابن اثیر جلد ] 62[

  .مسموم ساخت
  .119صفحه  6و ابن اثیر جلد  150صفحه  7نقل از طبري جلد ] 63[
  .26صفحه  12نقل از بحار الانوار جلد ] 64[
  .29صفحه  12نقل از بحار الانوار جلد ] 65[
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